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  ��� م�¸\
     

   Ãر نگارندiف« ي را تحت عنوانم�مون وقتي ي® اين اzبيگم م Lو عشق  يزيب النسا

جناب عبدالقيوم راÃ نيستان در انقرÃ فرستادم،  جهت طبع به نشريه وزين »او از ن�ر

زنان در خ�و�  )رح(يكه اگر مقالات ديگر عÔوÃ از مzفبمن اظهار داشت ل°زاد م

به عو� مجله  بمن بفرستيد تا داشته باشم همه را ي°جا ساخته، رساله سzنور و هنرمند

  .يمراÃ نيستان بنام بانوان نامور بrاپ برسان

موريت Pزمان مچون . مداشتسپ� اين مجموعه را تهيه و ترتيب دادÃ بzدمت تقديم    

  .به كابل آورد آنرا خاتمه يافت بناL; با خود در ضمن در توركيه وي

كتاب ب داً به خدمت ارجمندان رفيع االله نذير شهراني و وحدت االله درخاني قرار    

را تايپ، ديزاين و صفحه آرايي نمودند گرفت، رفيع االله جان و وحدت االله جان كتاب 

  .هردو را در همه امورات زندÃ گي كامياب و سرفراز داشته باشد )k(كه خداوند

، اين كتاب به طبع آمادÃ گرديدÃ يي® مدت طولان ي شدنب د از سپر كه اين®   

  .نمايدي ازآن باستفادÃ خوب بتواند اميدوارم خوانندة عزيز است

  .نيز تش°ر مينمايم مل°زاد يبيدري¢ دوست و برادر گرام يها يردر خاتمه از هم°ا   
  

  احترام با                                                                       

  يدكتور عنايت االله شهران                                                           

  كابل ،يÔديم 2010 يفبرور 14                                                       
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 ˺ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 
 

  

µÁا ¶�§  
  

d�z¿ ¾zس 
   

دنيا باشگاÃ انسانهاي است كه پا به عرصه اين كرة خاكي نهادÃ اند كه ما همگي در    

ميبريم، درين ميهن مشترك در زمان هاي سابق هر انسان مي توانست  آن حيات بسر

سياحت و يا رفت و آمد  ،گذرنامه از ي® من�قه به من�قه ديگر نقل م°انبدون داشتن 

موانع و  ،نمايد، £الباً م �له گذرنامه سازي بار اول توس� روسها بميان آوردÃ شد

  .قيودي در رفت وآمدها، مراودات، همزيستي ها، وابستگي ها وضع گرديد

سانها وجود داشت، در موضوعات و مسايل فرهنگي نيز ب�ورت مشترك در بين ان   

تzتگاÃ يjرب و ب�حاي iاني يا دارالاسÔم بzارا، از عموم ممال® اسÔمي، فرهنگيان 

 ،رياضيات ،هم جمع مي شدند و فل°يات بزر± و آموزگاران و آموزندÃ گان گرد

صر¥ و نحو و ديگر مسايل علمي و هنري ، هنر  ،فلسفه، ادبيات ،فقه ،تاريx، شرعيات

دادند، چنانrه سالها پي� اين دولت ن�يب بغداديان  بحث قرار مي  و فلسفي را زير

  .شدÃ بود

در مركز رنسان� شر© يا دارال لم و الفن هرات باستان از اهواز، عرا© عجم،    

آ{ربايجان، سمرقند، هند و چين، £زني، قندهار، ختن، بلx، بدخشان، باميان، سندهـ، 

ركند، ارومrي، خوقند، خجند، تاش°ند، پته مشرقي، جنوبي، لاهور، مرو، چارجوي، يا

، گنجه، پشاور، خوارزم و خيوÃ، تهران، مشهد، )قرشي(، كاشغر، نسف )ترمذ(كيسر 

ورد، نيشاپور، اصفهان، قم، شيراز، قونيه، استامبول، انقرÃ، سيوا�، همدان و صدها ياب

ا خود مي ي را بيشهر ش�zيت هاي عمدÃ و جهانگردان و فرهنگيان مي آمدند چيز ها

  .ي را با خود مي بردنديآوردند و چيز ها
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بازرگانان توس� كاروان ها مواد و دست آورد ها و صنايع و پيداوار را از شهري به    

شهر ديگر ميبردند و همين�ور امت ه و پيداوار آن شهر را با خود به باشگاÃ محÔت 

و وضع حيات زيست خود مي آوردند و همشهريان خوي� را از فرهن²، صنايع 

  .ديگران م�لع مي ساختند

فرهن² مشترك كنوني ما شرقيان عبارت از مح�ول گذشته هاي مان مي باشد    

فرقي نمي°ند كه ما از آسياي صغيرـ چاo ـ نسف مي باشيم و يا در چين، هند، ايران، 

  !توركستانات، افغانستان

دو گرفت هايي كه در اما فرهن² همه ما به اندك تفاوت ي°ي مي باشد و اين دا   

سابق داشتيم، در آن سايه يي از ت �ب قوم پرستي ها وجود نداشت، بل°ه ما دور از 

حد بندي ها، مبري از برتري دانستن ها، و بالاخرÃ دور از تفرقه و پراگندگي حيات 

  .بسر مي برديم

ن ابن سينا بلzي به همدان رفت ويادگارهاي بزر± را به بشر در آنجا به ارمغا   

گذاشت، ح�رت خداوندگار بلx از بلx يا مركز توركستان افغانستان به قونيه رفت  

درآنجا مjنوي و ديوان كبير را انشاL كرد، شم� الدين تبريزي از تبريز بقونيه رفت و 

مولانا را به شور آورد، ابوريحان البيروني از خيوÃ به £زني رفت و كتب عالي را 

از توركستان به عرا© رفت موسيقي كبير را ) ترخان(بي بيادگار گذاشت، ابون�ر فارا

  .نوشت و لقب م لم iاني را ب د از ارس�و بدست آورد

ظهير فاريابي از ميمنه به تبريز رفت و در آنجا دست به شه°ارهاي ادبي زد، ناصر    

خسرو قبادياني از بلx به بدخشان، امير خسرو بلzي دهلوي از نارين ق�غن به هند، 

م اني ميرزا عبدالقادر بيدل از توركستان به ع�يم آباد پتنة هند، سيد جمال الدين ابوال

از اسد آباد به استانبول، صÔح الدين سلجوقي از هرات به كابل، خليل االله خليلي از 

پروان به كابل، عبدالحي حبيبي از قندهار به كابل، بابر شاÃ از انديجان به كابل و از 

از كابل  به هند، پروين اعت�امي از تبريز به تهران، محجوبه  كابل به هند، همايون
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هروي از خوارزم به هرات، مzفي بدخشي از سمرقند به بدخشان،  نورجهان بيگم از 

به هند، زيب النساL بيگم و جهان آراL بيگم و گلبدن بيگم از كابل به هند،  آ{ربايجان

ي² از هرات به سمرقند، ح�رت عايشه دراني از قندهار به كابل، ميرزا اولو¡  ب

ابراهيم ادهم از بلx به م°ه، ابوالقاسم فردوسي از طو� به £زني، ابوالف�ل بيهقي از 

بيهق به £زني، فرخي از سيستان به £زني، عسجدي از توركمنستان به £زني، عن�ري 

 بلzي از بلx به £زني، مولانا خال محمد خسته از بzارا به مزار و از مزار به كابل،

 Ãل الدين اكبر، جهانگير و شاÔم سرور دهقان كابلي از سمرقند به كابل، جÔ£ حاجي

جهان و اورن² زيب عالمگير از كابل به هند و صدهاي ديگر در آن محÔت رفتند 

  .كه نامهاي شان به خ� زرين iبت تاريx مي باشد

، با مهاجرت در همين طور اولياL االله كرام، عرفا، صوفيان و بزرگان دين، امامان   

شان بروي شايقان و عÔقمندان دمناطق دور انوار عرفاني و ديني را از خاستگاÃ هاي خو

  .بردندطريقه ها ت�و¥ در اق�اي مناطق جهان 

پير پيران £وg الاع�م عبدالقادر جيÔني از بغداد، محي الدين ابن عربي از افريقا ،     

بهاوالدين بÔ گردان از توركستان، شيx حسيني سادات £وري از £ور، خواجه پارساي 

 Ãخواجه عبيداالله احرار از توركستان، پيراجمير محي الدين چشتي از نيمقار ،xولي از بل

، ابراهيم ادهم از )يسي(سوي يا پير تركستان از تركستان هند، خواجه احمد ي

توركستان جنوبي، شيx مودود چشتي از هرات، شيx خرقاني از خرقان، سنايي £زنوي 

از £زنه، شيx ع�ار از نيشاپور، با يزيد بس�امي از بس�ام، شيx باقي باالله از سمرقند، 

ي، جامي از هرات، امام سليم چشتي از چشت، امام فzر رازي، مولانا حسيني هرو

بzاري، امام ترمذي، شاÃ مشرب ولي، امام مسلم، امام ابو من�ور ما تريدي، ابوالليث 

سمرقندي از ماوراLالنهر، فzرالدين عراقي از عرا©، مÔشاÃ بدخشي از بدخشان، مولانا 

ي قوب چرخي از لوگر، ابوج فرهندواني يا  ابو حنيفه كوچ®، شاÃ ن مت االله ولي، 

س يد علي هندواني از هند، حافظ شيرازي از شيراز، مولاناي بلzي از بلx، عار¥  مير
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تبريز و £يرÃ دل عشا© را با آب  زرباني مجددالف iاني از سر هند، شم� تبريزي ا

  .رهنموني كردÃ اند )k(كوiر شستشو دادÃ و رسم عاشقي را به {ات اقد� بيrون

لمت°لمين شيx م�لt الدين س دي t افارسي دري اف�پيشروان زبان و ادبيات 

نوايي، ابوالم اني  شيرامير ن�ام الدين علي شيرازي، ابوالقاسم فردوسي، ل�في هروي،

رواني، ـاني شيـوي، خاقـگو يا پير گنجه ن�امي گنج  ميرزا عبدالقادر بيدل، شيx خمسه

صائب  انوري ابيوردي، شيx شبستري، امير م زي، طالب آملي، قا آني، هÔلي چغتايي،

يار، ميرزا اسداالله £الب، ح�رت خاتم الش راL زي، كليم كاشاني، استاد حسين شهرتبري

نورالدين عبدالرحمن جامي، سل�ان الش را امير خسرو دهلوي، سرايندÃ نامور پروين 

اعت�امي، علي اكبر دهzدا، ناصر خسرو قبادياني بلzي، فرخي سيستاني، شهيد بلzي، 

ابو عبداالله رودكي  ه بلzي، عÔمه محمد اقبال لاهوري، استاد دقيقي بلzي، ترمذي، راب

و£يرÃ مي باشند كه جهان بشريت بنام گرامي هر ي® فzر و مباهات  پدر ش ر فارسي

  .مي ورزد

رخان بزر±، اعجوبة زمان منهاk سراk جوزجاني، ابوالف�ل بيهقي، ابوالف�ل از مؤ   

يستان، مولف كتاب ف�ايل بلx، عÔمي، عبدالحي گرديزي، مولف كتاب تاريx س

مولف كتاب حدودال الم، في� محمد كاتب هزارÃ، عبدالحي حبيبي، مير £Ôم محمد 

£بار، استاد ف°ري سلجوقي، مير محمد صديق فرهن² وديگران تاريx جهان گذشته 

  .را بما تدري� و اف°ار ما را در آن بارÃ روشن ساختند

ل الدين بهزاد هروي، مير علي هروي، بنايي از هنر مندان بزر±، چون استاد كما   

هروي، ميرزا بايسنقور تيموري، ومشو© ورهبرهمة شان امير كبير وزير دانشمند امير 

علي شير نوايي، و صدهاي ديگر در بنيانگذاري iقافت و هنرهاي نقاشي، خ�اطي و 

هان مي بنايي كارهايي را انجام دادند، كه نسzه هاي ارزندÃ شان زيب موزيم هاي ج

  .باشند
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جاي افسو� است كه اسÔ¥ ما با هزار خون دل خوردنها، زحمت كشي ها و فدا    

 gقافت را ت مير كردند و آنرا به ما ميراi فرهن® و يا Ãكاري ها، بناهايي با ش°و

گذاشتند، ولي برخي از نا خلفان را تمام هم و £م شان اينست كه بر سر استzوان هاي 

مليت و مهد  ،اگر ما جهت م لومات در بارة هر ي® ي ني ن�اد آن بزرگان بجنگند و

تولد و زبان آنان سzن بگوئيم، مت �بين قيامتي را بر پا ميدارند، به گونه مjال بايد 

گفت كه در ي°ي از محافل من قدÃ نيويارك ي°نفر در محفلي از ادباي ايراني 

د بر آورد و گفت كه س ي وافغانستاني از جاي خوي� بلند شد و با صداي بلند فريا

و واضt ! بلي¢ خود را مينمايد كه مولانا جÔل الدين را از جاي خودش iابت بسازد

ساخت كه وي به روح، روان، علم، كيفيت، ادبيات، و دولت، دان� عÔقه ندارد بل°ه 

  .عÔقه مند استzوان مي باشد

و امjالهم را به اين اشzا� كه در صدد اند تا ش�zيت هاي بزر± چون مولانا    

£ل� به قوم و يا محل خا� نسبت دهند، بي گمان كساني مي باشند كه عقدÃ هاي 

حقارت به داشتن بزرگان در وطن خود دارند، ورنه بهتر آنست كه ارواح آن بزرگان 

زبان آنان همانگونه كه به آن منسوب اند بنويسند و  قوم، ن�اد ،را شاد داشته محل تولد

تا مبادا به اiر ! شان را براي مستفيد شدن از اف°ار ايشان متمركز بسازندو بيشترين تÔش 

زيرا آن بزرگان بوقت حيات شان . اينگونه ت�zي ها ارواح اين بزرگان را ناشاد سازند

ازدرو¡ گريزان وراستي و صداقت وعشق واق ي پيشة شان بود، پ� چه لزومي دارد 

  و دعوا به راÃ بيندازيم.كه ما برسر تربت و استzوان هاي شان جن² 

فرهن² و هنر، علم و دان� به روي مرز و سرحد خ� ب�Ôن مي كشد علما و    

هنرمندان و فرهنگيان در هر گوشه دنيا كه بودند و زيسته اند، مورد احترام علما و 

ف�Ô در هر گوشه و كنار جهان قرار گرفته و از تراويدÃ هاي ف°ري و علمي شان 

مي آوردند وايشان را به چهار چوب تن² جغرافيايي محدود و استفادÃ به عمل 

  .مح�ور نمي سازند

www.enayatshahrani.com



 ˿ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 
 

دانشمندان كشور هاي مzتلف از جمله افغانستان، دربارÃ اف°ار تربيتي، فلسفي و    

و تربيه، ش°سپير،  هنري فÔسفة ممال® £رب چون جان ديوي بزرگمرد ت ليم

�، هيگل، گاليله، ، بقرا�، سقرا�، افÔطون، ارس�و، كانت، دكارتÔبي°ن، لاپ

زيگموند فرويد، اديسن، انشتاين، كپلر، پاولو¥، ليونارد دوينrي، مي°Ôن�، وان 

گو±، پي°اس°و، ژان ژاك روسو، موري� ميترلين²، برتراندرسل، اسپينوزوا، 

مندليف، هردودوت، ويليم جيمز، نيوتن، داروين، شوپنهاور، و صد هاي ديگر 

 Ãاندتحقيقات انجام داد Ãبرداري هايي كرد Ãو از اندوخته هاي شان بهر.  

دانشمندان وطن ما در شر© دور تر از مناطق ما از اف°ار بزرگان و فÔسفه مؤرخان    

 Ãيت ها استفاد�zتاگور، گاندي، و ساير ش ،Ãچون جابر ابن حيان، ابن رشد، داراش°و

  .هاي علمي به عمل آوردند

چنانrه گفتيم چون موضوعات فرهنگي، علمي و هنري و ادبي در جهان پذيرايي    

سرحد نمي باشد، لذا كرÃ ار� را بگونه خانة مشتركي ت بير كردÃ و طوري°ه ميدانيم 

 xه ح�رت شيrاند چنان Ãشد Ãعموم بني نوع بشر از پدر و مادر يا آدم و حوا آفريد

  :مي فرمايد )رح(س دي
  

  كه در آفرين� ز ي® جوهر اند    ي ي°ـديگـــر انـدبني آدم اع�ـا

  ديـگر ع�و ها را نمـانـــد قـرار     چو ع�ــوي بدرد آورد روزگار
  

  :[hv اf¯ ¾Ëا]
از آنجايي كه محتويات اين كتاب در محور م رفي ي® ت داد زنان بر گزيدÃ و بانوان بلند    

  :آوازÃ ميrرخد، در آ£از سzن بايد گفت كه

: ساني را كه خداوند خلق كرد مرد بود، در مقابل آن زن آفريدÃ شد بدين م ني كهاولين ان   

بي بي حوا از طر¥ چپ او تولد ميگردد،  )k(ب د از آفريدÃ شدن آدم توس� ح�رت خداوند

  :و باز آدم با وي ازدواk مي كند و چنان°ه گفته اند
  

  به عقد مادرش چون ديدÃ امباز آن دختر         دختري را من بديدم مادرش نر بودÃ است
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پدر بميان آمدÃ، لذا زبان اولي انسانها نيز ي® زبان  و و از اين°ه بشر از ي® مادر   

و اين همه مجادلات . بودÃ و زبان ب د از پيداي� و آفرين� بني آدم بميان آمدÃ است

و تب ي� هاي زباني، مذهبي، من�قوي در حقيقت من�ق و منشاL ندارند، چنانrه  

  :ردوسي بزر± هزار سال قبل گفته بود كهف
  

  ز ايران و از تـورك واز تـازيــان          نــ�ادي پـــديد آمـــد اندر ميان

  ردار بــــازي بودـــنه ايــران نه تــرك ونه تـازي بود          سzـن ها ب°
  

ر مشر© درين كتاب دربارة ي® ت داد زنان نامدار بحث به عمل مي آيد، اگر چه د   

رة زمين به مليون ها دانشمند پا به عرصه هستي گذاشته اند، ولي آسان نيست كه دربا

 تحقيق شود، فلهذا در اين مجموعه ت دادي ازيي نوشته و  ي® از ايشان مقالههر

ش�zيت هاي زن كه بر خوردار از مقام عالي وبرازندÃ بودند انتzاب كرديم و 

بلند نام ممال®  ما، بانواني كشور جمع م رفي زنان نامور يم درنوشت پيرامون آنان م�البي

تان، ايران، اوزبي°ستان، پاكستان، تاجي°ستان اويغورس تان،هندوس همسايه چون و دوست

  .باشندنيز مينيز م رفي داشتيم كه درين ميان چندي از آنان هنرمند  را و توركمنستان

زندگاني اين بانوان داراي فراز و فرود زيادي مي باشند راب ه بلzي قزداري در آوان    

نوجواني شهيد شدÃ، گوهرشاد بيگم شهيد شدÃ، سل�ان رضيه بيگم پادشاÃ بزر± 

افغانستان وهندوستان شهيد شدÃ، پروين اعت�امي درسن سي و پنl سالگي بدار بقا 

ش� ماÃ نتوانست زندگي نمايد و جهان آرابيگم، شتافته و درخانه شوهر زيادÃ تر از 

گلبدن . زيب النساL بيگم، شاÃ بيگم مzفي و مستورة £وري به ازدواk تن در ندادÃ اند

بيگم و عايشه دراني ب د از طي عمر دراز با جهان وداع گفته اند، محجوبه هروي در 

شتاد سالگي لتامنگيش°ر كه پا به سن ه. جواني شوهر خود را از دست دادÃ است

ر ي® فراز و ـه بر شمرديم، هـاينهايي را ك. گذاشته اما از ازدواk سر باز زدÃ است

  .نشيب هايي از زندگي را طي كردÃ اند
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  م¬ا¹ ما}�ا½
 

در تاريx، زنان نامدار زياد مي باشند كه هر كدام بذات خود خ�وصيات و داراي    

اد صÔح الدين سلجوقي گفته شدÃ م نويت مzت� بzود بودÃ اند، مÔjً در مورد است

بود كه مادرش بدون داشتن وضو به صÔح الدين شير نميدادÃ، در سوانt اعجوبة زمان 

منهاk سراk نگاشته شدÃ بود، در زماني كه وي كودك بودÃ، استادش كه از جمله 

  .خانمهاي شهير دودمان £وري ها بود، هر شب ي°بار قران شريف را ختم مي نمود

در سوانt زيب النساL بيگم مzفي آمدÃ بودÃ وي قرآن مبارك را مانند جد اعلي اش    

امير تيمور صاحبقران حفظ داشته و به گونة جد ب ديي� ميرزا بايسنقور خ� را زيبا مي 

  .نوشته و چنانrه كه ي® جلد م°مل قرآن مجيد را بقلم خود خ�اطي كردÃ است

اند شرح و بس� دهد، ي°ي از م جزÃ هاي ح°مت هاي خداوندي را كسي نميتو   

در تاريx طبقات ناصري به نقل از منهاk سراk . خداوندي همين خلقت نسوان است

هنگاميه حمله چنگيز به توركستان، خان بزرگي در بzارا شهر ياري : آمدÃ است

مي°رد، خان مذكور ب د از فتt بzارا به وسيله چنگيز، به وي ميگويد كه مرا به قتل 

سان، زيرا من در تن خود، خون سرw ندارم، بل°ه خوني كه در پي°ر من جاري مر

است همrون شير سفيد مي باشد چنگيز سzنان خان را باور مي°ند و اورا مورد عفو 

قرار ميدهد اما مشاوران چنگيزخان، اورا وادار مي سازند تا امر كشتن خان را صادر 

يرو جمع آوري كردÃ بدفع قواي چنگيزخان مي كند، زيرا اگر او زندÃ بماند بار ديگر ن

پردازد، چنگيز تحت تiPير سzنان مشاوران خود قرار گرفته امر شهادت خان را صادر 

مي°ند، وقتي°ه خان به قتل مي رسد، همه به شمول چنگيزخان ميبيند كه خون سفيد 

  .ازبدن وي جاري شدÃ است

   �و واهمه مي شود و به اiر آن تر�  آنگاÃ چنگيز از كار خود پشيمان و گرفتار تر

  .پي� از اين°ه به تzتگاÃ خود برسد در راÃ جان مي سپارد
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هد¥ از تذكر اين جمÔت آن بود كه گرچه چنگيز را هم مادري بميان آوردÃ ولي    

آن خان كه خون� م جزÃ آسا بودÃ و مردم  بولايت وي ش® نداشتند نيز مادري از 

امر مسلم اينست كه درميان ابناي بشر افراد مzتلفي پديدار ب�ن خود بيرون آوردÃ بود، 

مي شوند ت دادي ب د از تولد و زيستن در محي� بد، انسانهاي بد بار مي آيند و 

ت دادي ني®، اما مادران تا مراحل از زندÃ گي وظيفه خود را كه همانا تربيه خوب 

  .اولاد است انجام مي دهند

   Ãاند، زن و مرد نبايد  كساني°ه جهان را تغير داد Ãشد Ãاند، در آ£وش مادران پرورد

. در مقابله و مقايسه با هم قرار دادÃ شوند زيرا زن با ف�رت زن آفريدÃ شدÃ و مرد، مرد

تفاوتي كه بين اين دو جن� وجود دارد زياد ميباشد، مÔj اكjر مرد ها كم احسا� تر 

ر از مرد ها طوري كه تحقيق شدÃ زن از زن ها مي باشند و زن ها حسا� تر و تيز فهم ت

در وقت مفاهمه با ش�z مقابل عÔوÃ از اين°ه سzن هاي ش�z مقابل را مي تواند 

گوش فرادهد، در عين حال سzنان ش�z سوم را نيز مي تواند بي ت°ليف بشنود و 

  .بداند اما مردان در اين كار عاجـز ميباشند

ميان زن و مرد تفاوتي وجود ندارد، بسا  در قسمت {كاوت ويا آزمون هاي آي ـ كيو   

اوقات درين خ�وصيات زنان از مردان پيشي جسته اند و ضمناً زن ها در ظاهر امر 

  .هوشيار تر از مردها جلوÃ مي°نند
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  : اk�Ë م��Ìاا� 

  »¸\ ما}�
 

  كـه كــند مادر تو بامــن جــنـ²    ه عاشــــق پـيغــامـداد م شــوقة ب

  چين و جبين پر آژن² چهــرÃ پر  بـينـدم  از  دور  كـــندهـر  كجـا 

  بر دل  نـازك من تـيـر خـدنــ²  آلــود  زنـــد نـگـاÃ   £ـ�ـب  بـا

  همrو سنــ² از دهن قلما سن²    از در خـانـه  مــرا  طــرد  كـنــد

  ت شرن²شهـد دركام من و توس    ² دلـت تا زنـدÃ اســتمادر سنـ

  ون رنـ²ـــتا نســازي دل او از خ  را وــرنـ² تـنشوم ي® دل و يــ°

  بايد اين ساعت بي خو¥ و درن²  الم برسـيــگــرتوخواهــي به وص

  نه ي تن²ـآن سي دل برون آري از  روي و ســينـــــه تـنگــ� بـدري

  ه ي قـلبـم زنـ²تا بـــــرد ز آيــنـ  از آريــگـرم و خـونـين به من� ب

  مت ونن²ـنه بل آن فاسق بي ع�  نـا هـنـجـــارـرد ـعـاشــق بـــي خ

  مـست از بــادÃ و ديـــوانه زبـنـ²  يـاد بـبــرد حــرمــــت مـادري از

  نـه بدريد و دل آورد بـه چن²سـي  ه خـاكــرفت و مادر را افگـنـد ب

  � چون نـارنـ²دل مـادر به كـف  وقـه نمودـــق�ـد سـر مـنزل م ـش

  د  اورا  ارنـ²ونــدكي رنـجـه شـ    ه زمـينــــاز قـ�ـا خورد دم در ب

  ²افـتـاد از كــف آن بي فــرهـنــ  ان داشت هنوزــآن دل گرم كه ج

  ²پــــي بـرداشــتــن  دل  آهــنــ  و برخاست نمودـــــاز زمين باز چـ

  ²ـد آهــستــه بـرون ايـن آهـنآي  ديد كــز آن دل آ£ـشـتـه بـه خود

  ـت خــراشـيـافآÃ دسـت پسـرم «

  »²ـواي  پاي  پسرم خـورد به سن
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Êام�fا� ¾ËÁ�a ا� :  

  
  

  �½ }� ا�Ëا½
 

  ه ايراني نبودـزن  درايران، پي� ازاين گوئي ك        

  پيشه اش، جز تيرÃ روزي وپـــريشـــانـي نبود

  شتگي و مرگـ� اندر كـنl عزلت ميگـذزنــد         

  زنــدانـــي نبودزن چه بودآنروزها، گرزان°ه 

  رد        °كـ� چو زن، انـدر سياهي قـرنها مـنـزل ن         

  كـ� چو زن در م ـبد سالو�، قرباني نـبـــود

  تة انـ�ـا¥، زن شـاهـد نـداشـــدر عـدالتzان         

  در دبـستان ف�يــلــت، زن دبسـتانــــي نــبود

  بي جواب داد خواهـي هـاي زن ميمانـد عمـري         

  آشـ°ارا بـود ايــن بيـــداد، پنــــهانــــي نبـود

  ب� كسان را جامه و چـوب شباني بود، ليــ®             

  در نــهاد جمـله گـرگـي بـود، چـوپـاني  نبود

  از بــراي زن بـه ميــدان فــــراw زندگــــــــي         

  تـن² ميدانـي نبود سـر نـوشت و قسمتي، جز

  نـــور دان� را ز چشـــم زن نـهان مي داشتـند               

  پستــي و گــرانجــانـي نبود اين نــدانستـن، ز
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  زن كجا بافــندÃ ميشــد، بي نـx و دوك هنـــــر          

  خرمن و حاصل نبود، آنـجا كه دهقانــي نبود

  ميـــوÃ هــاي  د9كـ6ه دانــ� فــراوان بود، ليــ®          

  ن�يبي زيـن فراوانــي نبود زن هرگز   بهــــر

  در قفــ� مي آرميــد و در قـفــ� ميـــداد جان         

  در گلستـان، نام از ايــن مـر¡ گـلستـانـي نبود

  بــهـر زن، تقـلـيـد تيه فـتـنــه و جـاÃ بــÔســت          

  زيـرك آنـزن، كـورهـ� اين راÃ ظلماني نبود

  آب و رنــ² از عـلم مي بايست، شر� برتري          

  ــارÃ و ل ـــل بــدخشـــانــــي نبودپبا زمـــرد 

  جـلوÃ صد پرنيان، چون ي® قباي سادÃ نـيست           

  سرانــي نبودز شايستـگي بود، از هـــوعـزت ا

  زنـدÃ كردو جامه را  ارارزش پوشنـدÃ، كف�           

  قـدر و پستـي، با گـرانـي و به ارزانــــــي نبود

  سادگــي و پــاكي و پرهيز، ي® ي® گوهرنــد           

  ي  نبودبنــدÃ،  تنـــها گــوهـر  كانـ گوهــر تا

  چه سود آنجا كه نادان است زن  رو زيو از زر         

  ـي نبودو زر، پــردÃ پــوش عـيـب نادان زيــور

  عيــبهــا را جـامـة پـرهـيـز پوشاندÃ است و ب�         

  جــامة عجــب و هوا بهتــــر ز عريانـــي نبود
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  زن، سبــ°ساري نبيند تا گرانسن² است و پاك          

  ودÃ دامانـي نبودـپـــاك را آسيـــبـــي از آلـ

  ر� وآز،  دزدح عفت گنl و است و زن چوگنجور          

  ـي نبودر آگــه ز آئـيــن نـگهبـــانـواي اگـــ

  مـــن بـــر سفــرة تـقـوي نمي شد مـهمــانياهــر         

  دانســت كـانجـا جـاي مهمــاني نبودزان°ه مي

          lكــ Ãراســت بايد داشـت، كاندر را Ãپــا بـه را  

  توشـــه اي و رهنــوردي، جز پـشـيــمــاني نبود

  چــشم و دل را پردÃ مي بايست، اما از عفــا¥

  ـي نبودــــدÃ، بنـيـــاد مسـلمــانـپــوسي چــادر
  

� � �   
  

  ما}�
 

  اخترم  روي تو  كه اي روشن از    نوشت شنيدم س°ندر به مـــادر 

  ســرم  بــود تــاk شاهنــشهي بر    اگــر چــند از گـردش روزگار

  برم  و  سـر تاk داران بحــــــــر    سروريست راــدر اقليم شاهان م

  فـروزنـدÃ تيغـم مهيـــن افســـرم    راkـزگـيتـي ستانـان ستــاند خـ

  اخترمروي تو شد  كه روشــن ز    و لي°ـن نگردد فرامـوش مـــن

  از آن اسـت كـز همـگان مهتـرم    ريام شيـوÃ مهـتــ نــمـودي تو

  كـه دســت تــو پـرورد نام آورم    وري زآن تســتآ  نام ي وبزرگ

  بــپاي تــو اي نـازنيـــــن مادرم    برافشـانم اين گوهــرين تاk را
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ºن°Ìم �Ëاfا س�e �{ما  
  

 

  ــا بـودــــجــويم بــــمــادر تـرا فـرشتـه بگ

  وتيـا بـودــتـ  دة مـنـــــخـاك رهـت به دي

  بـود  اي توام مـــدعاـــسري رض رــــه  در

  روا بـود ود برايـــتــــدا سجـــــب ـد از خ

  هاي مـــن توييــــرو¡ روشن  شبـــمادر  ف

  ه مسيحاي من توييـــــا روم كــبي تو كج

� � �   
  

  درد ناك و x استـسرود من همه تل بي تو

  ـاكــــخ بـي تو زر جهان بـودم خوار تر ز

  اكـسينه چ زار و خسته ام و بي تو £مين و

  غاكـهست چون م ن�رم  بهشت در   بي تو

  م چــادر كـفـنبـ°شـ   تـا  آنــ°ه بـر سـرم

  من و شادي شري® £م  جز تو كجاست در

� � �   
  

  من تويي از ـس  نـسرود سz در ش ر و در 

  وييـــمن   تـ رواز ـپ  در  اوk  عشق شهپر 

  از  من تـوييـدمـس  دار حادiه  و در  گـير 

  ـن توييـراز مــ   در رمزهـاي زنـدÃ گيــم

  تـ£Ôم تس  تا زنـدÃ اسـت پـور خـراسـان

  تـنام تس  ديونزيـرا كه هستـي� هـمـه م
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         ¾¼n¿ه اË{د ¿اÌÆا� ش  
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  : م��Ìا �Âeس¾ �ا}Ãا� 
  

  }µ ما}�
 

  بـود  اگـر از گريه كـردن آب مي شد دل، دل من

  زل، منزل من بودــر© منـــبه سيل اش® مي شد £

  اگـر آسان نمـي گـرديد مش°ـل، مش°ـل من بـود

  مانـدÃ ساحـل، ساحـل من بـود ا ــبه زير موk دري

� � �  
  

  فـرزنـد را در جنـ² ديـدم من ـه مـردن ــاگـرچ

  دم مـنــاگــر چـه بـار هـا بيـگانة دل سنـ² ديـ

  زير چاÃ ها را به  به اميدي°ه كـه بـينـم چـاÃ كـن

  دم منـنمردم، گرچه با چشمم اجل هر رن² دي

� � �  
  

  ـÔن كـــردمــــردم را كنمـردم، زيـستم، فـرزند خ4

  ادي را روان كـردمــــ® ششـب بـزم عـروسي اش

  گمان كردم كه آب ديدÃ مرجان گشت، مرجان را

  مادران كـردم  به كيـلين پيش°� كردم، دعا چون

� � �  
  

  دن، دگـر هــرگـزــنـدارم طـاقـت دا¡ پـسر ديــ

  رگـزـديـدن، دگـر ه  ررــوختار پر شـــسراسر س

  ي پدر ديدن، دگر هرگزــل بــبه هري® خانه طف

  ـر ديـدن، دگر هرگزــحيـــات آدمـي را در خ�

� � �  
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ªËا§ �Ëا� �^دا·¬د :  

  ما}�
 

  را ميشنيد مادر بــودــكسي كه حر¥ م   ناز مــرا مي°شــيد مــادر بــود كسي كه

  ادر بـودــيد مكـسي كه رنl بـپايم كش   ه گنـl بـدستم سپردÃ بود، پدركسي كـ

  ادر بـودــكسي كه روح بتن مي دميد م   ي كه شيرة جان مي  م°يد من بودمكس

  بــود  ي جهـيـد مـادرم جـا ز ارسپنـدو   كسي كه دردل شب ازصداي گريه من

  بود تن مي دريد مـادر چو£نrه جامه ب   ي°ه خاري اگر پي� پاي من ميديدكس

  يم مـي دويـد مـادر بـودپ بـرهـنه پـا ز    ـه دور اگر مـيشـدم ز دامانـ�كسي ك

  كسـي كه جان مـرا مـيzريد مادر بـود   دشمـن هستي درين سيه بازاردسـت ز 

 مـادر بود مـي آرميـدكـه تـا بـ�بـt ن   ـستـر  بـيـمـاريـم   پــرسـتاريكـنـار  ب

  بـود  ت خـمـيـد مـادربـزيـر  بـار مـحب   كـه قامـت او ر جـواني كسـيبـروزگـا

  ي رسيـد مـادر بــودهـاي دلم م بـدرد   كه در £م و اندوÃ و در پريشاني كسي

  ر عشق و اميـد مـادر بودـنشـان و م�ه   ع�وفت و مهر گهي وتندي، خشونت هيگ

i نـالـه  و  نـفريـنگـة دعـا و  Ãوعد وعيد مادر ببـهش   ـنا گـا ، wودت و دوز  

  د مادر بـودبـراي خـاطـر مـن دل بريـ   آرزو هاي� £ـر� كسي كه ز دنيا و

  ز عمرش نديد مادر بود  °ه خيركسـي   آ£ــاز زنـدگـي تا مرد نـl زكشـيد ر

  كه از iـــري به iـريـــا پريد مـادر بود   خسته مر£ي زار ي°ي ش°سته قف� ماند و

  ادر بودشـد آخـر از نـ�رم نـا پـديـد م   كه هر چه كـوشـيدم بحيمرا ستارÃ ص

  روز ب وسزد كه گريه نمايم بياد او ش

  ت، شهيد مادر بودكمال عـشق و مـحب
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  : ·É�Â¼Ìe Ê¸Ìا� 
  

d¬¸y cاËM  
  
 

  ن آيات خلقت استــح� مي كنم وجود م

  ويـد هستـي تـو ي® س ادت استــدر مـن ن

  من آبستن است و من ودي در وجودـــوجــم

  دÃ ام اين چه رف ــت استــــپروردگار او ش

  نــ�هـــر تپــيد م از ــــمي لرزد هر نف� دل

  ل بار است امانـت استـــحامآري، دلي كه 

  ــرـبـراي بقـــاي  بنــي  بشـ ـدا ــعـلـــم خـ

  ح°مت است ين كارا زن را چو برگزيد، در

  ـار  امانـت  گذاشتنــدــب  دوش مـن  دو رـبـ

  وين حقيقـت است شر، ـعشـق و بقاي نسل ب

  و مادرمــــــمن در مقام عشــق ز ل�ــف تــ

  ت استـي مهــر و محب بلـــي، الهــه  مـادر

  تــم ز پهلــوي  مرد  و كنون  نگــــربرخاس

  ايـن شهـامت است  رد آفرين شدم، كه مرام

  ه دامنـــمـخلقــت ب مــولــود   آدميــت و 

  گلستان رحمت است ي زيديه كودك چو ه

  ييد كه هستي ـــش ل�ف خدا  £ريق »ليلي«

  يارب چه وصلت است آبستني ست درمن و
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¹Á{ ¶�§  
  

Êz¸] ا[ ه�  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

و سـمرقند را بدست  در آن روزگاري°ه شهرياران ساماني ح°مروائي بلx و بzارا   

البÔد بلx ش�zي كه از بقاياي اعراب در افغانستان ح°ومت بلx و  داشتند در ام

ك ب نام داشت او صاحب دو فرزند بنامهاي حارg و راب ه . مجاورين آن را داشت

  .ميگفت) زين ال رب(بود و راب ه را به نسبت ني°ويي 

رودكي يا آدم الش راL را كه قاري و حافظ قرآن مبارك نيز بود و در دربار آل    

فارسي تاجي°ي و راب ه بنت پدر ش ر  سامان از مقام و منزلتي بر خوردار بود كه ميتوان

  . �ر او بود مادر ش ر دري به حساب آوردك ب را كه هم
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   {Â] Ê¯ Êz¸] ا[ ه�:  

جاي و محل وفات او هم واضt گفته . همانگونه كه جاي تولد راب ه م لوم نيست   

مي شناسند و كلمه » راب ه قزداري« نشدÃ است، در پاكستان مردم آنديار راب ه را بنام

و منسوب به بلx بامي  »بلzي«در افغانستان او را . را پسوند نام� نمي سازند »بلzي«

  .ميدانند

بر سر راب ه بلzي باز بمانند ح�رت خداوند گار بلx مولانا رومي و از اينجاست كه    

ابن سينا جن² هفتاد و دو ملت بر سر استzوان هاي شان بلند شدÃ و ما از دعوا هاي نا 

  .حق £�ب كنندگان رهايي نداريم

راب ه «است و دوم » راب ه عدويه«ي°ي : در تاريx نام سه راب ه بيشتر {كر گرديد است   

به احتمال بسياري قوي راب ه دوم و سوم ي® ش�z » راب ه قزداري«و سوم  »بلzي

  .باشد و راب ه عدويه با اين دو مشابهتي ندارد

ي°ي از دلايل عمدÃ اي°ه راب ه را بلzي ميدانند اينست كه در بلx باستان از سالهاي    

ان دري بلx بسيار دور باين�ر¥ زبان و لغت دري مروk بودÃ و از آنست كه راب ه بزب

قديم ش ر گفته است، و ديگر داستان حزن انگيز و عشق ناكام او از صدها سال 

  .باين�ر¥ سينه به سينه نقل شدÃ و ح°ايات زيادي از آن شنيدÃ شدÃ است

راب ه دÃ ساله بود كه مادرش را از دست داد و تربيت او بدوش : اين°ه ميگويند   

صدد شدÃ تا  داني بودÃ، فلهذا در پدرش ت لق گرفت و چون پدر وي مرد سzن

همrنان گفته شدÃ پدرش س ي . بگيرد وي برگزيند تا تحت تربيه آن قرار ي برذاساتي

مي ورزيدÃ تا راب ه را در مجال� ادبي يا علمي با خود بردÃ و زمينه سهمگيري او را در 

  .فراهم كرد Ãمحافل پادشا

و خزانه دار محاسب� مردي بودÃ بنام  »رعنا«ويا اين°ه خادمه راب ه زني بود بنام    

همه اين گفته ها بدون منابع و مNخذ و قابل . »سربات®«اليا�، ويا طبيبي داشت باسم 

  . تPمل ميباشد
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برادر راب ه حارÔ£ gمي داشته بنام ب°تاش، از كلمه مذكور پيداست كه آن £Ôم از    

Ãو برخوردار از زيبايي اندام و صورت ني°و اين حسن صورت  )1(نسب تورك بود

  . باعث دل بستن او نسبت به ب°تاش شدÃ است

گويند عشق بلند ترين و قوي ترين قدرتيست بر انسان و جمله اعمال آدمي به روي    

انسانها در زندگي خواهي نzواهي ب�ورت هاي قوي و ض يف . عشق استوار مي باشد

  .وندبه آن مبتÔ مي ش

  و©ـم ش ةشود در ر چون عشق عنان گير

  £ـÔمـان ايـاز است محمــود £ــÔمـي ز
  

ي� نبودÃ براب ه تا زماني°ه در عالم عشق پا نگذاشته بود، خانزادÃ و يا مzدومي    

مzدومي كه درو� ادبي را از پدر و استادان محل فرا گرفته و تنها به جهان ش ر و 

ي كه در عشق ب°تاش مبتÔ شدÃ و نام� به اق�اي عالم ادب آشنايي داشته، اما وقت

پيrيدÃ براي راب ه عشق شايد در آ£از به صورت مجازي رو آوردÃ اما رفته رفته اين 

 Ãر همين عشق آتشين او ناقرار شدiعشق رن² واق ي به خود گرفته و از آن بب د از ا

 Ãه از سرودrهاي آتشين او بر مي كه از حدود ي® هزار و دو صد سال باين�ر¥ چنان

آيد، داستان عشق و اش ارش نقل مجال� ادبي ميگردد و نام نامي� در رديف عاشقان 

  . واق ي قرار ميگيرد

                                  
˺ - Εγ΍ ودهέγ ده΍دϟدود ϥϳ΍ ϕηϋ ΕΑγΎϧϣΑ Ϫ̯ ̵وϧΛϣ έد έΎρϋ ϥϳدϟ΍دϳέϓ Φϳη :دϳ̳و ̶ϣ ϥϳϧ̩ ϪόΑ΍έ ϥΎΑز ز΍:  

  

Α ̵΍ ϻ΍˰دΎ η˰Α˰̴˰ϳ˰̳ ̵έ˰˰˰̯ έΫ˰ϥ       ϐϳ ̭έΗ ϥ΁ ϥϣز˰ϣ˰˰Χ ΍έ Ύ˰˰Α˰ϥ̯έ  
Α̴˰˰̯ و˰˰ηΗ ز˰ϧ˰̴˰˰̵دέΑΑ ϡΑ΍وΧ ̶     Α˰Α˰˰˰˰Α΁ ̵دέ˰˰ و ϡϡϧوΧ Αو˰˰˰Χ˰̵دέ  

γ ϥ΁ ز΍ ΙέΎΣ έ̴ϣ˰ودΑ ϥϣ̩ ̵و       ̴ΑΣ εو˰γ ϥϳ΍ دϣ΁ ΙέΎ˰زود ϥΧ  
ΟΑ˰˰ϳηو˰Α د و˰˰Α و زدέ˰ϧΎ˰هΎ̳Ύϧ ̲       دوΑ ϳϣ Ϫ̩ ΎΗϔ̳˰ϳ̴و˰˰ϣ̳ وΗ ̶˰˰ه΍έ  

έΗΧد εηϳ̡ ϪΑ ̶ϳ̳و ϣز˰ϓέ ϥϳ˰ Ε     Αϧ΍دέ̴˰η ϥϳ΍ دϳ˰ό˰̩ έ˰ϧ˰ϳ˰Εϔ̳ ϥ  
η دΎΑ ̵΍ ϻ΍˰̴Α˰ϳ˰˰˰̳ ̵έ˰˰˰˰˰ϥ̯ έΫ       ز ϥϣ ϥ΁ γ ϝόϟ˰Ϙ˰˰Χ ΍έ Ύ˰Α˰˰ϥ̯ έ  

γ ̵ودΑ εΎϘγ ̶̰ϳ˰˰ϳوέ Υέ˰˰˰˰̶       Α΁ Εϗوέϫ Ϫ̯˰˰˰˰ϳوΑγ ̵دέو΁ ε̶  
΁ ϪλΎΧ  Ύϣϐϳ ̭έΗ ̵ΎΟΑϣ ϥ˰˰˰˰هΎ       Ϭϧ˰ϟ ϥ΁ دΎ˰ό˰γ ϝ˰˰˰˰Ϙ˰هΎ̴ϧ΁ ϡϫ ΍έ Ύ  

  

غزنويان ترکان يغما، و از ترکان يغما بوده است در دولت سامانيا نازين ابيات بصراحت در می يابيم که بکتاش 
ق تعلق داشت و رابعه خودش بگونه آشکارا بکتاش لوق نقش کليدی داشتند، محمود غزنويان به ترکان قرلوچيگل، و قر

ر زمان سامانيان گذشته از اين د .را ترک يغما، می خواند و جای ترديد ديگر در زمينه تعلقات وی به ترکان نمی ماند
در نواحی قندھار و بلوچستان کنونی بويژه نواحی کويته که بيشتر بنام رخچ ياد ميشد يکی از فرماندھان تورک بنام 

  )ويراستار(.   قراتگين از جانب سامانيان حکمرانی داشت
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  به بند اندر آوردم   عشق او باز

  كـوشـ� بسيـار نـامد سـودمند
  

مرد آگاهي بودÃ كه  )1(داستان عشق راب ه در اين جاي خاتمه نمي يابد، پدر او ك ب   

در تربيت دختر خود س ي فراوان را به خرo دادÃ زماني°ه پدرش در بستر بيماري قرار 

ميگيرد، پسرش حارg را نزد خود فرا ميzواند ركن مهم وصيت� همانا نگهداري و 

حمايت همه جانبه راب ه مي باشد، اما در آن روزگار ي ني هزار و دو صد سال پي� از 

نستان براي زن جايگاهي به ن�ر نمي رسيدÃ و همان نوع ديدي كه اعراب امروز درافغا

iراب ه  رات منفي خود را داشته است ، بناًدوران جاهليت در خ�و� زن داشته اند، ا

 Ãاز ن�ر برادرش تائيد نمي شد ،Ãو ش ر مي سرود Ãنوجوان كه دختر مشهوري بود

ه به £Ôمي بنام ب°تاش دلدادÃ و خ�وصاً از آن رهگذر كه احسا� مينمودÃ راب . است

به وي�Ã وقتي كه از زبان رودكي در بزم شاÃ ساماني وصف . عاشق� شدÃ است

   )2(.گرددري و عفت و پاكدامي خواهرش را ميشنود سzت در خشم و £�ب ميسzنو

                                  
است و کعب امير  فرمان ميرانده) قصدار(پدرش به نام کعب است تبارش تازی بوده و در بلخ، بست و قزدار  -  ١

رابعه قزداری نخستين زن سخنور زبان دری است که سروده ھايش باز . توانمند در عھد امير نصر سامانی بوده است
  )ويراستار. (گويندۀ اشعار پر سوز و گداز عاشقانه می باشد و حکايت از صدق و صفای وی در عشق مينمايد

˻ - Εγ΍ ϥϳϧ̩ αΎγ΍ έد ϥΎΗγ΍د ϥϳ΍:  
     ΦϠΑ έد ϥϳز ϡΎϧ ϪΑ ̵وέϫΎϣ ̶ΗΧو د ΙέΎΣ ϡΎϧΑ Εη΍د ̶ϳΎΑϳز έγ̡ ودΑ بό̯ εϣΎϧ Ϫ̯ دϧ΍έϳϣ ϥΎϣέϓ ̵دϧϣϧ΍وΗ έϳϣ΍

̩وό̯ ϥب دΑΎϳ ̶ϣ έد ϳγέ ΍έϓ ε̳έϣ Ϫ̯ده έόϟ΍ . ΍έ έγ̡ Εγ΍ب Χ έΎϳγΑ Ϫ̯وΑ ϊΑρ εود و ϐϧ ̵Ύϫ έόηز έγϳϣود
  .Χϳϣ ΍έϓوϧ΍د و ΧϣϏوέ΍̵ و Χ ̵έΎϣϳΗوΑ ΍έ έϫ΍دو έΎ̡γ ̶ϣد

    ΍έ ΙέΎΣه وΎϣ ودهΑ ̶ϣϼϏ وز وέوϧ ϡΎ̴ϧϫ ̵وزέ ˬودΑ ε΍ Ϫϧ΍زΧ د؝ϧέ΍دϬ̴ϧ و Εη΍دϳϣ εϳϣ΍έ̳ έΎϳγΑ Ϫ̯ ε
 έΎϬΑ Ϫ̯ ϥΎϳϣزΑ ΎΗ ودη ̶ϣ ΥΎ̯ ϡΎΑ ̵ϻΎΑ ϪόΑ΍έ ˬدϧϳ΍έ΁ ̶ϣ ̶ϣزΑ ̱έزΑ ϥ΍وϳ΍ ̵ϻΎΑ έد έΎΑέد ύΎΑ έود دΑ دهϳγέ ΍έϓ

ϣ زدΎΑ ̶ϣ و΍ ϪΑ ϝد و دΗϓ΍ ̶ϣ εΎΗ̰Α ϪΑ εϫΎ̴ϧ Εϗو ϥϳέدˬ دέ̴ϧΑ ΍έ ϕηϋ Ύϣ΍ دέ΍دϬ̴ϧ دهϳηود ̡وΧ ϡϏ دη̯و ̶
 ϪόΑ΍έ ˬدϧϧ̯ ̵έΎ̯ دϧϧ΍وΗ ̶ϣϧ Ύϣ΍ دϧϧ΍وΧ ̶ϣ ΍έϓ ΍έ ϥΎ̰ηدˬ ̡زΗϓ΍ ̶ϣ ̵έΎϣϳΑ έΗγΑ ϪΑ Ϫ̯ ددέ̴ϳϣ ΕΧγ ϥΎϧ̩ ̭έΗΧد

̶ϳ ϪϣΎϧ و΍ ΕγدΑ د وϬϧϳϣ ϥΎϳϣέد Ϫϳ΍د ϪΑ ΍έ εϳوΧ ز΍έ دϧ̯ ϥΎϬϧ̡ ΍έ ϕηϋ دϧ΍وΗ ̶ϣϧ έ̴ϳد Ϫ̯  دΗγέϔϳϣ εΎΗ̰Α ̵΍έΑ
έΎ̴ϧ ϪΑ εΎΗ̰Α ϡη̩ه έϫΎϣ ϥ΍و̵ Ηϓ΍ ̶ϣد ϳΑ̰دϡϫ ΍έηϳ .ϥϳϣϫ Ϫ̯  ϡ د΍έϣϫ ϪΗηΎ̴ϧ ϥ΁ ϥϣο έه ϧ̯ ̶ϣدو λوΧ Εέو

 ϥودέγ ΎΑ Εγ΍ ϕηϋ Εγϣέγ Ϫ̯ ϪόΑ΍έ ˬدΗγέϔϳϣ ϪόΑ΍έ ϪΑ ̶ϣΎϳ̡ Ϫϳ΍د ϥΎϣϫ ΎΑ ود وη ̶ϣ ϥوέΑ εΗγز د΍ ϝد
ϥΎηϧ ϥدΎΗγέϓ و ϥϳηΗ΁ ̵Ύϫέόη  دϫΎ̯ ̶ϣ εϳوΧ دέز د΍ εΎΗ̰Α ̵΍έΑ ̵وزέ دϧϳ̴وϳϣ ده΍دϟدو د ϥϳ΍ ϑدΎλΗ ̵وέ ز΍

 ̭έΗΧد ϥϣ΍د εΎΗ̰Α دϧوη ̶ϣ وέΑوέ ΥΎ̯ زϳϠϫد έد έ̴ϳ̰دϳ ΎΑ ΍έ وέγ ̶Α ̶ϣϼϏ Ϫ̯ Ϫηϳدϧ΍ ϥϳ΍ ΎΑ ϪόΑ΍έ د وέϳ̴ϳϣ
 εΎΗ̰Α ϕηϋ εΗ΁ Ϫόϗ΍و ϥϳ΍ ز΍ α̡ ˬدϧ΍έϳϣ ودΧ ز΍ ΍έ و΍ ϥΎϧ̯ εΎΧέ̡ دηΎΑ ΥΎΗγ̳ ϥϳϧ̩ ϥϳ΍ ˬέϳϣ΍ ΕΧد ϪΑ دϳΎΑϧ Ύ̡

ϪόΑ΍έ ود وη ̶ϣ έΗϧ΍وزέϓ زدΎϏ΁ ̶ϣ έΗϬΑ ̵Ύϫέόη ϥودέγ ϪΑ .ϣ̩ έوز دέ Ϫϣϫ ̭έΗΧد ϪϣΎ̰̩ د وϣ̩ ̶ϣ Ύϫ ϥ
  ε. Å زϣزϧ̰ϳϣ ϪϣدΧ ̵Ύϫو
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وقتي°ه حارg از موضوع عشق خواهرش به ب°تاش آگاهي حاصل مي°ند، اولاً س ي 

بي°ي از جنگها بفرستد تا كشته شود و نيز اشzاصي را مي مينمايد كه ب°تاش را 

گمارد، تا در صورتي°ه در جن² كشته نشود او را به بهانه يي از پا درآورند اما راب ه از 

نيت حارg آگاÃ مي شود و چون اسپ سواري و تير اندازي را در زمان حاكميت پدر 

  .ي شودفراگرفته بود آمادÃ خنjي ساختن توطXه برادرش حارg م

روزي كه عساكر گماشته حارg كار خود را مي خواهند عملي سازند، ب°تاش از    

كشته شدن به خاطري نجات مي يابد كه در رزمگاÃ سوار كاري چاب® از گوشه اي 

البته ب داً حارg . اسپ را بسوي� مي تازد و اورا از گماشتگان برادرش نجات ميدهد

  .خواهرش ديگري نبودÃ است در مي يابد كه آن سواركار چاب® جز

                                                                                      
 Å ρΧ ϪΑ ϥϣηد ˬϪλϘϟ΍ΎΗ ΙέΎΣ ̶ϳ΍وέϧΎϣέϓ Ϫ ΎΑ ϡϫ ΍έ εΎΗ̰Α و΍ ودέϳϣ ̲ϧΟ ϪΑ έΎ̩ΎϧΑ ϥ΍وΟ έϳϣ΍ د وέϳ̴ϳϣ ϥΗΧ

 ˬΕγ΍ έρΧ έد έ΍دϟد Ϫ̯ Ϫηϳدϧ΍ ϥϳ΍ ˬϪόΑ΍έ ̵΍έΑ Ύϣ΍ دέΑ ̶ϣ ودΧهΎ̰ϧΎΟ دέود دΑ̶ϫΎ̡γ ϪϣΎΟ έز دϳϧ و΍ ˬ  ̶̡έد
εΎΗ̰Α ودηϳϣ ϊϗ΍و Ϫ̯ ̶ϧϳϧوΧ دέΑϧέد دΗϓ΍ ̶ϣ هέΑ έد΍έΑ  ϥϣηد έ̰ηϟ ΕγدΑ Ϫ̯ دϧΎϣ ̶ϣϧ ̵زϳ̩ دد وέ̴ϳϣ ̶ϣΧز

γ ϪΑ ϪόΑ΍έ ϪυΣϟ ϥϳ΍ έد دΗϓΎϳΑو ϥϣηد ̲ϧ̩ ز΍ ΍έو΍ د وγέϳϣ εέ΍ دϧΎϫέϳϣ.  ̵έΎϳ ϪΑ ΍έΎΧΑ έϳϣ΍ هΎ̡γ Εϗو ϥϳ΍ έد
ΑΎΗη ̶ϣ ΙέΎΣέد ΍έ ϥϣηد ˬϥΎϧϳ΍ ̵έΎϳ ϪΑ و΍ د وΑ ˬودη ̶ϣ وزέϳ̡ هέγ̰ϳ ˬϪΗγ̰η ϡϫ̯ دΑΎϳ έد دη̯و ̶ϣ εΎΗ̰Ϫ 

Ύϫέ΍و Ϫ̰ϠϬϣ ز΍ ΍έو΍ έوϻد دέ̳ ϡ΍̯دϳϧ΍έو΍ ϥΎϳوΟ̴ϧΟ دϧ̩έϫ Ϫ̯ ودη ̶ϣ ϥηوέ Ύϣ΍ ˬΕγ΍ ده  ̶γ̯ ϥ̰ϳϟ دϧ΍ دهϳد
Εγ΍ ϪΗΧΎϧηϧ ΍έو΍ .Α έΑ ودΧ έΎ̯ ̶ϳ ϪϣΎϧ έد ϪόΑ΍έدϳ̳و ̶ϣ زΎΑ εΎΗ̰.  

   ϪϣΎ̰̩ ̶γ̯ دϳ΁ ̶ϣ ΦϠΑ ϪΑ ̶̯ودέ ϥ΍و΁ ϥϳϣϫ έد ̶ϳ ̶̯ودέ ˬدϧΎϳΎϣϧ ̶ϣ ̱έزΑ έϋΎη ϪΑ ϪόΑ΍έ ز΍ ϥدϳد ΎΑ  ϥϳ΍
΍ α̡ز ϧ̩د̵ ΍έΑ ΙέΎΣدϡέ̳ έόη  ϪΑ ϪόΑ΍έ έ دϥϳηϧϟ دΑΎϳ ̶ϣ έد ϧϳ΍έγ Ϫ̯ده ϳΎΑ ε΍د γ̯έΑ ΕΧγ̶ دηΎΑ ϪΗΧΎΑϟد

ϧΟ ϡΎ̴ϧϫ ϪΑ ΍έΎΧΑ έϳϣ΍ ̵έΎϳ ز΍ ΎΗ ودέϳϣ ΍έΎΧΑ̲ ΍ ˬدϳ̳و αΎ̡γدϳ΍έ΁ ̶ϣ ̱έزΑ ϡزΑ و΍ ̵΍έΑ ΍έΎΧΑ έϳϣ . έود̶̯ دέ
΍و Χ ̶ϣ ϥϳέϓ΁وϧϧ΍د ϧΎΑϧΟ ̶ϣ έγد و ϣ̶ ̳وϳد ΎΑ ̶ έόηز Χϳϣوϧ΍د و ϧη Ϫ̯ ϥϳϣϫوϧده ΑΑ έΑ ϥΎ̳زΧ ̵Ύϫ ϪϣΎ̰̩ ϡو

 ΎΑ ̶Οϧγϣϫ έو د΍ ̵Ύϫ ̵ز و΍ ̵έόη Ϫ̯ دϧϫ΍وΧϳϣ و΍ ز΍ ˬΕγ΍ εزέ΍ ̶Α و ̨ϳϫ ΦϠΑ ز΍ ̶ϳ زهϳηدو ̵Ύϫ ϪϣΎ̰̩
ϳϣ و΍ د وϧ΍وΧΑ Εγϧ΍د ̶ϣϧ ̶̯ودέ ˮΕγϳ̯ έΗΧد ϥϳ΍ دγέ̡ ̶ϣ ود وη ̶ϣ Εϔ̴η έد ϥ΁ ϥدϳϧη ز΍ ΍έΎΧΑ έϳϣ΍ ˬدϧ΍وΧ

 ̶ϣ زΎΑ ودΑ دهϳϧη εΎΗ̰Α ϪΑ و΍ ϕηϋ ز΍ ΦϠΑ έد Ϫ̯ ΍έ Ϫ̩ϧ΁ έϫ دهέ̡ ̶Α ϡϫ ϥϳϣϫ ̵΍έΑ و Εγ΍ ϪόΑ΍έ έد΍έΑ ΙέΎΣ Ϫ̯
Α ϡد ϥΎϣϫ Ύϣ΍ ˬΕγو΍ έϫ΍وΧ ز΍ ϥΧγ Ϫ̯ دέو΁ ̶ϣϧ وέΑ΍ ϪΑ ϡΧ ΙέΎΣ ˬدϳ̳و ϪόΑ΍έ دηΎΑ Εγ΍έ έ̳΍ Ϫ̯ ودη ̶ϣ ϥ΁έ

  .έϔϳ̯ ̶ΗΧγ ϪΑ ΍έ دϫد
    ̶ϗدوϧλ εΎΗ̰Α Ϫ̯ ودΑ ϪΗϓΎϳέد ϡϼϏ Εγϳزϳϣ έ̴ϳد ϡϼϏ ΎΑ ̵έدΎ̩ έد ϥ΍έΎ̳وزέϧ΁ ϡγέ ϪΑ εΎΗ̰Α ϡΎ̴ϧϫ ϥ΁ έد

έ΍دέوΧέΑ ΎΑ دηΎΑ ΎϬΑϧ΍έ̳ ̵زϳ̩ دϳΎΑ ΎΟϧ΁ έد Εη΍دϧ̡ ̶ϣ Ϫ̯ ̵د وϧ̯ ̶ϣ ̵έ΍دγΎ̡ ΍έϧ΁ ϡη̩ ̮ϣدέϣ ϥ̩و Ϫ̯ دέ΍د ̵
 ϕدوϧλ εΎΗ̰Α ϥودΑϧ ز΍ ̵Ύϫ ϪΗηوϧ زΟ ˬΕγϳϧ ̵زϳ̩ ϥ΁έد Ϫ̯ دϧϳΑϳϣ Ύϣ΍ ˬودهη̯ ΍έϧ΁ ˬدϳΎΑέϳϣ ΍έΫϏΎ̯ ̵وέΑ  Ύϫ ϥϳ΍

 ΍έ ΫϏΎ̯ و ϕدوϧλ دϧηΎΑ زϳ̴ϧ΍έΑ ϥΎϣ̳ زϳ̩ دϳΎΑ Ύϫ ΫϏΎ̯ Ϫ̯ Ϫηϳدϧ΍ ϥϳ΍ ΎΑ دˬ دزدϧودΑ ϪόΑ΍έ ̵Ύϫέόη و Ύϫ ϪϣΎϧ ϥΎϣϫ
ϣ ΕΎΑΛ΍ ΙέΎΣ έΑ α̡ ˬدέو΁ ̶ϣ ΙέΎΣ έϳϣ΍ زدϧΕγ΍ ϪΗϔ̳ ̶ϣ Εγ΍έ ϡزΑ έود̶̯ دέ Ϫ̯ ودη ̶ . Ϫ̯ دϫدϳϣ ϥΎϣέϓ

Ύ̩ϫΎϳγ ϪΑ ΍έ εΎΗ̰Αه ϧز΍دϧΎϳΑد . εέ΍دϟد)ϪόΑ΍έ (Ύϣέ̳ ϪΑ ϡϫ ΍έΑ؞ Α ̶ϣ ̶Ϗ΍دέ ε̳έϫΎη د وϧدϧϧ̯ ̶ϣ زΎΑ ΍έ ... و
Ύϣέ̳ έد α̡γϣ ϡد έد ϪόΑ΍έ ˬدϧέϳ̴ϳϣ ϝ̳ ϪΑ ΍έ ϪΑΎϣέ̳ έ΍وϳد έΑ ودΧ ϥوΧ ΎΑ ˬϡϫ ̭έΎΗ̰Α ˬدγϳوϧ ̶ϣ έόη ϪΑ ز΍ ε

زϧدϳέ̳ ̶ϣ ϥ΍زد و Χود ϧΎγέϳϣ ΥΎ̰Α ΍έدη̯ ̶ϣ ΍έ ΙέΎΣد و دέΎϧ̯ έ دϣ΁ έدΎ̳ه Ύ̳έ̴Ο έΑ ϡϫ ̵έΟϧΧ ϪΑΎϣέ̳ه 
. ΍ ϑϳϟ΄Η ̶̰ϳΟΎΗدوέ΍د و΍ ΦϳέΎΗ– αϠΗέΑ ̨ϳدΧ ... ̶γέΎϓ ΕΎϳΑوϣ εϳ̶ زϧد و Ύ̴ϣ΍έ΁ ϪΑΎϣέ̳ه دو دϟد΍ده η ̶ϣود

ϡΟέΗϣ ϳγ έوΗ̯زد̵ دϳ΍ αوέ˺˼́˿ ι ϥ΍έϬΗ˻˼˾  و˼˻̀. )ΎΑΗϗ΍έΎΗγ΍έϳو α(  
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وقتي كه اين توطXه حارg ناكام ميماند، ب°تاش را به بند مي اندازد و خواهرش     

 kراب ه را به حمام مي فرستد تا وي را در آن جا ر± زنند و خون� را از بدن خار

كنند، راب ه در حالي°ه با خون خود ابياتي چند را بديوار مي نويسد، جان را به حق 

  .م مينمايدتسلي

كه خبر ر± زدن راب ه به خاصان راب ه ب°تاش را از حب� رها مي°نند اما وقتي    

بيند م شوقه اش جان به كه ميرسد خود را بالاي جسد راب ه ميرساند، ي ني ب°تاش مي

  .°شدخود حرام ميشمارد، و خود را ميگي را براي  Ãجان آفرين سپردÃ، ب°تاش نيز زند
  

  :�ا[ ه [ د ا� م�±
ماجراي قتل راب ه و آنrه از سوي برادرش بر سر او آمد در اطرا¥ واكنا¥ آسياي    

مردمي هم بودند كه ميگفتند . مركزي يا توركستان و جايهاي ديگر پ�z ميگردد

راب ه صاحب عشق مجازي بودÃ و به سبب ديد واديد هاي كه با ب°تاش داشته، 

  .است برادرش حارg ت�ميم قتل وي را در حمام گرفته

عدÃ اي از علماL و عرفاL و دانشمندان ن�ير ابو س يد ابوالzير و شيx فريدالدين ع�ار    

  .عشق راب ه را عشق واق ي و اصلي ميداند و دربارÃ اش اش ار بسيار م�ول مي سرايد

ب �ي از محققان مي نويسند كه باري رودكي با راب ه مشاعرÃ كردÃ بود، و چون    

ع�ر بودند ام°ان مشاعرÃ وجود دارد، ولي مش°لي كه ت�ور مي راب ه و رودكي هم 

شود اينست كه آيا رودكي كه شاعر نوازندة دربار بودÃ ـ چ�ور خود را به پي� راب ه 

  مي رساندÃ و به مشاعرÃ مي پرداخته.

ما هنوز هم نميدانيم كه راب ه در بلx، سيستان و يا قزدار بودÃ و يا جاي ديگر، هم    

سامانيان استاد رودكي فرصت آنرا داشته  بارنيست كه مل® الش راL در مچنان م لو

است كه با وي مشاعرÃ نمايد ياخير. اما ي® موضوع را نميتوان از ام°ان ب يد انگاشت 

كه راب ه احتمالاً بوقت حيات پدرش ك ب به بzارا رفته و با رودكي مشاعرÃ انجام 

  .دادÃ باشد
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  :¿��Ëاc مfz¸¦ }� [ا�Ç �ا[ ه
در ايران .... راب ه داراي طبع سرشار بودÃ« :شبلي ن ماني در ش رال جم مي آورد   

تربيت شدÃ و بدين جهت در زبان فارسي و عربي هردو بzوبي ش ر ميگفت، عÔوÃ بر 

شاعري در صباحت من�ر و ف�ل و كمال سرآمد زنان ع�ر خوي� بودÃ، بغÔمي 

جاز به حقيقت كشيدÃ داخل حلقه ب°تاش نام عاشق شدÃ و ب د عشق� از سرحد م

  ).از ش رال جم(» ت�و¥ گرديدÃ و از اينجا نام او در اعداد صوفيه بشمار آمدÃ است

از اين°ه شبلي گفته است فارسي را راب ه در ايران آموخته قابل تPمل مي باشد، استاد    

م چنان ه. مل® الش را بهار فرمودÃ است كه فارسي از افغانستان به ايران رفته است

  . شبلي راب ه را مت�و¥ م رفي نمودÃ كه قرين واق يت ميباشد

شيx ع�ار ي°ي از بزرگان ت�و¥ و عرفان به اين باور است كه راب ه عاشق حقيقي     

  .بودÃ است و گفتار شيx ع�ار كه صاحب كرامات بود مورد قبول اهل دل است

ه را در جمله عاشقان حقيقي و مولانا عبدالرحمن جامي در تذكرة نفحات الان� راب    

  . ميداند )k(ش�z بجارسيدÃ در راÃ خدواند

يگانه موضوع بسيار دلrسپ در اين مورد سرودÃ شيx فريدالدين ع�ار است كه در    

ي سبقت را در ابت°ار در بارة راب ه بلzي يجمع همه عرفا و مؤرخين دانشمندان گو

  .ربودÃ است

  )1(: و اينست چند بيت از گفتار شيx بزر± ع�ار

  

  كـمـالت ـابد ــــــدر عـشـق مـي ي اگـر 

  الته حــــدر  س م ــــبـبـايد گشـت داي

  وم خونــــس ،دوم آت� ي°ي اشـ® و 

  بـــــيرون  رــه بحــــاگــر آئـي ازين س

                                  
بايد ياد آور شد که حکايت عاشقانه عطار در الھی نامه مھمترين و مفصل ترين مآخذ و نشانی در چگونه گی  -  ١

زندگی رابعه بلخی است و در اين داستان رابعه نمونه اعلی عاشق حقيقی قلمداد ميشود و تمام منابع يکی بعد از ديگر 
  ) ويراستار. (اقتباس و نقل می گيرندھمين داستان شيخ عطار را با کم زياد در آثار خويش به 
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  د بـارــــت دهـم ـشــوق ـردÃ ـــدرون پـ

  ـارم شوقت دهد كـ هــــــب� ك  وگرنه

  تن  روايـــــــي زيـــاگــر آگـه نگـشت

  تن ح°ايــــم  تمامـست ايـــــتـرا دايـ

  ديراي بــــو ادل ـــــري سzت عـــيام

 وديبــ  ايــد بل�z جــــكـه در سرح

  ودـبـ  پاكـديـن ري ـــداد اميـ ب ـدل و 

  ودـــــزمـيـن بـ  فل® را در  كه حـد او

  بـودي بر ص ـــــــلش° ه ب بمـردي و 

  ودين ك ـب بــــة ديـــــبنـام آن ك ـب

  را  قمر  شم� و رـــف راي� في� و  ز

  را ر ــــنان اهـــل هنــ  جودش نام و ز

  حوالي  ر± اندرـــگ عدل� مي� و ز

  د حالـيبـهـم  گر± آشتـــــي كردنـ

  جـوش اها پر ازــــدري مـ� آبز سه

 سن² خاموشون آت� اندر ـشدي چ

  هانيـج ودي ــــز زحـمت گر كـهن ب

  انيــزم  ردي درــــز خـاطـر محــو ك

  ـوديــردÃ بـــافس  ز قـــهرش آت� ار=

  در كبـــــوديـــچو انگشتي شدي انـ

  چــاÃ  دÃ  درــــبلـنـدي  مان ز جاÃ او 

  گشت ازآن جاÃ گم چه ميگويم جهت

  ايـسـتــادÃ  وÃ بر جاي ــــز حلم� ك

www.enayatshahrani.com



 ̀˻ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 

 

  ـاك روئــي او فتــادÃــــزمـين بـر خ

  دلـي تنـ² اــــز خشم� رفته آت� ب

  ـ²ـنم در دل سـن  رــو لـي°ن چشم پ

  ورـــــتاب� بردÃ خـورشيد فلــ® ن ز

  دور  دÃ ازــــني بzـشـيـجـهـانرا روش
  

، چاپ كابل، تPليف ماگه رحماني در بارÃ �12 » پردÃ نشينان سzنگوي«در كتاب 

  : ين ميzوانيمراب ه چن

اولين شاعرة زبان فارسي كه در تذكرÃ ها از او نام بردÃ شدÃ راب ه بنت ك ب «   

پدر او كه ي® ش�z فاضل و محترمي بود در دورة سل�نت ... قزداري مي باشد

سامانيان در سيستان، بست، قندهار و بلx ح°ومت مي°رد، تاريx تولد راب ه در دست 

  .»م لومات استنيست، ولي دربارة حيات او 

راب ه بنت ك ب قزداري بلzي از شاعران مشهور قرن چهارم «: {بيt االله صفا ميگويد  

هجري است كه سzن او در ل�افت و اشتمال بر م اني دل انگيز و ف�احت و حسن 

برن�م . عوفي گفته است كه او فار� هردوميدان ووالي هردوبيان. تاiير م روفست

   )1(.است» بغايت ماهر تازي قادر و در ش ر پارسي
  

  
                                  

قديمترين کتابی که از رابعه نام می برد ترجمه سند باد نامه ظھيری است که در اواخر سدۀ ششم صورت گرفته  -  ١
در الھی نامه به تفصيل از عشق او به غلام بنام بکتاش ياد ميکند، در سال ) ھجری ٦٠٠(است، سپس عطار در سال 

محمد ) ھجری٦٢٨(ين نظامی نيشاپوری در تاج المآثر اشعاری از او نقل ميکند و در سال تاج الد) ھجری ٦٠٢(
عوفی در لباب الالباب به شرح احوال و نقل اشعار او می پردازد و اورا فارس و والی ھردو ميدان نظم تازی و فارسی 

ابو سعيد اشعار رابعه را عارفانه تلقی  ميخواند، در قرن نھم نيز جامی در نفحات الانس با تکيه بر گفتۀ عطار از قول
ميکند و از او در شمار زنان عارف نام می برد اما اينکه جامی اورا بعنوان دختر کعب معرفی ميکند علاوه بر بيان 
اھميت مقام و شأن کعب، احتمالاً مراد او آن است که رابعه قزداری با رابعه عدويه و رابعه شاميه خلط نشود، آخرين 

اجع به رابعه حکايتی است که ھدايت در مجمع الفصحا تحت عنوان گلستان ارم به نحوی مفصل و طولانی به مأخذ ر
مؤلف ريحانة الادب نيز از رابعه تحت عنوان زنان عارف نام برده است، با وجود اين فخری بن . نظم در آورده است

در خيرات حسان که ) صنيع الدوله(اد السلطنه اميدی ھروی در تذکرۀ جواھر العجايب، مرحوم محمد حسين خان اعتم
، بھار و تابستان ٦١و  ٦٠اقتباس از مجله دانش شماره ھای . (بذکر احوال شاعره ھای فارسی اند نامی از او نمی برند

  . »ويراستار«). ١٨٨خورشيدی، فصلنامه مرکز تحقيقات فارسی ايران و پاکستان ص  ١٣٧٩سال 
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Êz¸] È ]ا� Ê]{م¬ا¹ ا:  
گفتار راب ه از تراوش ف°ري ش�z خودش است و اش ار راب ه عاري از تقليد است    

و راب ه عÔوÃ براين°ه در سراي� اش ار دري مسل� بودÃ به همان�ور داراي قدرت لازم 

با آن°ه از نگاÃ وزن و قافيه و نزاكت هاي ادبي، ش ر دري . در زبان عربي نيز بودÃ است

  .دارند و عربي از هم فاصله زياد

ن�ر به ل�افت و زيبايي كه در سرودÃ هاي راب ه است نام� با وجود اش ار    

محدودي°ه ازوي بدست مارسيدÃ از هزار و دو صد سال باين�ر¥، اسا� نوشته هاي 

و كدام تاريzي دربارة ادبيات نباشد كه نامي . تاريx ادبيات دري را تش°يل دادÃ است

  .ته نشوداز دختر بلx يا راب ة بلzي گرف

در كابل به افتzار راب ه بلzي ليسه يي را مسمي كردÃ اند و اما در خ�و� ت�و¥    

چنين  )رح(و مقام عرفاني راب ه از زبان ح�رت جامي به نقل از شيx ابوس يد ابوالzير

س يد ابوالzير قد� االله ت الي سرÃ گفته است كه دختر ك ب عاشق شيx ابو«: مي يابيم

پيران همه اتفا© كردند كه اين سzن كه او ميگويد نه آن سzن باشد بود بر£Ôمي اما 

كه بر مzلو© توان گفت، او را جاي ديگر كار افتادÃ بود، روزي آن £Ôم آن دختر را 

ترا اين ب� نيست : دختر بان² بر £Ôم زد و گفت. ناگاÃ دريافت سر آستين او گرفت

چه طمع مي°ني شيx ابوس يد گفت،  كه من با خداوندم و آنجا مبتÔيم برو تو ديگر

  .»سzني كه او گفته است نه چنان است كه كسي را در مzلو© افتادÃ باشد

علما و دانشمندان گفته هاي زيادي را دربارÃ راب ه آوردÃ اند همه بر حق گفته اند،    

عشق راب ه را عشق حقيقي دانسته اند و از سوز و گداز اش ار او پيداست كه او عاشق و 

عشق او بگفته ابوس يد ابوالzير و ع�ار و ت�ديق ح�رت جامي عشق پاك و در ادب 

دري آيتي بودÃ و بقرار فرمودÃ صفا و صفا از رضا قلي خان هدايت در مجمع الف�حا 

  .در ش ر عربي قدرت بلند داشته كه متاسفانه آiار عربي او را در اختيار نداريم
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رواني و سوزعشق، ان °ا� زيبايي هايي  از اش ار دري راب ه سÔست، پzتگي،   

  .طبي ت عاطفه، حسن گفتار، دقت قلب و عشق در طبي ت بzوبي هويدا مي شود

در قسمت نمونة كÔم راب ه بلzي قزداري، م لومات ما بسيار كم است، ابيات�    

بمرور زمان از ميان رفته و شايد هم ديوان قلمي راب ه بلzي را ش�z از دشمنان 

فغانستان بنام محمد گل مهمند در جمع ديگر نسx خ�ي در توركستان فرهن² ا

  .افغانستان سوختاندÃ باشد

اينست نمونه هاي از اش ار راب ه بلzي كه از خÔل تذكرÃ ها و كتب تواريx ادبيات 

  : دري جمع آوري گرديدÃ است
  

  

  }�ËاÉ ¯�ا¿ه ¿اaدËد
  

  

  بسـيار نـامـد سـودمـنـد  كـوشـ�           ه بندـاندر آوردم ب  او بـاز  عــشـق

  هوشمند  ردن شنا، ايـكي توان ك  پـديـد دريايـي كـرانـه  نا   عــشـق

  ندـ� كـــه بـپســنديد بايــد ناپسب  ريـب  ه تا پايانـخواهي ك عشق را

  ـندـق انگاريـد   زهـر بايـد خورد و  زشـت بايـد ديـد وانگاريـد خوب

  ـيهمــ ندانســتمتوسـنــي كردم، 

  ـندكز كشـيدن تنگـتر گــردد كم
  

�Ìy Éا�{!  

  

  آن شد كه ايزدت عاشق كناد دعوت من برتو

  ويشـتنـمهربان، چون خ ي°ي سنگين دل نا بر

  ـوريــ£م خـ بداني درد عشق و دا¡ مهر و تا

  بدانــي قـــدر مـن  rــي وـتا به هجر اندر بپي
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ºÌvm Á ºÌ ¿  

  

  ي متهم كني به ح8يلـهمرا به عشق ـــــــم

  ل.چه حجت آري پي� خـــــداي، عزوج

  همي نيارم شد اصيـــــدر عـــبه عشقت ان

  وي به مـjلـــــمه شــبه دينم اندر طا£ي ه

  م با تو رواستـــن يم بي تو نzواهم، جحي

  عسل تو زهر با زهر است و كه بي تو ش°ر

  دــ® چنـي تا  به روي ني°و ت°يه م°ن كه

  نـجم5 ز9ح8ل  ان كنـنـدــپنهـ  سنبـل انـدربه 

  مآيينه نه درو¡ است آنrـه گفت ح°يهر 

ر3  يـ ب@ـ ن  ت3°3ـ م8ـ ب8ـ ـد8  ع<ز {3لـــــومــف3ـ   ـاً  ف3ـ

� � �   
              

d§�³ سا�e ¾Ë{ �´ن¨�ه م]  
  

  

  ه در با¡ مPوي گرفتـــب� گل ك  ز

  تنـ² مانـي گرفـت ن رن² ارـــچم

  داشتـــة مش® تبت نــنافا ـــــــصب

  جهان بوي مش® از چه م ني گرفت

  اندر است  چشم مجنون به ابر رـــمگ

  ليلي گرفـت  ارــل رن² رخسـكه گ
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  عقـيـقـيـن قـدح  همـــي مانــد اندر

  رفتـه در لاله مPوي گــسرش°ي ك

  ي مگيرــدي و دينـير و چنــقدح گ

  °ه ديني گرفتـــكه بدبzت شد آن

  و سيـم  زر  ازÃ ازــنـرگــ� تســر 

  ســري گرفـــتنشــان سـر تــاk ك

  ا� كبودـلب ر9هبــان شـد اندر  چــو

  رسي گرفــتـــبنفشـه، مگـر دين ت

� � �   
  

.¾fس� º¿اÂe اn¯!  
  

  كاشـــ® تـــنم باز يافتي خــــبر دل

  خبـر تـن  كاش® دلـــم باز يافتــــي

  Ôمتـب5رستمي به س ازتو كاش® من

  !آي فسوسا، كجـا توانــم رستــــن.

� � �   
  

  دان®          ـــدرم درآمد خن ترك از

  روي چاب® مهمان®ــــآن خوب

  مفــ ولـــن           تنـول فاعÔـــمف ــ

  »تن مـــــف ولÔـــمف ـــول فاع 

� � �   
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  شجرباد خوش دروش ـكه جان افزود خ    كـــه در باريــــد هــردم در چـمـن ابـر

  باد ـي جام زر ـكـند عـرضــــه صـبـوح    ـ�ديوانـه ابــر آمــد چــــرا پـــاگــر  

  ـادن £مـــاز صـبــt پــــردÃ در  بازيـــ    ²گــل خوشبـــوي تـرســـم آورد  رن

  ـر بادـــد جــلــوÃ گـعــرو� با¡ راشــ    وئــيـــاهـــل  گ  بـــراي چشـــم هر نا

  ر بادـرا افـگـنــد گـــل را در سـحـچـــ    وابــخ ميبرد چون صبt خوشتر عجب

� � �   
  

  آسمـــان ملzـــان و ســـر همـه زرين خبـــر دهنــد كـه باريـد بر سر ايـوب          ز

  ر من ي°ي مگ� روئينــزد كه بارد بـاز صبر          س اگـــر ببــارد ازيــن ملــx بـرو

� � �   
  

  ش برشاخـــ® درخت ي°ي مـر¡          نوحـــه هميـــ°رد و ميگريســت بزاريدو

  ـه بــا س ـادت يارير خويـ� نـنــالـــم          تــو چـــه نــالي كـمـن جـدايـم زيـا

  داريو چـه گوئـي كـه خـون ديـدÃ نــتـ ـم چـو خون ديدÃ ببارم        مــن بـــگريـ

� � �   
  

  ـادي كــه رحمت باد بربــادزهــــي بـ   م و زربادـــسوسـن و گل سيفشانـد از 

  ـر ماني صــد اiر بــــــــادنمـود از سح   شـــان آببــــداد از نــق� آ{ر صد ن

  ـاددليــل ل�ــف عيســي  شـد مگر بـــ   ر ابرــــمjـــال چشــــم آدم شـــد مگـ

� � �   
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در كتاب اسرارالتوحيد آمدÃ است كه ابوس يد ابوالzير هنگامي كه از دفن طفل      

  : خورد سال خود فرا£ت يافت اين را با چشم گريان ميzواند

  

  ندـكز كشيدن سzت تر گردد كم    يـهمـ دانستم ــتوسنــــي كردم ن

  ــندـداريد قـــزهر بايد خورد و پن    وبـــنگاريد خا زشت بايد ديد و

� � �  
  

  د تـقـديـر آنـرا از دل و جــانــكنـ  ــن رسالهبzـواند هـر كسي چون اي

  م بدخشانــوري به بلx و هــرود ف  اگر نا چاپ اين مجموعه شد چاپ

� � �  
  

  ر در ر± جانـق نشتـد اين عشـزن  ر بود افسانه عشقــــــايــن دفـت در

  تن� جان شد از بzون� كرد وضو  �ورـود مانند منــــــشهيد عشق خ

� � �   
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  راب ه بلzي هنگام شهادت در حمام

  از ليلي تيموري: نقاشي
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ÉÂn³ن Êf�Æ1(م(  
  

شاعران بلند آوازÃ ادبيات فارسي ميباشد، سال تولد وي م لوم نبودÃ  مهستي ي°ي از   

  .است) 552 – 511(از شاعران دورة سل�ان سنجر سلجوقي  و

شوهر مهستي بنام امير احمد تاk الدين، پسر خ�يب گنجه ي°ي از درباريان سل�ان    

درنزد شاÃ قدر و منزلتي داشته و به وي به ديدÃ ) مني�Ã(از آن سبب مهستي . سنجر بود

  .حرمت مي نگريسته است

سرود  مهستي بر عÔوÃ برخوردار بودن از حسن و صورت واندام رسا، ش ر عالي مي   

  .و در هنر موسيقي خ�وصاً در نواختن چن² و عود نيز يد طولا داشته است

رباعيات مهستي از شهرت زيادي برخوردارند اما خود مهستي از انواع ش ر بيشتر به    

ي كه از تو رباعيا 415سرودن رباعي ميل داشته و به قول مؤلف اiر دويست سzنور �

  .استادانه ساخته شدÃ استوي به يادگار ماندÃ بسيار ل�يف و 

آمدÃ است كه مهستي پي� از اين°ه با امير احمد تاk الدين ازدواk كند، عاشق و    

دلباختة ق�اب بrه يي بودÃ و اين عشق وي را به سراي� اش اري دلپذير واداشته است 

  :كه اين® ي® رباعي آن را طور نمونه مي آوريم
  

  ـــتپـوســـ ق�ـاب ي°ــي دنـبـه بـرآورد ز

  ه ن°وستـدست گرفت و گفت وÃ، وÃ چ در

  با خود گفتم كه £ـايـت حـرصـــــ� بـيــن

  ه مي دارد دوســـتــبا اين همه دنبــــه، دنب
  

مهستي با «: ن�مي تبريزي ي°ي از دانشمندان ايران دربارÃ اين سzنور آوردÃ است   

  .»اديب صابر ترمذي م اصر بود و دربارÃ او ق� ه ش ري هم دارد

                                  
ژه بوده و نسبت زيبايی و خوبصورتی که داشته برايش ماه ھستی می گفتند که بعدھا اين اصل نام اين سخنور مني -  ١

  ) ويراستار. (نسبت شکل مھستی صيقل شده و در زبانھا راه يافته است
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  :دربارة سال وفات درين دوبيت به حساب ابجد اينگونه توضيt دادÃ شدÃ است   
  

  ادب  با¡ مهستــي گـل بود در

  او  بيـxچرw با تيــ¢ اجــل زد 

  راÃ جمل سال فوت� جستم از 

  )1(شد تاريx او) مهستي گل بود(

                                   )577©(  
  

چشم از جهان بسته ) © 577(محل وفات مهستي شهر گنجه مي باشد كه در سال    

اما تبريزي به اين باور است كه مهستي به احتمال قوي در مقبرة ن�امي گنجوي . است

  .به خاك سپردÃ شدÃ است

سرور گويا اعتمادي به اش ار مهستي ارk مي نهد و در مقدمه ديوان عائشه دراني،    

عائشه ق�يدÃ يي را كه در شب زفا¥ و تزويl شاÃ : نگونه توصيف مي°ندمهستي را اي

محمود سرودÃ از امهات ق�ايد اوست وبه عقيدÃ بندÃ £ير ازمهستي گنجوي نديمه 

سل�ان سنجر سلجوقي تاكنون هيp سzنوري بدين سÔست ورواني ق�يدÃ نگفته است 

  .ديوان عائشه دراني) ب. �(

در خجند ) مني�Ã(ي°ستان عقيدÃ دارند كه مهستي ت دادي از دانشمندان تاج   

  .تاجي°ستان و يا گنجه متولد شدÃ است

ت دادي رباعيات مهستي را در حدود دوصد ق� ه ميدانند كه اين مجموعه ب°وش�    

  .طاهري شهاب بrاپ رسيدÃ است

                                  
˺ - ϥΎρϠγ έοΣϣ έد ̶Αη ̵وΟϧ̳ ̶ΗγϬϣ  ز΍ ̵έΎ̯ ̵΍έΑ ΕηΫ̳ بη ز΍ ̶γΎ̡ ϥ̩و Εη΍د έوοΣ ̶ϗوΟϠγ έΟϧγ

ϫوέϳΑ ̵΍وρ̩ ϥو΍ έΟϧγ ϥΎρϠγ : ˱ΎϗΎϔΗ΍ ˮΕγ΍ έز ΍و ϳγέ̡د. ΍ز ϧ̩د دΎΑ ϪϘϳϗزΑ Εη̳زέϳΑ ϥΎρϠγ ϡوΕϓέ ϥ و όΑد
γ αΎγΣ ϊΑρ ΍وϫ ̶̳ Ϫϧه ̴̩وέΎΑ έد έΟϧγ ϥΎρϠγ εγέ̡ د وϳέΎΑ ̶ϣ ϑέΑ ˬودΑ ϪΗϓέ ϥوέϳΑ ̶ΗγϬϣ Ϫ̯ ̶ΗϗوϧΧ έو

΍ و΍ ϪΑ ϑέΑ ϥدϳέΎΑ ز΍ زد و΍دέ̡ ̶ϣ ϥΎρϠγ ب΍وΟ ϪΑ ̶ϋΎΑέ ϥϳ΍ ϥودέγ ΎΑ زد وϳ̴ϧ΍ ̶ϣ έΑ ΍έدϫد ̶ϣ ωϼρ:  
  

γ΍ Ε̰Ϡϓ ΎϫΎη̟ γό˰Ύ      دέ̯ ϥϳز Εددέ̯ ϥϳγΣΗ ΍έΗ ϥ΍وέγΧ ϪϠϣΟوز  
Η       ΕϠ˰ό˰ϧ ϥ˰ϳέد زϧ˰ϣγ Ε˰˰̯έΣ έد Ύدέ̯ ϥϳϣϳγ ϥϳϣز ̵Ύ̡ دϬϧϧ ϝ˰̳ έΑ  

  

     εز΍وϧ ϪυΣϼϣ ϝΑΎϗ زهϳΎΟ ΕΧ΍دέ̡ ΎΑ ΍έ ̶ΗγϬϣ ود وη ̶ϣ ϊϗ΍و έΟϧγ ϥΎρϠγ ϥϳέϓ΁ و ϥϳγΣΗ دέوϣ ̶ϋΎΑέ ϥϳ΍
  )وϧ̯ ̶ϣ. )έΎΗγ΍έϳد
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  را©ــع  مشهور به حسن در خراسان و  ا©طهمه خوبان شدÃ  من مهستي ام از

  مـگـذار چـنيـن بسـوزم از درد فـرا©  هر خــداــگـنجه از بـ اي پور خ�يب
  

در رباعي بالا از زبان خود مهستي و نوشته ن�مي تبريزي م لوم مي شود كه تولد او    

  .در گنجه صورت يافته و تاريx م ين آن بدست نيست
  

  �Ã سفتم هم رفتــدرها كه به نوك م  م همه رفتـــتو خفت شبها كه به ناز با

  هرآنrه با تو گفتم همه رفت رفتـي و  ونـ� جـانـــم بــوديـــرام دل  و مآ

���  
  

  در حـجـرة دلگير نگه نتوان داشت  وان داشـتـــنگه نـت را به دم تير ما

  وان داشتـخانه به زنجير نگه نت در  بود نجير ز زلف، چو آن را كه سر

���  
  

  جاي خـواب آبــي بينم در ديـدÃ بـه  ذابي بـيـنـمــ£مت تازÃ عـ هر شب ز

  زلــف تو خوابي بينـم از  ته تر آشـف  وابم ببردــوانگه كه چو نرگ� تو خ
  

و اين رباعيات را هم خانم ماگه رحماني در كتاب پردÃ نشينان سzنگوي بنام مهستي    

  :قيد ميدارد
  

  دانستمـــــتن آن درست ميــــــبش°س    تممن عهــد تـــو سzت سست ميدانس

  دانستمـــردي نzست ميــــر كــــآخ    دشمني اي دوست كه با من كرديهر 

���  
  

  آن بت كه رخ� رش® گل و ياسمن است

  زن است رد و ـــــــة مـــزÃ شوw فتنـ£م زو

  ـ� لـ�ـيـف چـــــون آبــروانديـــدم برهـ

  م من استـــوز در چشـــــآن آب روان هن

���  
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  گر بگذري به كوي آن حور ن�اد    بادو ـاي باد كه جان فداي پيغام ت

  كـز آرزوي تو جان شيرين ميداد    دمــگو در سـر راÃ مهستـي را دي

���  
  

  ـدانمـبـيـزار ز زاهـد و هـم از رن    Ôم سرمستانمـــهم مستم و هم £

  بگير و من نتوانم ي® جام ديگر     من بندة آن دمم كه ساقـي گويد

���  
  

  زد حرامــي نــگـه نـزد حÔلـيم و گه  مي°دست به م�حفيم و ي°دست بجا

  ان تمامــــــر م�لق، نه مسلمـــنه كاف  zـتة خامـماييم در ايــن گــندم نـاپــ

���  
  

  ف سا£ر گيرــبر تzت طرب نشين ب°  ذيــراي پور خ�ـيب گـنجـه پندي بپـ

  ن عالم گيرـبـاري تـو مـرا خـود در اي  از طاعت و م �يت خدا مستغني است

���  
  

  ته امــبهــر تو پـردÃ خوش انداخ زو  رداخته امـــرÃ پــبيا كه حج برخيز و

  ديدÃ وز دل ساخته ام لي°ن هردو ز  ازــــــبامـن به شرابي و كبابي در س

���  
  

  مي كردم  دن آرزوــــمي با تو كشي  ردملــ ـل تـــو مـ°ـيـدن آرزو مـي°

  شنيدن آرزو مي كردمو ـــــچن² ت  در مستي و در جنون و در هوشياري

���  
  

  در دل همه شرك و روي در خاك چه سود.

  ه سود.ـــــرياك چـــــن رسيد تNزهري كه ب

  ـد  كـــردنـخـــود  را بـمــيـان  خـلـق  زاهـ

  اك چــه سود.ـــامه پــــــبـا نـفـ� پلـيد ج

���  
  

  

www.enayatshahrani.com



 ̂˼ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 

 

 �  گرفته منقار ـــــزا¡ آمد و لاله را ب  كه اطرا¥ گلت خار گرفتافسو

  زنگار گرفت وـــل ل ت شـنجر¥ لب  zدان تــو آورد مــــدادسيــماي زنـ

���  
  

  °ندـباد سحـري نافـه كشايـي ن      تا سـنبـل تـو £ـالـيه سايي ن°ند

  ن كه پارسايي ن°ندــبرگردن م     ند دستتـگر زاهد صد ساله ببي

���  
  

  را ب°ـام دل بنشـــاندـــــــي°ـروز مـ  ه تـا بتـوانـــدـــايــام بـر آنـسـت كـ

  را ميگرداندــــــــخود مي گردد و م  عهدي دارد فل® كه تا گردد جهان

���  
  

  ردــبا من دل پرزر© و نفا© توچه ك  ردــو چه كـق�ه چ°نم كه اشتيا© ت

  تا باتــو بگـويم كه فرا© توچه كرد  ي بايــدـــچون زلف دراز توشبي م

���  
  

  ـ�ـدر پـاي فـتـادم و گرفـتـم دستــ  �ـدم مستــدر رهگذري كه تازÃ دي

  °ن هست�ـــي ني جرمم نيست و لي  امـروزش از آن هـيـp نـمـي آيد ياد

���  
  

  جـويـنـدÃ نـور آفـتـابـ� بـينـــم    مــبا ابر همـيشـه در عـقابـ� بينــ

  � بينمـهرگه كه نگه كنم در آب    راـگر مردم® ديدة من نيست چ

���  
  

  جور تو دل ش°سته يي نيست چو من زو     ه يي نيست چو منــــتو خست در دام £م

  ت چو مننشــسته يـي نـيس  لي°ــن بـوفا     بســـيارند و ـــبرخــاستـه گـان عشـق تـ

���  
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  رگويدـــــز صد £م دل با تو ي°ي بك  هرگـه كـه دلـم فرصـت آن دم جويد

  رويد زمـيـن بر   از  بـبارد رw ــاز چـ  وييــگ از محرم و نا جن� در آن دم 

���  
  

  اندر لـب و دنـدان چـو ش°ر بر گيرد  ود برگيردــــهر كارد كه از كشتة خ

  دÃ گي از سرگيردــــاز {و© لب� زن  ر گلوي كشته نهدـــــگر بار ديـگر ب

���  
  

  بـگذشــت جـان و دل بر تيـر £ــم او ز  ر بگذشتــلب خش® و ديدÃ ت كار از

  سر بگذشت  ادم ازــچون پاي در او نه  تـنـ® نمـود بـ� آتـ� عـشـــقآبـم 

���  
  

  الحــق هـو� مـحـــــا ل داري     ال داريـــع وصــــن طمـــاز م

  اين چيست كه در خيال داري.     واب ديدنـــوان بzــــوصلم نت

  داري.  ا لآيـا تـو كـجـا مــح     ذر نداردـــــــجائي كه صبا گ

  

                                                                                          � . �21 - 24   

  پردÃ نشينان سzنگوي                                                                                              

   ويراستار  - ماگه رحماني                                                                                            
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¹Âس ¶�§  
  

  س¸�ا½ ��Ìه
  

    Ãطين شمسيه هند و اولادÔسل�ان رضيه در جمله س

شهرياران £ور چهارمين پادشاÃ شمسيه هندوستان است، 

سل�ان اول سÔطين شمسيه £وري شم� الدين  و

  .سل�ان مي باشدالتتم�  ابوالم�فر

منهاk سراk جوزجاني  دربارÃ سل�ان شم� الدين   

 سل�ان شم� الدين نوراالله مرقدÃ، در« :چنين ميگويد

صغر سن كه بح°م ايزدي از بÔد تركستان و قبايل 

: البري نامزد سل�نت ممال® هندوستان شد چنان بود

بسيار بود، و اين پادشاÃ را در را اتباع و اقربا و خيل  و او ايلzان نام بود  را كه پدر او

درويشي بمن رسيدÃ ... اول از صورت جمال وكياست وحسن خلقت ن�يب تمام بود

ودست من بگرفت و بجهت من انگور بzريد و بمن داد ومرا عهد داد كه چون بدولت 

  ).طبقات ناصري 441و  �440 ( »..و مل® رسي، زنهار فقرا واهل خير را به ت �يم نگري

   kـاوت او را مـي  منهاzسپ� س kريم ـسل�ان س يد ك«: ستايد و مي نويسدسرا

شم� الدين طاب iراÃ ب و� هرل® صدل® بzشيد و بجايگاÃ و حساب چنانrه هم 

دنيا و هم در آخرت محسوب تواند بود و درحق اصنا¥ خلق از دستار بند، و  در

  ).همان كتاب �440 ( »...كÔهدار، ودهاقين وتجار و £ربا ام�ار، ان ام او عام بود و

رار نوشته منهاk سراk مل® شم� الدين كه سÔطين شمسيه بنام او مسمي ـاز ق    

واندة ـمل® شم� الدين پسر خ ،ود و كرم بودÃـا جـشدÃ اند مرد عادل، با ان�ا¥ و ب
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ق�ب الدين بود و چون دروجنات� و در ناصيه او مقام شاهي م لوم بود از 

  .شدآنروپادشاهي بزرگي 

رادرش سل�ان ـر بـر± پدر بـد از مـدوله ب ـر شم� الدين والـسل�ان رضيه دخت   

ركن الدين شوريد و مادر ركن الدين را كه مادر اصلي سل�ان رضيه نبود بند كرد با 

گروÃ زياد مداف ين در وقت دوري ركن الدين شهر و پايتzت را ت�ر¥ نمود و 

تند دوبارÃ بر تzت نشيند، اورا محبو� كردند طرفداران� سل�ان ركن الدين را نگذاش

تا اين°ه همه در انجا در گذشت ومادر ركن الدين كه مداخÔت زياد در سل�نت 

  .داشت و ق�د كشتن سل�ان رضيه را مي نمود او را نيز در بند نهاد

در ادبيات يد طولا . سل�ان رضيه با آن°ه از جمله زنان نامور افغانستان وخراسان است   

صاحب قريحه ش ر و در £يرت و شهامت بدوران خود شهرÃ آفا© بود، وي بمانند  و

مردان رزم آور زرÃ مي پوشيد و كÃÔ آهنين بسر مي°رد و اسپ هاي جنگي را 

  .سوارمي شد و خود س ي مي°رد تا با دشمنان بجنگد

ردÃ بار شهرياري ك -در تاريx زنان بارها جلو ح°ومت ها را بدست داشتند و بار    

با ت�اد¥ از جملة زنان و . اند، زيادÃ تر اين خانم ها را توركان خاتون ميگفتند

حرمهاي سل�ان شم� الدين والدنيا الـتـتم� لقب مادر سل�ان رضيه نيز توركان 

  .خاتون بودÃ است

رضيه طاب مرقدÃ پادشاÃ بزر± و عاقل «: منهاk سراk دربارÃ سل�ان رضيه ميگويد   

الم نواز وعادل و عدل گستر ورعيت پرور و لش°ر ك� بود، به همه و عادل كريم و ع

اما از حساب مردان در خلقت . اوصا¥ گزيدÃ كه پادشاهان را بايد موصو¥ بود

  ).طبقات ناصري �457 (»ن�يبي نيافته بود

پيروزي زياد وقتي°ه در پايتzت خود برگشت تاk المل®  از پدر سل�ان رضيه ب د   

رمود تاسل�ان رضيه را منحيث ولي هد دولت خود رسماً م رفي محمود دبيرش را ف

درباريان و بزرگان دولت بر اين ح°م سل�ان درحيرت رفتند و آنهائي°ه به شاÃ . نمايد
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قرابتي داشتند از وي پرسيدند كه با وجود داشتن پسران بزر± كه سل�نت را شايان 

  .مي باشند، دختر را چ�ور پادشاÃ اسÔم مينمايد

جواني مشغول باشند و هيp كدام  پسران من ب شرت و«: ادشاÃ در جواب گفت كهپ   

تيمار ممل°ت ندارند و از ايشان ضب� ممل°ت نبايد شما را ب د از فوت من م لوم 

  ).طبقات ناصري �458 (»گردد كه ولايات عهد را هيp ي® لايقـتر از او نباشد

زماني°ه سل�ان رضيه بمقام سل�نت و شهرياري رسيد جمله كارها را بقانون انجام    

ميداد اما وزير و ي® ت داد اشzا� ديگر كه بزرگان دربار را تش°يل ميدادند با 

سل�ان رضيه مzالفت مي°ردند و نميzواستند ي® دختر پادشاÃ شان باشد بناL; دور از 

راستند و سل�ان رضيه نيز بمقابله پرداخت پايتzت در مقابل سل�ان رضيه صف آ

و ممال® . بالاخرÃ كاميابي به سل�ان رضيه ت لق يافت و مzالفان گرفتار شدند

  .ل°هنوتي تا ديول همه ملوك و امراL بزير فرمان سل�ان رضيه قرار گرفت

اگرچه قانون مردم يا ب بارÃ ديگرعوام به اين ف°ربودند كه بايد سل�ان رضيه در    

ه ازي® طر¥ با ب باشد و از تzت پادشاهي بيرون نشود، بازهم سل�ان رضيحجا

قرابتي پيدا كردÃ بود و از  قوت كه وي را اميرمقرر فرمودÃ بود،مل® جمال الدين يا

 ÃÔت بيرون آورد و قبا بسته و برسرش كzت Ãجانب ديگر سل�ان خودش را از پرد

شت فيل نشست  مردم رعيت همه اورا بنهاد و درميان مردم خود را ظاهر ساخت و بر پ

  .ديدند

نويسندÃ كتاب طبقات ناصري منهاk سراk جوزجاني بدوران سل�ان رضيه تشريف    

داشته و سل�ان رضيه وي را مفتي شهر مقرر داشته است و هر آنrه كه دربارÃ سÔطين 

 بادهلي ما مي نويسيم برگرفته ازچشمديدهاي وي است بناL; گفته هاي وي درست و 

  .استناد مي باشد

منهاk سراk ميگويد كه ي® ت داد امراي تورك بر سل�ان رضيه خروk كردند، و    

قراري°ه ي® فلم ساخت مؤرخين هند را كه درين اواخر تهيه شدÃ است، مÔح�ه 
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مي°نيم كه امرا و ش�zيت هاي برجسته دربار سل�ان رضيه بر سل�ان انتقاد مي°نند و 

zاطر قرابت او با مل® جمال الدين ياقوت عرضه مي نمايند ناراضي بودن خود را ب

ت و وميگويند چون ما همه مردم تورك و پادشاهان توركيم نبايد سل�ان با بيگانه قراب

از اينرو ي® ت داد توركان . ضيه بدان توافق نشان نميدهديا ازدواk نمايد ولي سل�ان ر

  .شي بود كشتندامير جمال الدين ياقوت را كه از طائفه حب دربار

درين وقت در ممل°ت جنگهاي داخلي سربراÃ شد و جن² هاي خونيني در پايتzت    

درگرفت و سل�ان رضيه را گرفتند و محبو� ساختند، و بقرار گفته منهاk سراk مل® 

التونيه وي را به عقد خود درآورد، و خواست دوبارÃ ممل°ت را بدست بياورد  و 

التونيه هردو درين جن² منهزم  ولي سل�ان رضيه ولش°ر بزرگي راترتيب دادند 

التونيه هردوگرفتار وشهيد شدند مدت ح°ومتداري و شهرياري  شدند، سل�ان رضيه و

  .اين تورك دختر افغانستان سه سال و ش� ماÃ و ش� روز بود

و اين بود سرگذشت دختر وطن سل�ان رضيه بيگم درخاك هندوستان و مردمان    

راين°ه سل�ان رضيه هموطن شان ميباشد م°تبي را بنام سل�ان رضيه بلx باستان بzاط

  .گذاشته اند و م°تب مذكور ليسه دخترانه ميباشد

در قسمت حيات پربار و پرماجراي سل�ان رضيه م لومات عمومي را بدست داريم    

  .ولي از خ�وصيات حيات او چندان آگاهي نداريم

اب نه�ت زنان در افغانستان آمدÃ و درآن از سوانt بسيار مzت�ر سل�ان رضيه دركت   

كتاب پردÃ نشينان سzنگوي اقتبا� گرديدÃ و گفته شدÃ است كه مل°ه رضيه مدت 

بيست وش� سال پادشاÃ هندوستان بودÃ ولي طوري°ه درس�ور بالا آورديم و نيز فلم 

 مدت طولاني ح°ومت ن°ردÃ و شايد اين ريzي هند نشان ميدهد كه وي آنقدرهاي تا

  .مدت را بشمول ح°ومت پدر و برادران شناخته باشند
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همrنان در كتاب مذكور ي® نمونه كÔم سل�ان رضيه آوردÃ شدÃ است كه اين®    

از كتاب متذكرÃ زندگينامه و نمونه گفتار مل°ه بزر± افغانستان را م°مÔ اقتبا� مي 

  :نمايم

تذكرÃ پردÃ نشينان سzنگوي دربارÃ اين سzنور تاجدار يا شهزادÃ خانم چنين    

هـ © در 657سل�انه رضيه دختر شم� الدين التتم� £وري است كه در سنه ! مينويسد

  .دهلي به تzت سل�نت بنشست و بيست وش� سال پادشاهي كرد

ي را از استادان ع�ر ن�ر به عÔقة كه سل�ان التـتم� بوي داشت علوم متداول آنروز   

آموخت، شمشير زني وفنون ديگر را نيز تا اندازÃ آموخته بود، قشن² و دلربا بود، 

  .صداي خوش او قشنگي اش را دوبالا ساخته بود

به لياقت فردي صاحب تاk سل�نت گرديد، در نسق و تن�يم امور ممل°تي از  ن�ر   

  .حد زياد كوشان بود

  :نمونه كÔم�   

  خود دارم عندليب خـوش الحاندر دهـــان 

  پي� من سzــن گويان زا¡ در دهــن دارند

  ه تق�يـــر دل زارـاز ماست كه برماست چ

  £م بي ن�يب ماســــت نا زآن كيسـت هما
  

     )نه�ت زنان در افغانستان �19 (
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  Â³ه� شا} [º´Ì م¸°ه شاه�w م��Ìا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گوهر شاد بيگم مل°ه شاهرw ميرزا امپراتور افغانستان ميباشد، شاهرw پسر چهارم    

امير تيمورصاحبقران است كه ب د از وفات امير تيمور جهان°شا مركز امپراتوري خود 

را در هرات قرار داد و هرات را از دل و جان دوست داشت و از آن است كه به 

و علم و دان� و هنر در شر© شهرت بسزا  حمايت او و فرزندان� هرات در فرهن²

  .يافت و اين دورÃ طÔيي ح°ام با فرهن² تيموري را بنام رنسان� شر© ياد مينمايند

    wالدين ترخان است كه از اقوام چغتائي بود و شاهر gگوهر شاد بيگم دختر £يا

يرزا ميرزا بzاطر حسن و صورت و دانايي� با او ازدواk كرد و iمرÃ ازدواk شان م
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و محمد ميرزا جوگي ) م1433-1397(، ميرزا بايسنقور )م1449- 1393(اولو¡ بي² 

  .ميباشد) م1401-1445(

ميرزا اولو¡ بي² و ميرزا بايسنقور فرزندان شاهرw ميرزا از نواب¢ زمان بودند، ميرزا    

اولو¡ بي² رصد خانه سمرقند را ساخت وي°ي از منجمين بزر± جهان بشمار 

  .نان اديب و دانشمند نيز بودميرفت، هم چ

    �ميرزا بايسنقور در جواني وفات يافت اين شهزادÃ نستوÃ و فرهيzته و آزادÃ اسا

گذار فرهنگستان هنر در هرات است، وي به اقسام خ�اطي وارد و هنرمند بي بديل 

  .حسن خ� بود و ي°ي از دانشي مردان بزر± زمان� شمردÃ مي شود

ر مؤس� اكادمي هنر در هرات است ب د از وفات اودست گفتيم ميرزا بايسنقو   

پروردÃ گان اين شهزادة دلباخته هنرو ادب در زمان سل�نت و ح°ومت سل�ان حسين 

بايقرا و وزارت وزير ستر± وي امير علي شير نوايي امپراتوري تيموري هرات در 

  .ساحه فرهن² شهرÃ آفا© مي گردند

   zيت با هوش بود، در امور لش°ري وكشوري گوهر شاد بيگم چون دانشمند و ش�

مل°ه گوهر شاد بيگم در ترقي . ح°ومت شوهرش شاهرw ميرزا دخالت مستقيم داشت

و ت الي كشور عÔقه شايان نشان ميداد و بوقت اين مل°ه پر قدرت و دلسوز كه جمله 

كارهاي عمراناتي به مشورÃ او صورت ميگرفت در مت�رفات شاهرw ميرزا كارهاي 

تمان روبه پيشرفت مي گذارند، بناي مساجد، مدرسه ها، خانقاÃ ها، زيارت گاÃ ها، ساخ

 Ãكاروانسراي ها، بيمارستان ها، پل ها، سردآبه ها و ديگر تاسيسات عام المنف ه و£ير

مسجد . همه دروقت پادشاهي شاهرw ميرزا و مل°ه اش گوهر شاد بيگم اعمار مي شود
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د بودÃ و از شهرت جهاني بر خوردار است و آiار بزر± گوهرشاد بيگم تاكنون موجو

  .ديگر اين مل°ه در مشهد و جايهاي ديگري نيز مشاهدÃ ميگردد

كارهاي اجتماعي و اصÔحي اين مل°ه بسيار زياد ميباشد، حتي ف اليت هاي علمي او    

بحدي بود كه با محاف�ان م�zو� خود از طر¥ شب بمدار� رفته و از پشت 

رارهاي درسي طÔب مدار� و حاف�ان را گوش ميداد و ع°� درهاي بسته، ت°

ال مل ها و داستان هاي وي در نوشته هاي محققان و پ�وهشگران جاي وي�Ã يافته 

است، تا جائي°ه ب �ي از ح°ايات شبگرديهاي وي ضرب المjل شدÃ است چنانrه 

مي  نمونة بسيار خوب آن» درم�لي بغير من كسي ديگري را نيافتي«ضرب المjل 

  .باشد

گفتيم مداخÔت سياسي و ن�امي اين مل°ه در امور لش°ري و كشوري زياد بود و در    

م كشته مي 1457اiر همين كارهاي� به امر ابوس يد ميرزا در سن بسيار پيري به سال

  .ر دفن ميگرددكنار مقبرÃ فرزندش ميرزا بايسنق شود و در
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º´Ì] ½³¸^د  
  

پي� از اين°ه دربارة گلبدن بيگم وكتاب او بنام همايون نامه تحرير شود، ن°اتي    

چندي دربارة خاندان شهير ودان� دوست تيموري در خ�و� هنرو فرهن² ب ر� 

چون در بارة سياستمداري اين سÔله دلباخته كتاب ها و صدها مقاله . رساندÃ مي شود

م نيست كه درين مzت�ر در آن بارÃ م لومات در تمام زبان هاي جهان نگاشته شدÃ لاز

  .دادÃ شود

همينگونه اگر خواسته باشيم دربارة كارنامه هاي جاويدان هري® از مل°ه ها و    

شاهدخت ها سلسله تيموري و اولادة او بابري هاي هندوستان چيزي بنويسيم كتاب 

  .هاي ضzيم مي شوند كه اين مzت�ر گنجاي� آنرا ندارد

ي او اين چند يدراينجا چون موضوع بحث ما گلبدن بيگم مي باشد، دربارة شناسا   

  .س�ري را به تحرير در مياوريم

    Lگلبدن بيگم دختر كابل زمين است، وي سومين دختر اعليح�رت شهنشا

 1523(ظهيرالدين محمد بابر امپراتور افغانستان وهندوستان مي باشد كه در سال 

تولد گرديدÃ مادرش بنام صالحه سل�ان بيگم كه به دلدار بيگم در كابل ) ترسايي

 xمي باشد كه نام وي در تاري Ãشهرت دارد و دختر سل�ان محمود ميرزا عم بابرشا

  .بابرنامه م°رراً گرفته شدÃ است

به امر بابرشاÃ، گلبدن بيگم زير تربية ماهيم ) م1525(بقرار نوشتة في�يو¥ در سال    

ودليل . لدين محمد همايون و به عبارة ديگر مادراندرش قرار ميگيردبيگم مادر ن�يرا

آن اينست كه ماهيم بيگم يا خانم اول بابرشاÃ ي® زن فهميدÃ ولايق بود، از آن سبب 

  .طي فرماني بابر تربية او را مت لق به وي ساخته است
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شاÃ در كابل حيات بسر مي برد و زماني°ه بابر) م1529(گلبدن بيگم تا سال    

هندوستان را از دست لوديان بيرون مي آورد، گلبدن با مادراندرش ماهيم بيگم كه 

  .درنوشته ها گلبدن اورا باسم ح�رت مادرم خ�اب كردÃ است به هندوستان ميرود

با خ�ر خواجه خان ازدواk نمود كه نام وي را در ) م1539(گلبدن بيگم در سال    

اk ايشان ن�ر به نوشته في�يو¥ طفلي بدنيا كتاب� {كر نمودÃ است از مح�ول ازدو

  .آمد كه نام� را س ادتيار گذاشتند

گلبدن از در گذشت پدر نامدارش بسيار متاiر مي شود، ولي از اين°ه برادرش    

همايون را بسيار دوست ميداشت همه را فراموش مي°ند و او به نسبت وقايع ناگواري 

ودر آن وقت  او در . زيادي روبرو ميگردد كه بر سر همايون مي آيد با پريشانيهاي

كابل حيات بسر مي برد و در وقت فرار همايون به ايران كابل بدست برادر ديگر 

با برگشت همايون از ايران وگرفتن مقام . گلبدن بيگم ميرزا كامران قرار ميگيرد

فاني امپراتوري هند يا ميراg پدرش، عمر براي همايون ياري نمي كند و بزودي جهان 

  .را وداع مينمايد وهمايون ش�z اديب بود از وي ديواني بيادگار ماندÃ است

ب د از فوت برادرش همايون، برادرزادة گلبدن بيگم وفرزند همايون جÔل الدين    

 kسال داشت بر سرير امپراتوري تيموري هند قرار گرفته وتا Ãاكبر كه چهارد

باشد گلبدن بيگم در ) عيسوي1556(سال  تا اين وقت كه. شهنشاهي را برسر ميگذارد

در آن وقت گلبدن بيگم . كابل حيات بسر مي برد، وقتي°ه اكبر برسر قدرت ميرسد

وخانم برادرش حميدÃ بانو بيگم مادر جÔل الدين اكبر به دهلي به نزدش مي آيند 

  .وگلبدن بيگم تا اخير حيات� با اكبرشاÃ زندگي مينمايد

م نزد برادرزادÃ اش حيات بسر مي برد به خواه� او خاطرات در وقتي°ه گلبدن بيگ   

ون چ دودمان بابر را با چشم ديدها وشنيدگي هاي مؤiق� برشته تحرير در مي آورد و

با همايون برادرش بسيار نزدي® بود واو را به قيمت جان دوست مي داشت، بنابر آن 

  .عنوان مي°نند» مايون نامهه«كتاب� را ب دها محققان و پ�وهشگران بنام گلبدن بيگم 
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ق�د كرد كه به . گلبدن بيگم چون ي® بانوي متقي وپرهيز گار وعفيفه زمان بود   

عازم حرمين ) م1575(حl رفته وك بة شريفه را زيارت كند، از آنست كه درسال 

شريفين مي شود وب د از اين°ه در خاك مقد� ميرسد بر آن ميشود كه تاختم حيات 

بماند، وتقريباً يازدÃ سال را در آنجا سپري مينمايد وب داً شايد به اiر در ك بة شريفه 

خواهشات جÔل الدين اكبر واع�اي فاميل به هند بر ميگردد ودر سن هشتاد سالگي 

جهان فاني را وداع مينمايد وجÔل الدين اكبر امپراتور بزر± ) ترسايي 1603(بسال 

ي از پايه هاي تابوت عمه دانشمند ومهربان� وشهير افغانستان و شبه قارة هندوستان ي°

  .را بردوش گرفته وجسدش را برخاك مي سپارد
 

  :م�اËا Áا��� ¯fا] ه¼اÂË½ ¿امه
  

اصÔً بقراري°ه گفته آمد، اكبرشاÃ، گلبدن بيگم يا عمة خوي� را گفته بود كه وقايع    

دÃ وديدÃ برشتة دور پدرش همايون را بنويسد گلبدن بيگم با صداقت تمام آنrه را شني

  .تحرير در آوردÃ است

� (زماني°ه ي® نسzة قلمي همايون نامه بدست اين نگارندÃ رسيد، ديدم كه     ،�

ازروي اصل نسzه ع°اسي كردÃ ) ايل 1959رفنÔ اكاديميه سي نشرياتي، تاش°نت 

وآنرا ت°jيرنمودÃ است ولي ب�ورت مستقل نسzة مذكور با تايپ و چاپ پzته 

Ãنشد Ãبا ترجمة تركي اوزبي°ي . است مشاهد Ãمذكور در اكادمي ياد شد xاما در تاري

  .ومقدمه به خ� سيرالي® ب�بع رسيدÃ است

بل°ه نيم آن ويا . بدبzتانه كتاب همايون نامه كه بدست ما رسيدÃ است م°مل نيست   

زيادÃ از نيم مفقود است وهنوز بدست نيامدÃ، ميگويند كه نيم ديگرش در موزيم 

نيا وجود دارد، اگر موضوع حقيقت داشته باشد، £نيمت بزر± در زمينه توضيt بريتا

  . تاريx افغانستان و شبه هند شمردÃ ميشود

www.enayatshahrani.com



 ˻˾ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 

 

زماني°ه كاپي متذكرÃ بدست اين نگارندÃ رسيد فوراً باي® مقدمة كوتاÃ همه را در    

گرامي  تاسي� كردÃ بودم بمديريت دانشمند) م1999(كه جديداً در سال » پيمان«مجلة 

  .جناب انجينير محمد رحيم عابدي به سلسله چاپ كرديم

تPليف » مل°ه هاي تيموري«تاليفات ديگر گلبدن بيگم بدست نيامدÃ دركتاب    

گلبدن بيگم در ش ر به وي�Ã £زل سرايي نيز «: و¥ آمدÃ واضt مي شود كهيفي�

  ).�22(» دسترسي داشته است

ن ومهم ترين تواريx وطن عزيز ما افغانستان تاريx گلبدن بيگم ي°ي از مؤiـق تري   

مي باشد البته بسياري از موضوعات را بrشم سرديدÃ وچون حيات خوي� رابمانند 

ي® شاهدخت با ف�يلت در ار± سپري نمودÃ، لذا همه احوال ووقايع را خبر رسان 

  .ها براي� ب�ورت واق ي رسانيدÃ اند

در شرح وبس� وقايع دورة حيات او بمردم » همايون نامه«تاريx گلبدن بيگم بنام    

افغانستان م�zوصاً مؤرخان بسيار مفيد مي باشد وي°ي از آiار ارزندÃ از دورة 

  .تيموريان بابري افغانستان وهندوستان بشمار ميرود

تا جائي°ه اين نگارندÃ كتاب را م�ال ه نمودÃ ام، جمÔت زيبا، ونوشته هاي بسيار    

سلي� گلبدن بيگم مقام وارزش خاصي دارد، واز شمار ريفرين� ومNخذ بسيار خوب 

  .به محققين بشمار مي آيد

چون زبان مادري گلبدن بيگم اصÔً توركي است ودر خانه با اع�اي فاميل به    

انديجاني صحبت مينمود ولي كتاب� را طبق سنت ديگر توركي زبانان  توركي لهجه

  .بزبان زيباي دري تاليف نمودÃ است
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» گلبدن بيگم«كتابي را بنام ) Rumer Godden(ميگويند كه دانشمندي باسم    

  .تاليف نمودÃ است، مگر تاكنون از كيفيت وخ�وصيات آن كتاب آگاهي نداريم

كه سرگذشت مzت�ر بابرشاÃ را باهمايون ميرزا بيان ميدارد » همايون نامه«كتاب    

درحقيقت م°مل ومتمم توزوك بابري مي باشد، ب �ي واق اتي°ه در بابر نامه {كر 

رفته وعلت آن گفته نشدÃ است مگر در همايون نامه علل ودليل آوردÃ شدÃ چنانrه 

تذكريافته » بابرنامه«ن است كه واق اتي°ه در اهميت اين كتاب دراي« :و¥ ميگويديفي�

  ).مل°ه هاي تيموري �22 (» علل وعوامل بروز آنرا مف�Ôً توضيt ميدارد

ب د از م�ال ة كتاب همايون نامه بzوانندÃ چنين مف°ورÃ پيدا مي شود كه گلبدن    

ود بدورة خود ي ني صدها سال پي� توانسته با تحقيق عالي ومفيد خودمردم اطرا¥ خ

را از ن�ر علوم سوسيولوژي وانتراپالوژي م رفي بدارد، چنانrه دربارة دعوت هاي 

فاميل هاي سل�نتي، عروسي ها، مراسم مردÃ داري وديگر اعياد وجشن هاي عن نوي 

  .سzن گفته است

هم چنان گلبدن بيگم دركتاب ناياب ومzت�ر خود در باب البسه ولبا� هاي    

اي خانه ها، رسم ورسوم ارتباطات باهمديگر، ارتبا� فاخرÃ، آلات واسباب فرش ه

 Lبااع�اي فاميل سل�نتي، مقام واهميت دادن زن هاي فاميل از جانب شهنشا Ãپادشا

  .و£يرÃ بحث هاي دلrسپ نمودÃ است

انستان مي ارت از توضيt ي® دورة تاريzي افغعب» همايون نامه«ارزش ديگر كتاب    

ن بيگم اخبار خانوادÃ ها ونيز م لومات دروني باشد و هيr°� تاكنون مjل گلبد

  .خانوادÃ هاي سل�نتي را ب�راحت و صداقت ننوشته است
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ه قرار مقام گلبدن بيگم يا نوشتة تاريx همايون ميرزا درق�ار مؤرخان بزر± مردين   

  .سال پي� افغانستان بپذيريمو نيم صد  رw عاليقدر زن چهارميگيرد و او را ميتوانيم مؤ

خيلي دلrسپ يافتيم » همايون نامه«ري°ه {كر گرديد، آنrه را كه در كتاب طو   

كاربرد كلمات عاميانه وفول°وري® است ومي سزد كه فول°وريست ها از آن بسي 

  .چيزهاي مهمي را استzراk نمايند

يا چهار اهميت خا� دارد، درميان دري زبانان عدد » ارب ه«مÔjً درميان اعراب عدد    

هفت ارزش دارد چنانrه، هفت ميوÃ، هفت هي°ل، هفت آسمان،هفت سين يا » سبع«

بسيار مهم است و گلبدن وقتي°ه ي°ي از » نه«و£يرÃ، اما درميان مردم تورك عدد 

را با خود بzانة مقابل بردند، گويا » توقوزها«مراسم عروسي را بيان ميدارد ميگويد كه 

گر را همه بzانة شان هاي دي »نه«ا كه نه تحفه را در ي® ب°� ويا دستمال بزر± وي

  .ياد ميگردند» ...توقوز«اين ها تحفه هايي مي باشند كه بنام  بردند و جمله

بزبان انگليسي توس� بيوريl ترجمه شدÃ و هم » همايون نامه«كتاب گلبدن بيگم    

وطوري°ه گفتيم . چنان ي® كاپي ترجمة اردوي آن بدست نگارندÃ رسيدÃ است

. اوزبي°ي آن در اوزبي°ستان با اصل نسzة خ�ي بrاپ رسيدÃ استترجمة توركي 

  . براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به كتاب همايون نامة گلبدن بيگم
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  شاy Ãا¿º ا§¤ا¿�fا½ Á ش^ه »ا�Ã هند 

  Ëا

º´Ì] ½اÆm �Â¿ ¾zس Á ¾�u م¸°ه  
  

دربارة اين شاÃ خانم افغانستان ونيم قارÃ هند كتاب هاي زيادي نوشته شدÃ، از جمله    

آنها كتابي است كه توس� برهان الدين نامق تحت عنوان نورجهان بيگم مل°ه حسن و 

ش بمناسبت روز .هـ1356سzن تحرير يافته واز جانب موسسة نسوان كابل در سال 

  .ياد شدÃ مقدمه يي با اين قلم نيز درk استمادر بrاپ رسيدÃ است كه در كتاب 

است وبنام نورجهان شهرت دارد، فاميل  »مهرالنساL«نام اصلي نورجهان بيگم    

نورجهان بيگم از توركان ايران است كه به اسا� مش°Ôت فقر و تنگدستي كه 

دامنگير آنان شدÃ بود، مي خواستند از طريق افغانستان به هندوستان بروند، مادر 

 Lنورجهان حامله بود واز آنست كه در م�افات قندهار در دشت ب°وا مهرالنسا

يانورجهان بيگم تولدمي شود، چون وضع زندگي پدر ومادر نورجهان خراب بود، 

فلهذا قدرت آنرا نداشتند كه نورجهان را با خود جانب هندوستان ببرند، از آن سبب 

جانب هند كردند، از ق�ا كه ب روخود  اين طفل نوتولد را در آن دشت گذاشتند و

مادر دلسوز وي ب د از طي ي® مسافة كوتاÃ از كارخود پشيمان مي شود، پ� جانب 

نور جهان مي آيد تا وي را با خود ببرد، وقتي°ه در آن نق�ه ميرسد مي بيند كه ي® 

به هرصورت دخترك را از . مار بزر± سياÃ اف ي بدور دختر نوزادش حلقه زدÃ است

  .ت ميدهند وباخود به هندوستان مي برندآن نجا

جهان » نور«گويند نورجهان بيگم بسيار زيبا وخوشرن² بود به همين دليل نام اورا    

گذاشتند، نورجهان به همان ش°لي°ه زيبائي اندام وحسن عالي وبي مjال داشت، در 
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ود، اين {كاوت و هوشياري، زيرÃ كي، كياست و ف�انت نيز دختر بي بديل و بي همتا ب

  .است وتم°ين بود كه همه اقران بر اوعشق مي ورزيدندفر دختر چنان با

، نورجهان را درجايي مي بيند )نورالدين جهانگير(از ق�ا روزي شهزادÃ سليم    

وعاشق دلدادة او ميگردد، ولي، پدر جهانگير به آن مzالفت مي ورزد واين دختر زيبا 

  .ندهاي جنگي قشون جهانگير در مي آور رداررا به عقد ن°اح شير افگن ي® تن از س

    kشير افگن دري°ي از جن² ها كشته مي شود و جهانگير با نورجهان بيگم ازدوا

نورجهان بيگم داستان ديگري نيز دارد وآن اين°ه، دري°ي از شب ها وي . مي كند

. زماني°ه خانم شيرافگن است بzواب مي بيند كه آفتاب بزير لحا¥ او درآمدÃ است

آنرا به شوهرش ميگويد شوهرش چنين ت بير مينمايد كه وي بدربار امپراتوري راÃ مي 

يابد ودر بسترش پادشاÃ مي درآيد، وت بير شوهرش درست ب د از وفات� حقيقت 

  .پيدامي°ند

ي ني بيست ودوسال به عنوان مل°ة ) ميÔدي 1627تا  1605(نورجهان بيگم از سال    

  .ان شناخته مي شودرسمي افغانستان وهندوست

    Ãگويند اين مل°ة ظريف طبع ونازك خيال وزيبا، در بسياري اوقات همرا

بزبان ش ر سzن ميگفت، شوهرش نيز ي°ي از امپراتوران بسيار با ) جهانگير(شوهرش

را به » توزوك جهانگيري«دان�، اديب و سzن شنا� و نقاد بود، كه بقلم خود 

  .بابرشاÃ نوشته استمتاب ت از جدش ظهيرالدين محمد 

با آن°ه مل°ه نورجهان بيگم در همه امور ممل°ت مداخله مي°رد ومشاور خا�    

نيز مبادرت مي  شوهر بود به كارهاي زيادي اشتغال داشت، گاÃ گاÃ به سرودن ش ر

  .بود» مzفي«تzل�� در ش ر بنام  ورزيد و
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ان بيگم است ومردم آوردÃ اند كه ديوان مzفي زيب النساL در حقيقت از نورجه   

 Ãبحث شد Lدر ف�ل زيب النسا Ãاند، درين بار Ãنسبت داد Lنادانسته آنرا به زيب النسا

  .است

وفات مي يابد ودر ) م1645(اين مل°ة شهير وبا دان� وسياستمدار افغانستان به سال    

جوار مرقد برادرش اعتماد الدوله آصف خان وشوهرش امپراتو نورالدين جهانگير در 

  .اÃ درة لاهور در كنار درياي راوي دفن مي شودش

به لاهور رفته به زيارت ومرقدهاي آنان نايل ) م1994(نگارندة اين س�ور درسال    

مرقد نورجهان بيگم دركنار خ� ريل دري® : جاي تاسف اينست كه. آمدÃ است

از موق يت خراب قرار دارد وپاكستاني هاي بي احسا� عÔوÃ از اين°ه خ� ريل را 

اطرا¥ اين مقبرÃ تاريzي . نزدي® مقبرة آن مل°ه زيباي جهان امتداد دادÃ اند

ه°ذا عمارت مزار وي با خشت عادي اعمار شدÃ . راخوابگاÃ گاوميشان نيزساخته اند

ورو به خرابي ميباشد، بالاي قبر اين مل°ة محبوب بيت {يل ح® شدÃ بود كه از 

  :سرودÃ هاي خود مل°ه مي باشد
  

  ه گليـما £ريبان نه چرا£ي نبر مزار 

  نـه پـر پـروانه يابـي نـه صـداي بلبلي
  

واق اً گفته خودش درست وبجا بود، بالاي قبرش گردوخاك زياد انباشته بود وكسي    

بدان ن�ري نداشت، ت جب درين بود وقتي°ه من از زيارت مقبرة اين مل°ه بزر± فار¡ 

�zونف� سوخته آمد و انت�ار اين  يوجانب شهر لاهور ميرفتم ش Ãاز عقب من دويد

  .را داشت تا براي� پول هديه كنم، گفتم چرا گفت من ناظر مقبرÃ مي باشم
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  :نمونة كÔم مل°ه نورجهان بيگم يا مل°ه حسن وسzن   
  

  ان گله داردـــوشة دامـــوز گرية من گ    ريبان گله داردـــة من چاك گـــاز پنج

  ان گله داردــــو ز دامـــار تــگلrين به    ن تو بسيارـــگل حسدامان نگه تن² و 

  ريشان گله داردـــف پـت آن زلـاز نگه    سنبل به چمن نافه به چين مش® به تاتار

  ر و مسلمان گله داردــن گبـاز مذهب م    م آت�ــگاÃ بت ش°نم گاÃ به مسجد زن

  د و زندان گله داردـــبه تن² آمير ـزنج    ر بماندمـــدان £مت ديـــاز بس°ه به زن

  گام تماشاـــــه هنـــال تو بـدر بزم وص

  �گان گله داردــدن مــارÃ ز جنبيــــن�

���  
     

  حديث حـال تــو در نــامـه iبـت مـيـــــــ°ردم

   ـر سzـن مـي سـوخــتـــسپنـــد وار نقــــ� ب

   ديـدمـد عـشــــق ترا شــب بzـواب مـيشـهـيــ

   همrو ش ـــلة فانو� دركفن مــي سوختكه 

   زسـوز سينة مzفـــــي شــد آنقــدر مـ لــــوم

  كه همrوخ� م�Ã اش درگريستن مي سوخت

���  
     

  زار استـــنسيم گل از   ه گرـــاد £نrـــــــكش

  ار استــــــــــا تبسم يـــــــدل م لد قفــــكلي

  زلفنه گل شناسد و ني رن² و بو نه عار� و 

  رفتار استــــي گـه حسن بتــــــدل كسي كه ب

���  
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  رقع ز گل فرياد برخيزدــــو بردارم ز رw بــــچ

  ر شانه ز سنبل داد بر خيزدـــــر زلف اگـــزنم ب

  به اين حسن و كمالاتم چو بر گلشن گذر سازم

  اركباد بر خيزدـــور مبــÔن شــــــان بلبــــز ج

���  
  

  ندهم تا شدÃ سيرت م لومدل به صورت 

  اد و دو ملت م لومـــم و هفتـــبندة عشق

  ن بر دل منـــول قيامت مفگــــزاهدا ه

  دم و قيامت م لومـــهول هجران گذراني

���  
  

  ما تن² ظرفان حريف اينقدر سzتني نه ايم

  ردش چشم آسياستـــدانه اش°يم و مارا گ

  ر مزار ماـــو رسي بـــــــآهسته بگذري چ

  ار ماـــــــد £بــــــــد بدامنت بنشينــــشاي

���  
  

  ـزارمارم، حـــديــقه ام، گلـــــــــنــورم، نـــ

  ارمنـمم، بـرهـمـنــم، زنــــــــــديـــــرم، صـ

  نيــــم £ـل�ــم هـر آنrـه گـفتــم ! نــي نــي

  ـزارمـــم و  طبـي ــــت گلـــــــبويــــي گـل

���  
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  بهر چيستــي.  از نـوحــه گــر   !آبشـــــاراي 

  ــيـن فـگنـدÃ در اندوÃ كيســتي.چـيـن بـرجبـ

  !ـون مـن تـمـام شـبد بود چـــدردت چـه در

  را به سن² ميـزدي و ميگـريسـتـــــــي  رــس

���  
  

Ãـ£ل�ي را به خ  واي بر شـاعـران نـا ديـدÃود پسنديد  

  جيدÃــمــاÃ را روي او نسن  ســرو را قد يار مي گويند

  راشيدÃـسروچو بيست نا ت  ام عيارـماÃ جرميست نا تم
  

در اين دو رباعي بالايين نورجهان بسيار بزيبايي و چيرÃ دستي تمام احسا� ل�يف و    

و ق� ه ديگر بر سzنوران ايراد ميگردد و سرودÃ . نازك زنانه را باز تاب نمودÃ است

  . هايشان را نقد مي°ند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورجهان بيگم يا مل°ة حسن و سzن از مشهور ترين مل°ه هاي جهان
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º´Ì] ا�M ½اÆm ½اf�¿ا§¤ا dyشاهد  
  

هندوستان ورد  شايد از چهارصد سال باين�ر¥ نام اين شاهدخت نازنين افغانستان و   

آرا مjل شهر ) تيموريان هند(زبانها باشد، زيرا عÔوÃ از دÃ ها با¡ ساخت دوران بابريان 

كه باسم اين شاهدخت عارفه، صوفيه و اديبه ساخته شدÃ » با¡ جهان آرا«با£ي بود بنام 

  .بود و شايد هم خودش ب°ابل قدم رنجه فرمودÃ و با£ي را بنام� آباد كردÃ باشند

اين شاهدخت دخترشاÃ جهان امپراتور افغانستان و هندوستان مي باشد و مادرش    

است كه مرقدش تاk محل و يا ي°ي از عجايبات ) مد بانو بيگنارجم(ممتاز محل 

  .هفتگانه دنيا است

    Ãسال داشت كه پدرش شهاب الدين شا Ãجهان آراي صاحب سيرت و صورت سيزد

  .جهان يا شهزادÃ خرم مراسم تاk پوشي را برپا كرد

همانگونه كه برادرش داراش°وÃ در علوم مzتلف م�zوصاً در فلسفه هندوييزم و    

آن با مذاهب ديگر و نيز در علوم ادبيه و تاريx شهرت جهاني داشت و تاكنون  مقايسه

بر سرنوشته هاي� در دانشگاÃ ها تيز� هاي دوكتورا مي نويسند جهان آرابيگم نيز 

  .درعلوم مzتلفه خ�وصاً در ت�و¥ و ادبيات شهرت آفا© يافته بود

ر بود متناسب بنام يا اسم مسمي اين دختر خداداد كه از است داد فو© ال ادÃ بر خوردا   

براي� زيبائي صورت، زيبايي عقل و سÔمت ف°ري {كاوت عالي و علم و  )k(خداوند

 Ãدر كنار آن خ�ايل خدا داد، صوفيه و صاحب مرشد و نيز شاعر Ãدان� ارزاني كرد

  .توانا بود

 تمام امور خانوادÃ بزر± را بدوش گرفت و) ممتاز محل(ب د از وفات مادرش    

دربرابر منازعات برادارن تاiيرات ني® وارد كرد و پدرش را بقيمت جان دوست 

داشت، آوردÃ اند زماني°ه پدرش شاÃ جهان در اواخر عمر محبو� بود از همه كارها 
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بقيه عمر را فق� بzدمت پدر م�رو¥ داشت قرار روايات پدرش . دست كشيد

  .سليم نموددركنار دختر محبوب خود قرار داشت كه جان را بحق ت

    Ãشاهدخت جهان آرا در هنر دست توانا داشت و دركتاب مل°ه هاي تيموري دربار

عÔوÃ از آن چندين . اش گفته شد كه نقشه مسجد جامع آگرÃ را او ديزاين نمودÃ است

عمارات و با£ها بفرمان او ب°ابل اعمار شدÃ و نيز درشهر هاي دهلي، سوات، امبالا، 

روان سرايها و در لاهور استراحت گاÃ بزر± اعمار نمودÃ جهان بيهار و پاني پت، كا

ود به بي ـايه ش�zي خـود از سرمـو مهربان و نازك ب رQ¥ه صاحب قلب ـآرا ك

ب�اعت ها، فقراو مساكين، خانه آباد مي°رد و از اطفال يتيم و بيوÃ زنان حمايت مي 

  .نمود

ي°ي از كارهاي عمدÃ جهان آرا ت مير با¡ مشهوريست كه در كشمير ساخته است،    

  .ميگفتند» پري محل«نام آن با¡ را 

هم چنان در شهرخان آباد ق�غن امر داد تا جوي بزرگي را ب°نند كه تاكنون آن    

جوي بنام جوي علي مردان خان شهرت دارد و نيز نقشه را بر مهندسين و م مار ها 

  .كشيد كه در خان آباد حو� بزر± ساخته شود

ارد ب�ور كمتر كسي در فن نويسندگي به پايه جهان آرا مي رسد او تاليفات زيادي د   

مهمتر از همه جهان آرا ي® . تاليف نمودÃ است» رساله صاحبيه«نمونه كتابي را بنام 

  .نقاش زبردست و هنر مند عالي نيز بودÃ است

جهان آرا بحد توان خود س ي مي°ردÃ تا آت� نزاعهاي را كه ميان برادران مشت ل    

را بدان مPمول ناكام گرديدÃ بود خاموش بسازد ولي كارسياست بازي هاي دنيا وي 

چون برادرش اورن² زيب عالمگير ي°ي از دينداران مت �ب دنيا بود، از . ساخت

آنرو جهان آرا كه محبت خا� نسبت به دين مبين اسÔم در دل داشت، باهم 

ارتباطات خا� داشتند او در مواردي توانسته بود توطXه هاي برادران� را بzاطر از 

  .سازدبين بردن اورن² زيب خنjي 
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جهان آرا بيگم با آن°ه از همه ن مت هاي خداوندي برخوردار بود و سرمايه هاي    

چنانrه پدرش در اوائل امپراتوري اش چهل هزار دانه ياقوت . بزرگي را بدست داشت

به او بzشيد و نفقه ي® ساله اش را به ش� صد هزار روپيه ت يين نمود ولي جهان آرا 

ي هاي� را چه در ياعتنايي نشان نميداد و اكjراً دارا صوفيه و عار¥ به مال دنيا

افغانستان و چه در خاك هندوستان اولاً به ت مير مراكز خيريه و ب داً به £ربا وا يتام و 

  .مستحقين ب�z مي°رد

    Ãجهان و برادرش دارا ش°و Ãبدخشي كه پير پدرش شا Ãشا Ôجهان آرا به مرشدش م

°ه اسÔميت و تقواي اين شاهدخدت پاك طينت را بود سzت ارادت داشت براي اين

بzوبي درك كردÃ باشيم ن°اتي را از كتاب مÔ شاÃ بدخشي ترجمه دانشمند ارجمند 

  :ف�ل الرحمن فاضل در اينجا راساً اقتبا� مي نمائيم

او در اiرش . جهان آرا با وساطت برادرش داراش°وÃ مريد ح�رت مÔ شاÃ شدÃ بود   

د من نامه هاي سراسر اخ�Ô و عقيدت به او مي نگاشتم، باري هم مي نگار» صاحبيه«

مÔشاÃ تا ي® ماÃ اعتنايي ن°رد و مي . بدست خوي� نان و سبزي پzتم و به او فرستادم

مرا با دنيا داران و پادشاهان چه كار. باري من جسارت كردم و اين ش ر را در : گفت

  :نامه درk نمودم

  يد مراگر ميسر شود آن روي چو خورش

  ي ب°نمپادشاهـي چه كه دعــواي خداي
  

باري به منزل� . سر انجام او به اسا� اين احسا� راستين به پاسx نوشتن آ£از كرد   

  . رفتم، او از دور مراديد و مرا مريد حقيقي اش پذيرفت

  :جهان آرا در مورد مرشدش، ارادت خوي� را اظهار نمودÃ مي نويسد   

رب قادري شري® ـالا در مشـم و حـه هستـيد سلسله چشتيمن خيال كردم كه مر   

  :شدÃ ام، آيا در كارم گشاي� آيد يا نه. و جهان آرا به ادامه مينگارد
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رابه خواب ديدم كه مرشدم سرش را در پاي  )�(در آن شب ح�رت رسول اكرم   

  :فرمود )�(نهادÃ است، و آنح�رت )�(مبارك آنح�رت

روشن كردÃ يي، دل من از شنيدن اين فرمودÃ با¡ با¡ شد، تو چرا¡ خانوادÃ تيموري را 

  :وقتي كه من به حالت خودم باز آمدم در زبانم اين رباعي بود كه
  

  شــاهـا تويي آن°ه مي رســاند صفا

  zداـر تـو طـالبــان را بــفـيـ� ن�ـ

  ر كني بمق�ود رسدـــبر هر كه ن�

  د مگر نور خداــش نور ن�ــــر تــو 
  

ي نويسد از في� پير دستگير و مرشد كامل، به من ايمان راستين رو آورد و او م   

 »زن«هركسي را كه به {ات م�لق عشق ومحبت ورزد، او انسان كامل است اگرچه او 

شيx ع�ار در ) 16و�15 �(مÔ شاÃ بدخشي ترجمه ف�ل الرحمن فاضل . باشد

  :مورد ح�رت راب ه نوشته است

  رد بودـمآن نه ي® زن بود بل°ه صد 

  پاي تاســر جمــــله £ـــــر© درد بود
  

جهان آرا در حالت شو© و وجد، بدون ف°ر و تPمل در مورد مراد و مرشدش اش ار    

  :{يل را سرودÃ است
  

  مي مالد هر لح�ه وهرلمحه اين {و© تو     ي گيرد و مي مالدـم  بر  شو© تو مرا در

  ـن و االله مــنـنيست كسي بغير تو شاÃ م     پيرمن و خداي من، دين من و پــناÃ من

  ارماباش بتـــوچــه خــوش نمودي يش     ارمي شاÃ زيـــــ® ن�ـــر ب°ردي كـا

  وچه آن مـÔ شـــاÃدرياب رهــــي كـ

  ت خزينه دار توحـــيـــد االلهكــوهـسـ

  )7و 6پيمان جلد  238. �(
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خلق و صوفيه و عارفه  جهان آراL بيگم اين شاهدخت دانشور، عالم، خدمتگار   

ميÔدي به سن ش�ت هفت سالگي وفات مي يابد و مرقدش در  1618متواضع در سال 

  .قرار دارد »زر زر ب�z«قبرستان 

  :خود وصيت كردÃ بود كه بر لوح سنگي مزارش بيت {يل ح® گردد پي� از وفات   
  

  به £ير ســـــبزÃ نپوشد كســـي مزار مرا

  گياÃ ب� استكه قبر پوش £ريبان همين 
  

خداوند بر جهان آرا بيگم و جمله كساني كه درين مجموعه آورديم رحمت خود را 

  )1(. عنايت بفرمايد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بيگم Lشاهدخت جهان آرا
  

                                  
چون در اينجا سخن از شھزاده خانم جھان آرابيگم و مرشد وی ملا شاه بدخشی رفت در پيوست به آن نکته يی را  -  ١

ياد آور می شوم که می گويند جھان آرا بيگم ھمانگونه که از زيبايی و حسن و جمال بی بديل ظاھری برخوردار بود 
زيرکی و ھوشياری را نيز حايز بود و گرويده ساختن و بدام آوردن وی از به ھمان پيمانه فراست، کياست، فطانت و 

توان ھرکس در آن زمان ساخته نبود از اين رو بعضی مورخان و پژوھشگران بر ملا شاه بدخشی و دانش وی آفرين 
. در می آوردگفته می نويسند جھان آرا بيگم را که شيطان نمی توانست بفريبد مگر ملاشاه بدخشی آنرا بدام خويش 

  )ويراستار(
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  §�¶ Æqا�¹
  

  �Ë\ ا·ن�اء [º´Ì شاهدdy ا§¤ا¿�fا½ Á ش^ه »ا�Ç هند
  

در تاريx مzفي هاي زيادي گذشته است، بهتر است در آ£از نام و نشان هر ي® را    

بيگم L به صورت مzت�ر بنويسيم و ب داً به م رفي شاهدخت پردÃ نشين زيب النسا

پرداخته و در ختم زندگينامه اش اش ار زيبا، پركيف و پر حÔوت� كه با باري® بيني 

  :ه م�ال ه خوانند گان بگذاريمها و نازك خياليهاي� آراسته شدÃ ب
  

  مÊ¨z ها
  

µÁا½,  :ا�yا½ [د�Ìا� م �mا� Ãشا {Â¼vم�Ìم �fy{ Ê¨zم º´Ì] Ãدا·ن�\ شاÌس

�iا ¾Ì¼ه �{ Ê¨zم �z] د [هÌن¯ �Âm� .  

¹Á{ :�iا ¾Ì¼ه �{ º´Ì] ½اÆm�Â¿ �z] د [هÌن¯ �Âm� ,º´Ì] ½اÆm �Â¿ م¸°ه .   

  

¹Âس   :Ê¨zا�ا مnا سن¿ ÓÂم:  

، ار جلي و خفي مولانا سنجارا مzفيم�هر اسر«الzيال آمدÃ است كه  ةدرتذكرÃ مرآ

  :است) عرا©( رباعي مي سرود و اصل� از خاك نجف. »محقق و صاحب جمال بود
  

  :نمونه كÔم 

  ي نوش كنندآنـانـ°ـه شـراب عاشقـ

  وش كنندـاز هر چه بجز اوست فرام

  دان نـدهندرا كه زبـان دهـند دن آن

  وش كنندديدÃ خامو آنرا كه دهـند 
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  : مÂ¯ Ê¨z¯نا�Æq   :Éا�¹

يازدهم مي زيسته و به سبب مداومت در است مال و استفادÃ  اواخر سدة راين مzفي د   

به كوكناري شهرت داشته است وي از نديمان امام قلي خان حاكم ) ترياك(ازكوكنار 

Ãبود �  :  نمونة كÔم او. فار

  سـحــر گــاهــــــيز آÃ نـــيــم شــــب و نـالـة 

  وختـچمن مي س ســتــارÃ بر فـلـ® و£نrه در

  ومــzفــي شــد ايــنـقـدر مـ ـلــسيــنة م سوز ز

  گريستن مي سوخت خ� م�Ã اش در كه همrو
  

ºnنa   : ÊnÌه Ó اË Êfش� Ê¨zم)Ê¨zا½ مÂË{ [اf¯ ا�( :   
      

  ردندــچون £زا لان مست ميگ  رشـتدخـتـران خ�ـة ! مzفيا

  ـــردندـبند تنبان بدست مي گ  ري به هـــر بازارـــوز پي مشت
  

و اما در بارة مzفي رشتي گفته اند كه در مجل� امام قلي خان حاكم فار� فرصـتي     

قليان بزرگـي را در مجلـ� مـي آورنـد بـا ديـدن آن مzفـي رشـتي بـه آواز بلنـد مـي            

ان هم آدم بزر± جjه بودÃ چون اما مقلي خ) در خانه به كتzداي ماند همه چيز:(گويد

   Ãفي كه افيون دود مـي كـردzفي رشتي ميرنجد و مzود مي گيرد و از مzاين بيت را ب

از زهر آن مانند چوب خش® و لا£ر شدÃ بود ازوي مي پرسند كه چـرا مzفـي بzـود    

از ب� كه منشيان و كاتبان د رنامـه هـاي شـان مـي     : تzل� گذاشته است او مي گويد

  .من به اين حال رسيدÃ ام! نويسند مzفي مباد
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Ê¨zا·ن�اء م \Ë� ¾Ì�¿ Ã{�a dyاما شاهد Á:  

زيب عالم گير است، مادر محي الدين ابوالم�فر محمد اورنگ زيب النساL بيگم دختر   

 rنانهم. گم دختر بابر شاÃ £ازي ميرسدزيب النساL دلر� بانو كه نسب او به گلبدن بي

صوفيه و عارفه بدخشاني از نگاÃ تبار به  )رح(بايد متذكر شد كه شاÃ بيگم مzفي

 ًÔارتبا� ميگيرد هردو اص Lاز توركستان و تورك تبار ميباشندشاهدخت زيب النسا .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  شاهدخت زيب النساL بيگم مzفي
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گذشته گان مzفي شاÃ بيگم كه اجداد او از سمر قند و به نام مير يار بي® خان ولي     

جاÃ سال در بدخشان منحيث مير ح°ومت نمودÃ بود تا اين°ه سلسلتاً ميباشد، پن

ح°ومت ولايت بدخشان به پدر شاÃ بيگم مzفي رسيد، هم چنان°ه اجداد زيب 

مسمي كردÃ  »شهر سبز«النساLبيگم از شهر ك� سمرقند كه اكنون آن شهر را به نام 

Ã و هردو از توركان گويا هردو در حقيقت از سمرقند توركستان بود. اند مي باشد 

پارسي گوي هستند و شاه°ار هايي را به يادگار گذاشته اند خداوند هردو را £ريق 

  .رحمت كند

هـ م�ابق فبروري  1048زاد گاÃ زيب النساL دهلي ميباشد وي در ماÃ ش بان سال    

در كتاب ديوان زيب النساL تولد اورا . ( ميÔدي چشم به جهان گشودÃ است 1639

  ).دهم شوال آوردÃ اند

پدر او كه اورنگزيب عالمگير بود و اورا در قسمت دينداري و حمايت دين اسÔم كه 

�ار امامان مي شمارند، ش�z متدين، اسÔم دوست بودÃ از آن سبب ب �ي حتي در ق

Lاگر چه ب �ي ها را . بيگم هم از طفوليت به دينداري او شهرت يافته بود زيب النسا

  .عقيدÃ بر اين است كه از بسيار دينداري پدرش به ستوÃ آمدÃ بود

سل�ان، م �م شاÃ يا  زيب النساL داراي پنl برادر و چهار خواهر بود برادران� محمد   

 ،Ãاع�م شا ،Ãح�رت عبدالقادر بيدل همه دل در آ£از كه شغل سپاهي گري (بهادر شا

 Ãداشت در سل® سپاهيان وي خدمت مي°رد و لي ب د ها از سپاهي گري دست كشيد

محمد امين، و كام ب�z بودند و خواهران� عبارت بودند از .) و گوشه گيرشدÃ است

Lبيگم، زبد بدرالنساȒ Lبيگم، زيب النسا كه از  النسا Lبيگم، مهر النسا بيگم، و زينت نسا

  .بزرگترين خواهران بود در ميان همه از محترمترين آن ها به شمار مي آمد

چون  ،بار ت ليم دادمند بود، وي زيب النساL را به درحفي�ه بيگم بانو كه از زنان دانش   

پدرش اورنگزيب از قريحه و است داد {اتي زيب النساL واقف گرديد، مÔ محمد س يد 

از اين جهت كه زيب النساL در . اشر¥ تهراني را منحيث م لم زيب النساL مقرر نمود
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هنر موسيقي و خ�اطي مهارت پيدا نمود، زبان هاي دري و عربي را بسيار بzوبي 

  .ه، من�ق، فلسفه و تاريx دست رسا پيدا مي°ندآموخته و در علوم صر¥، نحو، فق

زيب النساL بيگم بمانند جد خود امير تيمورصاحبقران جهان°شا نياي� و پدرش    

چون خ� نست ليق را . اورنگزيب قران مبارك را حفظ مي كند و حافظ قرآن ميشود

كامل داشت ازين جهت چند باري  ييزيبا مي نوشت وبا خ�و� نسx و ش°ست آشنا

  .Ôم االله مجيد را بادست خود  خ�اطي و خوشنويسي مي كندك

زير شراي� بسيار ضيقي كه پدرش ايجاد كردÃ  آن°ه زيب النساL بيگم پردÃ نشين و با   

بود، حيات بسر مي برد ولي علما، دانشمندان و ش را را از داخل دربار امپراتوري 

Lهم حمايت او از فرهنگيان  حمايت مينمود، وگويند كه علت شهرت يافتن زيب النسا

  .دوران� ميباشد

ما درتاريx حيات ابوالم اني ميرزا عبدالقادر بيدل خواندÃ بوديم كه آنح�رت فق�   

مjلي°ه ح�رت بيدل . ي® طفل بنام عبدالzالق داشت كه در طفوليت وفات نمودÃ بود

  :خود ميفرمايد

  ر فانيــــعبدالzالق آمد به دي

  فشانيدير آمد وزود كرد بال ا
  

اما در كتاب مل°ه هاي تيموري آوردÃ اند كه زيب النساL شاگردان زيادي را در علم و 

م رفت ادب و £زل سرايي تربيه و به كمال رسانيدÃ است و در جمله بيدل هم دخترش 

و آن دختر شاعرÃ خوب شدÃ و بيت . را جهت تح�يل به زيب النساL سپردÃ است

و آiار ديگر آوردÃ اند، چنانrه اين بيت را  »التواريxمنتzب «هايي از او را در كتاب 

  :به او نسبت ميدهند

zانه تــــنها نشــاند و رفـتــيارم مرا ب  

  گفتم كه من £بارم، دامن فشاند و رفت
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بنابر روايتي زيب النساL بيگم داراي ي® ديوان ش ر و كتابي در ت�و¥ بنام      

صفحه نوشته است و اiر ) 769(در »لتفسيرزيب ا«و تفسير به اسم  »مون� الارواح«

ستادان� آنرا اهداL در بارÃ الهيات دارد كه به ي°ي از ا »زيب النشPت«ديگر او بنام 

  ).شمارÃ دهم مجله كابل. (نمودÃ است

كه £الباً بزبان اردو تاليف و تدوين گرديدÃ بود بنا به  »فتاواي عالم گيري«كتاب    

  .گفته ب �ي منابع به امر زيب النساL بيگم بزبان دري ترجمه شدÃ است

از بس°ه همت «: از كتاب مiNر عالمگيري دكتر صديقيان چنين روايت مي نمايد   

 قد� نهمت آن قدرشنا� مرتبه علم و هنر به جمع كتب و ت�نيف تاليف م رو¥

بودÃ و عنان توجه به ترفيه حال ارباب ف�ل و كمال م �و¥، در سركار عليه كتابzانه 

بسياري از علما و ف�Ô و ش را و . يي گرد آمدÃ بود كه به ن�ر هيp ي® درنيامدÃ باشد

منشيان بÔ£ت آiار و خوشنويسان سحر نگار به اين {ري ه، كامياب اف�ال آن صدر 

  . »دآراي مش°وي عزت و جÔل بودن

    Ãانة جامع ترتيب دادzي® كتاب Lخذ ديگر بر مي آيد كه زيب النساNازنوشته بالا و م

  .مورد استفادÃ شاعران، علماL، صوفيان، عرفا  وهنر مندان بودÃ است

و هم چنين مzفي زيب النساL با ي® ت داد استادان خود دربارÃ ش ر و شاعري و 

 Ãه دكتر صديقيان ش ري ناند، چناسرودن در اش ار طبع آزمايي هايي كردr را از زبان

  :وصف مzفي چنين آوردÃ است رمÔ محمد س يد اشر¥ د
  

  زينت روزگار زيـب النســـاL  وريـــمان تـيمپــرتـــو  دود

  ماعين® ديدÃ هاست قبلــه ن  ال�ــآن°ه  سوي  حريم  اقب

  براـه  كـــهست  صغرا  قرين   ودــه بع�مت� iاني خديج

  گان خدا Ãبند گانت چو بندÃ  اريـرسـتـدر پ يدÃروي  ناد
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و به سبب عÔقه به جمع كتب و ت�نيف، كتب و «: دكتر صديقيان عÔوÃ ميدارد    

 )اني� الحجاk(و  )زيب النفاي�(: رسايلي به نام او نوشته شدÃ است، از آن جمله است

  ).�8 (  »ترجمه تفسير كبير است و مؤلف آن مÔ صفي الدين ارد بيلي است

اگرچه داكتر صديقيان مÔ صفي الدين ارد بيلي را بيشتر م رفي ننمودÃ ولي تا     

جائي°ه ت�ور مي شود شايد اواز احفاد شيx صفي الدين اردبيلي ولي يا سر سلسله 

  .صفويان باشد

     ،Ãانة مجهز، استادان ورزيدzبا داشتن محي� فرهنگي خا�، كتاب Lزيب النسا

�zخانوادة مذهبي و دانشمند و ش Ãيت بسيار بلند علمي به بار مي آيد، و چون آواز

پدرش كه مت �ب ترين پادشاهان هند است و در كنار آن كتب عارفان و صوفيان و 

بجا رسيدÃ گان را م�ال ه نمودÃ است ازآن سبب عقايد او از كتب تاليفي و م�zوصاً 

رساله از فهم او بم ني عشق به ديوان اش ار اومي تواند درك شود كه ب داً در اين 

  .مjالها از گفتارش را خواهيم آورد
  

.{Â] ه¿Â´q ا·ن�اء \Ë� Ê³د¿� cÔ°اما م� Á  
حقيقت در قف� طÔيي حيات بسر  رو اين صوفية عارفه دپردÃ نشين شاهدخت اين    

 Ãرا Ãاشتراك را در مجال� مردان نداشت، مرداني كه در حريم شا Ãمي برد، وي اجاز

داشتند و زيب النساL را تدري� مينمودند، جواناني نبودند كه زيب النساL به آنها دل 

مي بست، بل°ه آنان عموماً شيx هاي فاني بودند كه با محارم خود و زنان داخل دربار 

و در آنوقت پادشاÃ زيركي چون اورن² . و قف� زرين زيب النساL گرديدÃ بودند

و در آن�ورت و آن قيد . ا از خمير جدا مي°ردندزيب، گماشته هاي داشت كه موي ر

  .و قيود، زيب النساL پر از عشق و عاطفه و هيجان چي ميتوانست ب°ند

زماني كه زيب النساL به ش ر گويي آ£از كرد، دوشيزة بيست ساله و يا بالاتر از آن   

ابر بود، هم چنان در ايام جواني و شباب قرآن شريف را حفظ كردÃ بود كه پدرش بن

كار خار© ال ادÃ او ي ني حفظ كتاب آسماني براي� صله زياد بzشيد، ولي ديري 
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اري از برادر اعيانيي� از زيب النساL به پدرش دنشدÃ بود كه م اندين نسبت طرف

س ايت كردند و مورد خشم پادشاÃ قرار گرفت و م اش سالانه اش را ق�ع نمود مگر 

  .بارÃ او را با نوازش هاي پدري سرفراز مي كندب داًپدرش به اشتباÃ خود پي برد و دو

دليل اين ا£واي اورنگزيب آن بود كه زيب النساL در جودوسzا، دان� و علميت، 

خدمات اجتماعي شهرت زياد يافته بود، از آنست كه بمقابل اوي® ت داد حسودان 

  .برخاستند و خواستند تا از محبت و نوازش پدر او را بي بهرÃ سازند

و . ساL، در عنفوان جواني با جواني بنام عاقل خان رازي عÔقه مندشدزيب الن

و قتي عاقل خان رازي را گفتند از وظيفه . هردواش ار عاشقانه به هم ديگر مي سرودند

  :مzفي اين بيت را سرود به او فرستاد. جنرالي و يا وزارت است في داد ب د پشيمان شد
  

  بنادانيشنيدم ترك من�ب كرد عاقل خان 
  

  :عاقل خان در جواب گفت

  ــل كند كاري كه بار آرد پشيمانيچرا عاقـ
  

د جاسوسان دربار به اورنگزيب خبر ناين بيت به ش°ل ديگرهم آمدÃ است مي گوي و   

دادند كه امشب عاقل خان به نزد زيب النساL مي رود و در بين ايشان وعدÃ از قبل 

جاسوسان فرستاد و از موضوع عاقل خان و گذاشته شدÃ است، اورن² زيب بهر طر¥ 

مzفي هم خبر ميشوند صبt آنروز زيب النساL رق ه بدست كنيزان� عنواني عاقل خان 

  :فرستاد و در آن مينويسد
  

  شنيدم ترك منزل كرد عاقل خان به ناداني
  

  : عاقل خان به جواب او در زير رق ه مي نگارد و 

  چرا عاقل كند كاري كه بار آرد پشيماني 
  

از عشق اين دو دلباخته، اورن² زيب خبر شدÃ و گويند كه با دو روايت مzتلف    

هردو در با£rه بودند و  :Ê°Ë اËن°هعاقل خان را اورن² زيب به قتل رسانيدÃ است، 
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ي از اورن² زيب از موضوع باخبر شدÃ و داخل با¡ گرديدÃ، عاقل خان از تر� به ي°

دي² هاي بزر± داخل شدÃ و خودرا پنهان مي نمايد و اورن² زيب بر آشپزها امر 

مي كند كه بزير دي® آت� كنند آشپزها آت� مي كنند و عاقل خان بدون آواز بر 

 :�ÁاË{ dË´� اËن°ه. آوردن در آن ميسوزد و زيب النسا از با¡ قهراً اخراk مي گردد

را مي گذارد و عاقل خان را در قف� اول مي ) كبري(در دو قف� آهنين دو ماركپrه 

اندازد تا مار زهرش را بر او بريزد وب داً به قف� ديگري ميبرند تا ني� مار ديگر بر او 

  .اiر قوي نمايد تا بميرد

چون زيب النساL دختر صاحب جمال و كمال بود، لذا داستان هاي زيادي بر او    

  .ساخته اند ، و شايد همه درست نباشد

از . در خ�و� عاقل خان رازي در عموم تذكرÃ ها داستان عشق هر دو آمدÃ است   

اين°ه عاقل خان كشته ميشود و اورن² زيب وي را لايق دامادي نمي بيند، ب د از 

  :مر± عاقل خان زيب النساL چنين ميگويد 
  

  جفاي تو اگر ياد كنم ب ـــد مـردن ز

  فرياد كنم از كفن دست برون آرم و 
  

النساL ب د از اين°ه عاشق خودرا كشته مي يابد، در ف°ر محبوب ديگر نمي افتد و  زيب

  :حيات تجرد را ترجيt ميدهد و ميگويد 
  

  بازار حسن يست در هر متاعي را خريدار

  زيب النساL اورا خـــريداري نشد  پير شد
  

  :ويا در جاي ديگر همين £زل مي گويد

  هر بهارآخر شد و هر گل بفرقي جاگرفت

  £ــنrـه بـا¡ دلـــي ما زيب دستاري نشـــد
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گفتيم كه به نام عاقل خان و زيب النساL داستان هاي زيادي را ساخته اند و    

. چگونگي قتل اورا هم طوري°ه ارائه داشتيم شايد به آن ش°ل حقيقت نداشته باشد

dاس ¾Ìنq �´Ë{ dËاÁ� ² عاقل خان رازي ي°ي از اع�اي امين كابينة اورن: ¯ه

زيب بود، چون جاسوسان عشق او به زيب النساL را بگوش اورن² زيب ميرسانند 

اورن² زيب براي آزماي� و م لوم نمودن اين راز ت�ميم مي گيرد وامر مي كند هر 

چون . بدهند) پهرÃ(وزير كابينه با نوبت ي® ي® شب در اطرا¥ خانة پادشاÃ كشي® 

مي اندازد و اين كار را بzاطري مينمايد نوبت به عاقل خان ميرسد، او خود را مري� 

كه او ميدانست كه اگر به داخل ار± پهرÃ بدهد، زيب النساL خودرا ظاهر ميسازد و 

جاسوسان  موضوع رابه اورن² زيب ميرسانند كه در آن صورت خ�ر جدي جان اورا 

ل اگر چه نيامدن و بهانه آوردن عاقل خان بر زيب النساL تلx و مش°. تهديد مي°رد

  .تمام ميشود، ولي اين تدبير و ف°ر خوبي بود

روايت شدÃ است كه مÔ س يد اشر¥ تهراني استاد زيب النساL بيگم ب د از سالها    

اقامت در دهلي و تدري� زيب النساL، سرانجام روزي به آرزوي برگشت به وطن� 

  :در خواستي با م�لع زير به زيب النساL تقديم ميدارد
  

  توان بر گرفت دلي°بارÃ از وطن ن

  در £ربتم اگر چه فزون است اعتبار
  

بيت بالا بر . چون زيب النساL اديب بود و بدقايق و نازكzيالي هاي سzن ميرسيد   

  .سرش تiPير مينمايد واورا اجازÃ رفتن به وطن� ميدهد

   Lبه تائيد تور£ون في�يو¥ ي°ي از شهزادگان در £ياب شاهدخت زيب النسا

  :اين بيت را بر او ميفرستدعاشق� ميشود و 
  

  دن آرزو دارمــترا اي گلبدن بي پردÃ دي

  دارم ل�افت هاي حسنت را رسيدن آرزو
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  :اين�ور جواب مينويسد. چون بيت بالا به زيب النساL ميرسد   
  

  در چمن بيند مرا ر ــــبلبل از گل بگذرد گ

  ن بيند مراــــهمبر بت پرستي كي كند گر 

  مانند بو در بر± گلدر سzن مzفي شدم 

  د مراـــدن هركه دارد، در سzن بينـميل دي
  

در روزگار زيب النساLبيگم مرداني كه باوي مشاعرÃ مي نمودند ويا ب �اً او را    

تدري� مي°ردند در عقب پردÃ قرار ميگرفتند، وحتي مشاعرÃ ها و شوخي ها و ظرافت 

كليم كاشاني از عقب پردÃ بيتي را به هاي ادبي را از پ� پردÃ براÃ مي انداختند، وقتي 

  :مzفي چنين خواندÃ است
  

  زشرم آب شدم ، آب را ش°ستي نيست

  به حيرتم كه مرا روزگار چون بش°ست
  

  )1(.مzفي في البديهه چنين جواب دادÃ است

   

و خوا� و عوام  Lرد زبان ادباÃ حيات زيب النساLبيگم تا كنون وداستان {يل از دور   

خدمه هاي زيب النساL آئينة را ميzواست  از مي باشد و آن چنين است كه روزي ي°ي

ت�ادفاً آئينه از دست خدمه بزمين مي افتد و مي ش°ند، . بح�ور زيب النساL بياورد

دراين حالت كه خدمه بدون آئينه نزد زيب النساL مي آيد رن² پريدÃ و پريشان م لوم 

يx « :اL علت پريشاني اورا مي پرسد، خدمه با صداي لرزان ميگويدميشود زيب النس

  . »بست و ش°ست

                                  
˺ -  "Εγ̰η و ΕγΑ Φϳ"  » ̶ϣ ̶ϔΧϣ Ϫϧ Εγ΍ ϪΗϓέ̳ Εέوλ ϡϳϠ̯ و ϡ̴ϳΑ ϥΎϬΟέوϧ ϥϳΑ هέϋΎηϣ ϥϳ΍ بϠϏ΍ ϥΎϣ̳ ϪΑ

 ϥϳ΍ Ϫ̰ϧϳ΍ έوυϧϣ ϪΑ ϡϳϠ̯ ودΗγ ̶ϣ ϊΑρ ΕودέΑ ϪΑ ΍έو΍ ود وΑ ϡ̴ϳΑ ϥΎϬΟ έوϧ دΎϘΗϧ΍ ϑέρ Ϫηϳϣϫ ϡϳϠ̯ έόη دϧϳ̳و

Ϋϣ ΕϳΑ دέϳ̳ έ΍έϗ ̵و ϪΟوΗ دέوϣ εέόηέοΣ ϪΑ ودهέγ ΍έ έ̯وϳϣ ب΍وΟέد ϥΎϬΟέوϧ د وΗγέϔϳϣ εΗ̴ Ϫ̰γΑ ز΍ دϳو

Εγ̰η و ΕγΑ Φϳ Εη΍د ΕودέΑ ϡϳϠ̯ ϊΑρ .έوϧ ϡϳϠ̯ έόηز΍ ϡϫ ϥϳ΍έدΕΧγ ϡ̴ϳΑ ϥΎϬΟ ϳϣ دΎϘΗϧ΍دϳΎϣϧ .– έΎΗγ΍έϳو«.  
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  ني ش°ستـــة چيـــاز ق�ا آئين
  

  :زيب النساL بzاطر تس°ين دل خدمه چنين ميگويد
  

  )1(خوب شد اسباب خود بيني ش°ست
  

 Ãهفته نامه اميد استاد يوسف باختري چنين مي آورد) 615(درشمار:  

ديدن او اين  مي ظاهر شد، عاقل خان بالبا� سرw بر با بار مzفي با آوردÃ اند كه ي®

  :م�رع را سرود
  

  ه ن�ر مي آيدــبامي ب سرw پوشي سر
  

  :مzفي در جواب ميگويد

  نه به زاري نه به زور و نه به زر مي آيد
  

مي گويند مzفي به ناصر علي سرهندي روزي ميگويد اين م�رع را سرودÃ ام م�رع 

  :ي توانم بسرايمدوميي� را نم
  

  هم نميشود ز حÔوت جدا لبم از
  

  :ناصرعلي سرهندي با شنيدن اين م�رع به مzفي چنين جواب ميدهد
  

  گويا  رسيد بر لب زيب النساL لبم
  

مzفي از سzـن ناصر علي سرهندي سzت بر آشفته ميگردد زيرا مzفي كه   

ناصرعلي سرهندي شاهدخت است و در رعايت آداب و نزاكت ممتاز است، بجواب  

  :اين بيت را ميسرايد

                                  
˺ - »Εγϧϳ΍ ϥ΁ ده وϣ΁ ϡϫ ̵έ̴ϳد ϝ̰η ϪΑ ΕϳΑ ϥϳ΍ و:  

Εγ̰η ̶˰ϧ˰ϳ˰̩ ΍έ Ϫ˰ϧ˰ϳ˰΋΁ Ύο˰˰ϗ ز΍  
Αγ΍ دη وبΧΕγ̰η ̶ϧϳΑ ودΧ بΎ  

Εγ΍ ودهΑ ̶ϔΧϣ ̭زϳϧ̯ ϥ΁ ϡΎϧ ̶ϧϳ̩ دϧϳ̴وϳϣو .– έΎΗγ΍έϳو«  
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Ãيــــي پنا Ãناصر علي بنام علـــي برد  

  )1(ريدميـورنه به {والفقار علي سر مي ب

  

 :آورد باين ترتيب دكتور صديقيان در حاضر جوابي مzفي داستان ديگري را مي   

الاصل س يد نام، استاد زيب النساL بيگم بنت اورنگزيب مردي ممتاز بود، مازندراني 

م°رراً آمد، رفيق : دختر زادÃ مÔ محمد باقر مجلسي كه از ولايت آمدÃ باز رفت 

  .شاهزادÃ ع�يم الشان گرديد و به مقت�اي علم شرافت اجازت رو به رو نشستن يافت

ميzواهم  »سن«در مزاح وي ظرافتي بود، روزي بيگم را گفته فرستاد كه سنبوسه بي

  ).�10 ! ( م�بx مادر گيرزيب النساL جواب فرستاد كه از 

سمبوسه يا سنبوسه نوعي خوراكي است كه بيشتر در توركستان مروk است و در    

درين جا لازم ياد 3آوريست كه چون نام از . افغانستان هم درميان توركان پzته ميشود

زيب النساL كه زبان آبايي واجداديي� توركي را . سمبوسه توركستان بميان آمد

دو و زبان هاي ديگري هندي را آشنا و بزبان هاي دري و عربي خ�وصاً ميدانسته، ار

  )2(.دري تسل� داشته است

زيب النساL مzفي اين شاهدخت نامدار و اديب فرزانه درميان ار± امپراتوري پدر    

تولد شد و هم درآنجا همه زندگاني خوي� را با صد عي� و با نازو ن مت نشا� تمام 

از تر� پدرش كسي نتوانست خواستگاري . بپايان رسانيد و همrنان رنl و عذاب

نمايد و خودش با آن°ه پدرش وي را دوست داشت از پدر حذر داشت، مي گويند 

: روزي زيب النساL زير لب رباعي را زمزمه مي°رد، اتفاقاً پدرش آنرا شنيدÃ مي پرسد

                                  
˺ - » Ϫϧ دϧϫدϳϣ ΕΑγϧ ̶ϔΧϣو ̶ϧ΍έϬΗ دϳόγ ϑέη΍ ϼϣ ϥϳΑ έΗηϳΑ΍έ ΕΎϳΑ΍ ϥϳ΍ ϥودϣϧ ϝدΑد وέ ϥΎγϳوϧ هέ̯ΫΗز΍ ̶οόΑ

Εγ΍ ودهΑ ̶ϔΧϣ دΎΗγ΍ ̶ϧ΍έϬΗ دϳόγ ϼϣد̵ وϧϫέγ ̶Ϡϋ έλΎϧ .έΎΗγ΍έϳو«  
˻ - »΍ έد Ύϫ ̶οόΑدϳ̳و ̶ϣ دهΎΗγέϓ ̶ϳ Ϫόϗέ ϡ̴ϳΑ ̶ϧ΍وϧϋ ̵دϧϫέγ ̶Ϡϋ έλΎϧ ̵وزέ دϧϳ̳و ̶ϣ ϥϳϧ̩ دέوϣ ϥϳ:  

ϡϟد دϫ΍وΧ ̶ϣ دϧ˰ϗ ؞γوΑϣγ  
  :ϡ̴ϳΑ وΧ ̶ϣ ΍έ ϥ΁ ̶Ηϗوϧ΍د دέ زϧ ̶ϣ ϥ΁ έϳوγϳد    
  Ύϣ ΦΑρϣˬ دϠρ έب ΍ز
پخته می شود در گذشته در  روغن دنبه سمبوسه قند نوعی از سمبوسه بوده که با علاوه کردن شکر و گوشت   

  »ويراستار .بدخشان بسيار معروف بوده است
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ميzواندم ، و از  چه ميzواندي. زيب النساL كه به عادت پدر آشنا بود مي گويد قرآن

  .آن جواب اورن² زيب خاموش ميماند

روزي مzفي در با£ستان ار± شاهي گل ها را تماشا مي كرد به هر سو  :مي گويند

گلهاي رنگارن² را ديدÃ از آن لذت مي برد ناگهان به چمني از نرگ� نو شگفته بر 

پدرش در  ميzورد و از آن دسته چيدÃ بر تاk خوي� مي نهد در اين وقت اتفاقاً

 Ãگي� بيادش مي آيد، در خانواد Ãبرابرش ظاهر مي شود و با ديدن وي رسم خانواد

امپراطوري تيموري هند دسته گل نرگ� را بر تاk نهادن دختران دلالت به بال¢ شدن 

ايشان مي كرد، اورنگزيب با ديدن اين حال لب خند مي كند و زيب النساL براي اين°ه 

  :Ã باشد في البديهه مي گويداشتباÃ پدرش را رفع كرد
  

  ه بيرون كردÃ سر از افسر منـنيست نرگ� ك

  به تماشاي تو بيــرون شـــدÃ چشـم از سر من
  

  .اورنگزيب باز هم مي خندد و از برابرش رد مي شود  

. يـن و مـذهب مت �ـب و سـzتگير بـود     اورنگزيب امپراطور مرتا� هند در مسايل د  

زو آواز £ـر� كسـاد شـدن بـازار موسـيقي سـامان و       قتي در دهلي جم ي از اهل سـا و

. آلات موسيقي را بدوش گرفته برسم اعترا� از برا بر ق�ر امپراطـوري مـي گذشـتند   

اورنگزيب با تماشاي آن از نديمان� مي پرسد اينها چه مي كنند آنـان در جـواب مـي    

ودتـر  گويند مي خواهند جنازة موسيقي را بzاك بسپارند اورنگزيب مي گويـد بگـو ز  

  .ببرند
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Ê¨zم º´Ì] ا·ن�اء \Ë� cا§Á  
  

به ) م1702(گفته شدÃ است كه  زيب النساL در سال  »مل°ه هاي تيموري«در كتاب    

واقع دهلي » زر زري«مقبرÃ آن را در محله . عمر ش�ت و سه سالگي و فات مي يابد

سال وفات اورا به ابجد » عالم اسÔم«در كتاب مذكور از روي نوشته . وانمود كردÃ اند

  :چنين سرودÃ اند
  

  ـاÃ مــzفي شدـــان از نگنـا گــه    °م ق�ــاآن زيـب النساL بــه حـ
  في شدـهمrو يوسف به چاÃ مz    منبع علم و ف�ل و حسن و جمال

  گفت خاطب كه مـاÃ مzفي شد    مســال تـــاريــx از خــرد جست
  

) 1132( تاريx وفات وي بود كه به حساب ابجد  »زيب النساL به ح°م ق�ا« £زل در    

) 1113(نزدÃ را كم نمائيم ) 1132( نزدÃ بود كه از »زيب«مي شود در آن حرو¥ كلمه 

 1132(يباشد، باقي مي ماند كه اين رقم بحساب هجري سال وفات زيب النساL بيگم م

  . )م 1702م�ابق . هـ 

عمر زيب النساL در وقت و فات ش�ت و  »ديوان زيب النساL مzفي«مگر در كتاب 

كه وقتي اورن² زيب به سفر طولاني پنl سال و سه ماÃ آوردÃ اند و عÔوÃ ميدارند 

هجري برابر با ش� جولاي ) 1114(دكن رفت، زيب النساL به دهم محرم سال 

و تاريx و فات� را . بست سالگي در شاÃ جهان آباد ديدÃ از جهان فرو 65در  )م1702(

  .گفته اند »ادخلي جنتي«به حساب ابجد 

مي آورد كه وفات  »زيب النساLديوان «مقدمه كتاب  هيندخت صديقيان درداكتر م 

است زيرا در كتاب مiNر عالمگيري وفات هجري اشتباÃ ) 1113(نساL در سال زيب ال

مzفي را سال چهل و ششم سل�نت اورن² زيب آوردÃ است كه از روي آن سال 

  .مي شود) 1114(وفات مzفي در 
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ي در خÔصه اين شاهدخت خوش سير ت و خوب صورت، باهمه قيدو قيود زندگ   

جهان نام خوي� را جاويدان گردانيد نه تنها ديوان زيبايي از او بياد گار ماند، بل°ه 

طوري°ه پيشتر گفته آمديم نوشته و آiار ديگري هم دارد و از اين°ه گفته اند ديوان 

زيب النساL از خودش نيست بل°ه از نورجهان بيگم مل°ه جهانگير بود، باور ك� نمي 

زيرا كه نور جهان بيگم يا مل°ه حسن و سzن در طول سل�نت جهانگير به  ،آيد

سياست بازي مي پرداخت و بنگريد كتاب نورجهان بيگم مل°ه حسن و سzن را كه 

باري حتي خود نورجهان عو� شاÃ به مقام ح°مروايي ت°يه زد و در امور پادشاهي با 

  )1(.شوهرش هم°اري مي كرد

بع ظريف و قريحه و {و© ش ري بود، وي هم بدورÃ نور جهان بيگم داراي ط  

خودي°تاي زمانه بشمار ميرفت ولي وقت تدوين وترتيب ديواني بدين ضzامت را 

  .نداشت

زيب النساL وفات يافت ولي دا¡ بزرگي را بر جگر پدر قسي القلب� گذاشت، زيرا    

داشت و از ي® طر¥ اورا به شوهر نداد و از جانب ديگر در قف� طÔيي نگه� 

من�م توس� جاسوسان از احوال او آگاهي حاصل مي°رد و بالاخرÃ حتي در دم مر± 

  .نيز او نزد دختر نازدانه اش نبود كه آ ن جگر پارÃ اش از دنياي فاني به ابديت پيوست

  :زيب النساL از مراقبت پدر سzت گيرش دايم در عذاب بود و ميگفت
  

  خراب اسم عمل گشته ام ولي چه كنم

  م سل�انيـيـp چـارÃ ندارم ز ح°كه ه

  دوخت طالع مــنــبريد دست ق�ا و ب

  وهر {اتم ، لبــا� ديوانـيـــبه ر£م ج

                                  
و بعضی ھا ھم ديوان زيب النساء مخفی را به مخفی رشتی نسبت ميدھند و می گويند به غلط به نام مخفی زيب  -  ١

قسمت اطلاع النساء به چاپ رسيده است و اين کار از جانب مطابع ھندوستان صورت پذيرفته است زيرا آنھا در اين 
دقيق در دست نداشتند و ھمينگونه می گويند اکثر اشعار مخفی مملو از احساس و عواطف مردانه است نه احساس و 

  » ويراستار«. عواطف و نازک زنانه
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از روزي°ه اين . مzفي زيب النساL در افغانستان پ� ازحيات شهرت خوبي مي يابد    

نگارندÃ دست راست را از چپ شناختم و چشم هايم با خ� آشنا شدÃ به ديوان مzفي 

هند را در خانه داشت و گاÃ پدر دانشمندم ي® جلد ديوان مzفي چاپ . دارمآشنايي 

Ãواند بيگاzهنوز بياد دارم كه پشتي آن ديوان . £زليات پرسوز اورا براي فرزندان� مي

 Ãو چرمي بود تا از دستبرد زمانه در امان بماندو رن² كا£ذ آن سبز گونه جلو Ãسيا

مzفي با ديوان ميرزاعبدالقادر بيدل و ديوان حافظ مي°رد، نا گفته نماند باآن°ه ديوان 

ولي به هر صورتي°ه است ديوان مzفي را ب د از آنها . شيرازي £ير قابل مقايسه است

ومن نگارندÃ هنوز به مدرسه پا ننهادÃ بودم كه اين بيت مشهور اورا ياد . تقدير مي°نند

  :داشتم كه ميگويد

  آوردÃ ام قـردختــر شـــاهم ولــيــ°ن رو بــف

  زيب و زينت ب� همينم نام من زيب النساست
  

نويسندة س�ور در پيوند به م ني عشق از ن�ر زيب النساL بيگم مzفي اiر جداگانه     

نوشته ام عÔقمندان مي توانند به آن مراج ه نمودÃ به آگاهيهاي خوي� در بارÃ مzفي 

  . بيافزايند
  

  : اينهم نمونه هاي از £زلهاي مzفي
  

ÊËشناسا  
  

  اك پيدا  كردÃ ييــن از خـرا چني اــكي بي سبب م

  ردÃ ييـــر پا كــــه بــود اين فتنـــــبهر شناسايي خ

  ن و هم دل بردÃ يي هم ق�د جانها كردÃ ييــهم دي

  و آنrه با ما كردÃ ييـن°رد ت رگز ـــك� با كسي ه

  ريب وعدÃ ييــ® فـودÃ يي از يـــــبا آن°ه رو ننم

  ود را تماشا كردÃ ييـــــر ديدÃ يي خــــديدÃ هدر 
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  رخاستنـــــي طاقت بـــــن و نـــي طاقت بنشستــن

  ردÃ ييـــا كــا، مارا ش°يبـاي مـــــبا اين ض يفي ه

  اي توــدارد جــون و م°ان ام°ان نـــبا آن°ه در ك

  ردÃ ييـدر چشم هر صاحب دلي چو مردم® جا ك

  ل افگندÃ ييــــد عقــــر قيديوانه گان را ز ابلهي د

  ودا كردÃ ييــرگرم سـون ســـــفرزانه گان را از جن

  ه ييــــبست  ا درـــر آشنــــه يي بـبهر ي® بيگان از 

  ندين مدارا كردÃ ييــــري چــبت پرست كاف اــــب

  ه مشق توفان مي كنيـــي، گــگاهم پريشان مي كن

  كردÃ يي² صحرا ـــاي اش® روز افزون مگر آهن

  وانه راـــر ديــــار هـــوشيـــفي� كÔمت مي°ند ه

  ردÃ ييــــا كـــدر اعجاز سzن كار مسيح» مzفي«

���  
     

Ê¬اش� ªË��  
  

  ار آموختيمــــريق عاشقي از حسن يـــــما ط

  وختيمــــريشاني ز زلف آن نگار آمــــاين پ

  ديشه نيستــــرية ما در كف انــــار گــاختي

zار آموختيمــــبه  رــودي در گريه از بـــبي  

  ا نجنبد پاي ماـم از جـــرسد صد فوk £ گر 

  وح مزار آموختيمــل  ودن ازــــپاي در گل ب

  ه صيد زير دستي همrو بازـــــبال ن°شاييم ب

  وختيمـــن طرز ش°ار آمـــاز هماي همت اي
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  ا م ذور دارــدر وف ا ــــگر خ�ايي رفت از م

  وختيمـــن وفا از روزگار آمـــييم و آــــرس

  ز ديدÃ راز دل پوشيدÃ داشت» مzفي«كي توان 

  وختيمــــــان آش°ار آمـــما كه اول راز پنه

���  
     

  ن ز دل تن² و دل ز من تن² استـــم

  ا چو شيشه و سن² استـــت مـــصحب

  زل دوستـــي رسي به منــــا كـــمzفي

  است² ــركبم لنـــــاري® و مـــراÃ ت

���  
     

  ذرد گر در چمن بيند مراــــبلبل از گل بگ

  رستي كي كند گر برهمن بيند مراــــبت پ

  در سzن پنهان شدم مانند بو در بر± گل

  ركه دارد در سzن بيند مراــــميل ديدن ه

���  
     

  �ش® f�¸³ا½
  

  در بغل انــــو را رش® گلستــــاي روي زيباي ت

  رامان در بغلــــرو خـس را وـــناي تـد رعـــوي ق

  ر چشم گريان مرا صد جوي خون در آستينــــه

  �گان در بغلــــزا تورا صد تير مـــر ناوك نــــه

  ودي £افل ز اخوانت مشوـــــگر يوسف وقت خ

  صد چاÃ كن ان در بغل  دـد از جســـزيرا كه دارن
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  ريه در زندان عشقــــگ م عاشقي كز ـــنازم بrش

  رش® گلستان در بغل  ونـــله گدارد ز اش® لا

  اش® خون آلود من  زــــبلبل تو و سير چمن، ك

  تان در بغلــبا¡ و بس د ــــدزديدÃ دارم از صبا ص

  اندر كمين  وزــس  را صد گونهـــلة آÃ مـــهر ش 

  پي°ان در بغل ني�  د ـــرا ص ر ناوك ناز توــــه

  بيداد £مت  دست  ا ازــــدان جفـــبه زن» مzفي«

  پنهان در بغل چاك چون £نrه دارد جيب گل صد  
  

� � �  
     

  

  اس�ا� ¿Æا½
  

  بازار گلستان  قـــود اين رونـــتا كي ب    گلستان   دارـــه فغان چند ز ديـــبلبل ب

  ار گلستانـــفرقي نبود در گل و در خ    دة بلبل ـــدي  ه درــا ساز كـاي دل بجف

  وار گلستانـم پ� ديــچون سايه نشيني    م در گلشن ــبروي ريفان چو ــبستند ح

  ار گلستانـــواي گل رخســـدايم به ه    م از قف� تن ـــر¡ دلـــد مـــپرواز كن

  بازار گلستان سر   در ود ــخاري كه ب    ل ــن�ارÃ بلب  رـــايد بــرÃ نمـــگل چه

  رفتار گلستانـــوان مر¡ گــــتا چند ت    شد ف�ل بهار از چمن و ف�ل خزان شد 

  ه افغانـم°ن اسرار نهان فاش ك» مzفي«

  رم اسرار گلستانـــود محـــه بـــبيگان
  

� � �  
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ºnنa ¶�§  
  

زن از نگاÃ قانون طبي ت جسماً ض يف تر از مرد ميباشد، اما در اوس� گيري هاي عمر  

  .انسانها آمدÃ است كه عمر زنان دراز تر از مردان مي باشد

را كه از سراپاي او رايحة خوشي به ) دلشاد بيگم(و اين® داستان ييپار خان بيگم يا    

  :مشام ها مي رسد به بيان ميگيريم
  

  }·�ا} yاbÌË ¾Ìeا� yا½
Dilshad Xatin Yipar Xan  

    

)1745 – 1786¹(  
  

لقب به م ني شاهزادÃ خانم خوشبو مي باشد، اين ) شييان² فنيي(ييپار خان به چيني    

به خاطر آن به وي دادÃ شدÃ كه از بدن او بوي خوشي به مشام ها مي بيzت، وي دختر 

خان كاشغر مربو� تركستان ) جهانگير بي²( آپا© خوجا است و همسر جهانگير خان

لون²، تركستان  –ائن  –به دورÃ امپراتور مانrو چي  1759شرقي، اين من�قه درسال 

اما ييپار خان به همراÃ همسرش بر عليه اشغال چين سالها . شرقي به چين الحا© شد

بار  24 مبارزÃ نمود، گرچه اويغورها در خÔل اين اشغال طي اين مدت كوتاÃ بي� از

دست به قيام زدند ولي سر انجام سر زمين شان به اشغال كامل نيرو هاي چين به 

 پ� ازآن سران و رهبران تركستان شرقي از جمله ييپار. يي درآمدهو -فرماندهي شا او

آن°ه  پ� از. خان و همسرش رو به فرارنهادÃ و به قلمرو حاكم بدخشان پناهندÃ شدند

وارد  دولت چين براي تحويل دادن رهبران اويغور به علي شاÃ حاكم بدخشان فشار

جهانگير خان . هاي چين نمايد وشد تا جهانگير خان را تحويل نيرآورد، لذا او ناگزير

به پ°ن بردÃ شد و در آنجا پ� از كشته شدن، سر جدا شدÃ از بدن� را برسرنيزÃ اي 

  .كردÃ و در مÔي عام تشهير نمودند
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كه اكنون پرچمدار مبارزÃ برعليه  دولت چين ييپار خان را ديگر پ� از آن بار    

پار خان كه از خبر كشته شدن يي. اشغال چين محسوب مي شد به پ°ن فرا ميzواند

 Ãع بود، با دعوت حيله آميز چينيان موافقت مي كند و به همراÔهمسرش بي اط

كارواني بزر± به پ°ن بردÃ مي شود گفته شدÃ است كه او در طول اين سفر سه ماهه 

در پ°ن بر . براي حفظ بوي خوش بدن� هر روز با شير شتر حمام ميگرفته است

ل است ييپار خان كه زني بسيار مغرور بود، در دربار در مقابل خÔ¥ رسمي كه م مو

مر± شوهرش م�لع ميشود به  �يم نمي°ند و پ� از آن°ه از امپراطور چين سجدÃ و ت

امپراتور از ماجراي قتل جهانگير خان . دف ات امپراتور را تهديد به انتقام گيري مي°ند

رخان و رهايي از عذاب وجدان، تقÔ عدم بي اطÔعي مي نمايد و براي آرام كردن ييپا

ي ي°�رفه م نمودن ييپارخان  تبديل به سودابمرور زمان كوش� امپراتور به آرا. مي°ند

او براي راضي نمودن و بzشودÃ شدن� از طر¥ ييپارخان  به هر اقدامي . مي گردد

محله يي بسيار بزرگي را در داخل شهر ممنوع براي مسلمانان شامل . دست مي زند

ميسازد، از سپاهان ترك موجود در چين گارد وي�Ã اي ايجاد ... ازار،حمام، مسجد وب

امپراتور در عين حال به انجام اصÔحات و . كردÃ و آنرا زير امر ييپار خان  مي گمارد

امنيت را برقرار ميسازد، به ت دادي از . بهبود وض يت در تركستان شرقي مي پردازد

هاي دولتي اع�ا مي كند، كاخهاي ساخته و حق برابر  اميران محلي، درجات و رتبه

سياحت خدمات دولتي وتجارت را، همانند چينيان براي اهالي تركستان شرقي نيز به 

عاقبت مادر امپراتور . اما ييپار خان دست رد بر سينه امپراتور ميزند. رسميت مي شناسد

ر به كشتن ييپارخان  مي كه ديگر تحمل پريشاني و عشق ي°�رفه فرزندش را ندارد، ام

ع°� ال مل امپراتور در  مقابل اين حادiه بسيار شديد . دهد و او به قتل مي رسد
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ييپار خان  به امر امپراتور در . است، او خود را در م بدي حب� كردÃ و ماتم ميگيرد

ب د ها جسد ييپار . شر© پ°ن در قبرستان امپراتوران كين² به خاك سپردÃ مي شود

ل اتحاد ملي به كاشغر آوردÃ شدÃ و در آنجا مقبرÃ اي مجلل وعنوان سمبخان  به 

ها  جهاني كسب كردÃ و تاكنون دÃ زندگي و داستان او شهرت. ميگردد براي� بر پا

ييپار خان  براي زنان توركستان به . لم دربارÃ او ساخته شدÃ استش ر و سناريو و ف

ل قهرماني و آزادگي و مقاومت بر وعزيزÃ و دختري مقد� و براي ملت اويغور سمب

به توركي به م ني بوي خوش، ع�ر، مش®،  -ييپار(عليه اشغال چين در آمدÃ است 

  .»105صفحه«) است... عنبرو

تلفظ ميگردد، اص�Ôح توركي  »پ«و فتt  »يا« كسر) يپرخان(ييپارخان كه در تلفظ    

رزمين چين، كه چيني يt و بزرگي در سساويغوري مي باشد و اويغورستان ممل°ت ف

ها آن ممل°ت داراي فرهن² كهن و iروت بي پايان را بزير است مار خود در آوردند 

 يا توركستان شرقي، و نام ممل°ت شان را بجاي اويغورستان، كاشغرستان و

گذاشتند تركستان شرقي در سابق ي°ي از مناطق بزر± اسÔمي بشمار  »سين°يان²«

در پايتzت چين موق يت دارد، بي� از هزار سال  ميرفت چنانrه مسجد بزرگي كه

  .قدامت دارد
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  دلشاد خاتون يـيـپار خان

  )خوشبو ترين زن جهان(
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É�Â£ Ã�Âfم�  
  

ميگويند و از  »زور كوÃ«جايي است كه آنرا  بفل® كشيدة £ور كوهستان سر در    

به اiر  »زور«ماندÃ اند و اين زوري و يا  »زوري«آنست كه ب �ي ها تzل� خوي� را 

شدÃ است، اصÔً باشندگان اين محل از طائفه خلl ها  »سوري«و  »سور«گذشت زمان 

توان شاهان و مردم� را از بقاياي ختاي مي باشند كه ب بارة ديگر مي و خلx هاي 

 ÃÃ فرمودآن اشار ب �ي جايها بههم در  ند كه استاد عبدالحي حبيبيكوشان و يفتل خوا

نزدي® سرحد توركمنستان  »زور آباد«ولي اين°ه استاد حبيبي وجه تسميه را به . است

جاي وفات و مقبرة  ارتبا� دادÃ اند، اندكي تPمل وجود دارد زيرا كه در خود £ور

و  »زور كوÃ«و يا ده°دة زور موسوم و نيز كوهي بنام » زور«بنام قرية » مستورة £وري«

جا وجود دارد كه همه زوريان و شاهان £ور بران نام مسمي مي  در آن »كوÃ زور«يا 

  .باشند

ح�رت امير حسيني سادات هروي از £ور مي باشند كه داراي پنl اiر اند و كتاب    

داكتر فرو¡ ح°مت داكتري خود را در . هاي شان ف Ôً در خاك ايران بردÃ شدÃ است

كه م لومات مف�ل دربارة احوال و بارة امير حسيني سادات گرفته و كتاب داكتريي� 

  .آiار اوست هنوز به نشر نرسيدÃ است

تحرير و » آريانا برون مرزي«اين نگارندÃ سوانt مzت�ر حسيني سادات را در مجلة    

مستورÃ £وري نيز از بزرگان £ور ميباشد در كتاب نه�ت نسوان . ب�بع رسانيدÃ است

نام مستورÃ حورالنساÃ :» L است كهدر بارة اين ش�zيت عارفه و صوفيه آوردÃ شد

درديه چمن £ور ديدÃ به جهان كشود تا ) 1211(دختر مير سيد اع�م است كه بسال 

  :پايان زندگي در آنجا بسر بردÃ و راجع به نام� چنين گفته
  

  نسب از خواجه زورم بود حورالنساL نامم

  )�27(     » تzل� گشته مستورÃ به مل® £ور ماوايم
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ش�z بزرگي بودÃ و بايد دربارÃ اش » خواجه زور«از گفتة مستورÃ م لوم است كه     

تحقيقات صورت بگيرد زيرا، در ميان محققان ونويسندگان اين اسم چندان م رو¥ 

  .نيست

    Ãمحمد علم £وا� راجع به مستورة £وري ميگويد كه شهرت مستورة £وري زياد

سلسله نسب شان را باين ش°ل ميرساند،  مي باشد كه» بي بي سفيد پوش«تر بنام 

حورالنساL بنت سيادت پناÃ مير سيد اع�م بودÃ كه بالاخرÃ به ح�رت سل�ان ابراهيم 

قتال ميرسد و از قول شيرين سzن هراتي مي آورد كه حورالنساL مستورÃ طريقت را از 

ح�رت حق جل شPنه و عشق رسول نزد جدا امجد بزرگوار خود آموخته و به عشق 

 گرفتار بودÃ، چنانrه همه عشق حقيقي او شرر در كانون سينة او )صلي االله عليه وسلم(اكرم

زدÃ آرزو هاي جنسي اورا فيوضات سبحاني سوختاندÃ كه اصÔً ميل شوهر ننمود، 

ال اشقين  ɻɘȨȕ«كه اسم آن ديوان را بنام . ديوان اش ارش به سه ونيم هزار بيت ميرسد

  .ستكردÃ ا» و مفرح المسلمين

آوردÃ )هـ 1245(وفات مستورة £وري را در كتاب نه�ت زنان در افغانستان سال    

اند، مگر £وا� وفات� را در سن سي وچهار سالگي بتاريx بيست رجب المرجب 

مي آورد كه نوشته £وا� در گمان قرين حقيقت ) ش 1305قمري م�ابق  1345(

  .خواهد داشت

كوÃ «جاي دفن و مقبرة اين عارفة صوفيه و شاعرة زيبا كÔم و صاحب طريقت در    

و محل مدفن مستورÃ را در كتاب نه�ت نسوان طوري°ه در بالا {كر . است »زور

  .آوردÃ اند كه شايد هردو م�لب ي°ي باشند »زور«گرديد ده°دة 
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¹Ô¯ ه¿Â¼¿:  

  

µاy È¿ا{  
  

  ه ميرق�دــــعارضت مستان ردـــــدل عشــا© گ

  پروانه ميرق�د بلي چون شمع روشن شد دو صد

  دا باشدـــــــانوار خ و نوري زــبه هــر جـــا پرت

  يرق�در مســجد و ديگر پــي بتzانه مــي°ــي د

zوــــــانه زد نق� جمال تـمگــر نقـــاش در بت  

  كه از شــو© تو مـيـبـيـنم بت و بتــzانه ميرق�د

  رك عشق ميفرمودــــــعظ ت مرا ديروز واعظ و

  ر سـر پيمانه ميرق�دـشــ°ســت امــروز پيمان ب

  ة خال تو ميبيندــــــدلم چــون دام زلــف و دان

  ز تـر� دام مـيـلـرزد ز شــــو© دانه مــيرق�ـد

  ي داردــــچين زلف� نگهت از   صبا باد  ر گـــم

  ـدلــستان جـغد در ويرانه مـيرقـ�كه بلبل در گ
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Ê¿ه }�ا�Wا� )º´Ì] �Áس�(  

  

كه بزبان شيواي  كشوردو صد سال است كه دربارÃ عائشه دراني سzنور نامي  تقريباً       

مقالات تحرير ميگردد و در جمله شاعرÃ هاي بزر± وطن وي  است ش ر سرودÃ دري

مسمي  »م°تب عائشه دراني«كابل بنام  نسوان را در ي® م°تب ليسه ورا قرار ميدهند 

  . كردÃ اند

تيمورقلي شاÃ  در زماني اين شاعرÃ زيبا كÔم و سzنور، يسzن داني و ش ر سرا    

از آنجائي°ه ش�z تيمورشاÃ اديب و قريحه ش ر گويي . به همگان روشن استدراني 

  . محترم مي شمرد كردÃ و ويراداشت، بناL; وي از سرودÃ هاي عائشه دراني قدرداني 

زماني°ه اين نگارندÃ ميzواستم دربارLÃ اين شاعرÃ نامدار افغانستان چيزي بنويسم،   

بzاطر نداشتن منابع و مNخذ به دانشمند ولي پوپل مراج ه نمودم، زيرا ميدانستم كه 

وقتي دربارLÃ عائشه دراني مجلسي را بر پا داشته و گفته بودند كه ديواني از اورا  ايشان

تانه آن عار¥ وارسته كتاب را براي اينجانب فرستاد و ممنون خوشبz. بدست دارند

  . گردانيد

از بين رفته و عنوان كتاب و نام كسي°ه بر چاپ مجدد آن  كتاب با تاسف كه پشتي    

چهار مقاله  صر¥. كار كردÃ م دوم بودند تاريx طبع، عنوان و£يرÃ بمشاهدÃ نميرسيد

  . در اول كتاب ديدÃ مي شد

  : ي°ي از دانشمندان م اصر دربارLÃ عائشه دراني مي نگارد سرور گويا   

تا اندازÃ  را زيرا شرح حال�: عائشه از خوش بzت ترين ش راي اين وطن است«  

قت تمام تاريx تولد و محل دو خود با كردÃ تاريx اختتام ديوان� م ين با روشن 

تيه خوي� را در زندگاني و سالهاي تح�يل علوم و آ£از شاعري و £يرÃ عوار� حيا

Ãالف( »آخر ديوان خوي�  ضب� كرد � (  
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  ـربــاÃ عـــي شــــــشه از امتــئـابه عـــــكات

  � طلبـــــفي دLÃــي والــقـوب عـلـنت ي ـب

  ودـ® وجـلمرLÃ ــــشاع زي وـــاركـوم بـــق

  ـه مـحمـودـاشـ�ـبحر ع انــان زمـسل� دــعه

  بــمن� دÃ ماراـــشت خ�اب آمـپ ت درـپش

  حسب همه بودند {وي الجاÃ و ياشـتوپrي ب

  ماÃ رجب ش� از ست ويب و دويوم پنجشنبه ب

  ادب ونــ�مـم l بـهــگن ش°ر ت تحريرـافي

  هجرت بود از دو سي و و دوصد و زارــي°ه

  بـه ارقام   نمود  ـر بارــم گهـــن ن�ـيـكه چن

  رسيد  ين نسzه با تماما دوـــساعت چاشت ب

  دـزيــم ادـت وي بـرحـــرد فـاب خـرب كه با

  ي مرقومـــوضع اونrـم در ابل وــاكن كـس

  ومـهـمف و  ت اش ـار پذيرـ�نـن فـدÃ كيــش

  ردمـك  مــسzن ض يدم چوــياركشـرنl بس

Ãكم   كردم خون جگر   از يي هر زمان پار  

  يـــكرم ربان ود ازـــرزش خـــم آمــخواه

  يــانـل�ـرا ست وـباقيس دÃ وـنـايـه پــ°ـزان

  ظهار ي°يستا م باطن وــه  ر وـــآخ اول و

  ر و £فار ي°يستـو £اف  رمـريم و كـــهم ك
  

حيات خوي� را توضيt  ازعائشه بيگم در ابيات بالا توانسته است كه گوشه هاي   

  . كندمي  {كر دراني در چند مورد نمايد و در اش ار خود از شاÃ محمود
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خود لغات و كلمات عربي را بسيار شامل ساخته و از آن پيداست عائشه در اش ار    

كه در علوم عربي و ادبي يد طولايي دارد و ديوان هاي ش راي متقدم را م�ال ه و از 

اگر در بيت سوم از طر¥ پائين ب�ر¥ بالاي ابيات فو© . بردÃ است هاآن ها سود

  : متوجه شويم وي از بيت

  هركه سzن را به سzن ضم كند

  م كندــاز خون جگر ك ييرÃ ق�
  

و در عين زمان تاريx . استفادÃ نمودÃ و بزبان شيواي خود عين م ني را آوردÃ است     

و£يرÃ بوضاحت بيان  »اونrي«و س°ونت خودرا در ) ش°ر گنl(اختتام ديوان� را بنام 

  . مي دارد

گويا تاريx تولد اين شاعرÃ نامدار را در آ£از فرمودÃ كه عائشه تحرير نمودÃ است    

 Ãزن م مر بود Ãنميرسد و م لوم است كه اگر بوقت تيمورشا Ãولي در ش ر فو© بمشاهد

وقت تولدش بفرمودÃ پروفيسور همايون بايد بوقت نادرقلي خان افشار صورت يافته 

و يا قندهار متولد شدÃ است هم  »يونrي يا اونrي«حله واين°ه وي در كابل به م. باشد

ت گفتارش چنين پيداست كه سمگر از ف�احت كÔم و رواني و سÔ. وضاحت ندارد

و  »اونrي«ودر كلمات . شايد وي در كابل در همان محله مذكور بدنيا آمدÃ باشد

مي نويسد و در كابل از اين رقم نامهاي  »اونrي«بايد گفت كه خود عائشه  »يونrي«

ي°ي ازاين محÔت اونrي . توركي بحد زياد وجود داشت وتاكنون هم وجود دارند

   .با£بانان است

سرور گويا كه ديوان اصلي قلمي و چاپ سنگي عائشه را بrشم ديدÃ و مقايسه هم   

نيدگي هاي داشته فرمودÃ و شايد هم ن�ر به سن و سال� از زبان ها دربارLÃ عائشه ش

از م�ال ه ديوان خ�ي او م لوم مي شود كه تح�يÔت پردامنه خود را از «: ميفرمايد

قبيل صر¥، نحو، م اني، بيان، تجويد، علم فقه و تا اندازÃ علم حديث و كÔم و £ير 

ش وبي كه مربو� به ادبيات متداول ع�ر بودÃ است در محله كه موسوم به محل 
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لماي آن زمان تح�يل نمودÃ است و از آ£از سال بيستم عمر يونrي ها بودÃ از ع

Ãالف و ب( »شروع به سرودن اش ار نمود � .(  

محمد زايي ها ميباشد و استاد بزر±  در خانوادÃسرور گويا كه ي°ي از ادباي بزر±   

. عبدالغفور برشنا بمر± او ماتم گرفته بود، سzنان� در قسمت ادبا ارزش زياد دارد

 Ãوي عقيد �دارد كه اولين ش ري°ه عائشه بح�ور تيمورشاÃ بردÃ است و آنرا از ان °ا

  : كيفيت عالي هوا ومناظر كابل زيبا ميداند اينست
  

  ـردنــون ديدم نماز شام در گــشفق را لاله گ

  خون ن پرـكه دارد دام ندمگر خورشيد را كشت
  

يمورشاÃ سرودÃ، استاد ق�يدÃ اي را كه در شب زفا¥ و تزويl شاÃ محمود فرزند ت    

گويا به آن ارزش زياد دادÃ و گفته است كه امهات ق�ايد اوست و بجز از مهستي 

 Ãشاعر lست و رواني يگنجوي نديمه سل�ان سنجر سلجوقي تاكنون هيÔي بدين س

  . ق�يدÃ نگفته است

سرودÃ هاي عائشه دراني را مي توان بدو ب�z تقسيم كرد اول اش اري كه از آ£از     

ي ني از بيست سالگي تاسي وپنl و چهل سالگي سرودÃ و دراين ايام وقت خوشي 

سجع كÔم و  روش  »في� طلب«داشته ولي در مرحله دوم ب د از وفات فرزندش 

نيا و دا£داري مادرها از مر± اولاد گفتار او حالات يا� و نااميدي و بيوفايي هاي د

ها و ق�اها و قدرها سzن ميگويد و در حالي°ه همه اش ار عائشه زيبايي هاي خا� 

دارند، ولي دوران پzتگي ش رش ت�اد¥ مينمايد به مر± فرزندش و نيز پzتگي 

عمر خود شاعرÃ دا£دار كه اش ارش در نهايت درجه آميzته با كلمات تراژيدي 

  . دبمشاهدÃ ميرس

گرچه سرورگويا مفاهيم فلسفي را در اش ار عائشه نمي بيند و اش ار اورا عاري از   

ي® سلسله احساسات شاعرانه و عواطف « :ويد كهگخل فلسفه مي شمارد ولي ميتدا
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يق قلبي اورا هميشه در هر زمينه استقبال كردÃ است و ق�ايد خودرا مانند ش راي قر

 .»و حسن تzل� به مدح ممدوح خاتمه دادÃ استتوركستاني ب د از تشبب و تغزل 

اما گويا مjالي را در زمينه ارائه نميدارد و نيز توضيt نميدهد كه من�ورش  ).� ب(

  . باشدكدام توركستان ميباشد و شايد ن�ر او به توركستان جنوبي و توركستان صغير 

خان ال°وزايي  به اهتمام احمد جان) هـ1305(نسzه چاپي ديوان عائشه را كه بسال   

بدورLÃ امير عبدالرحمن چاپ شدÃ و نسzه اصلي ب�z ش�zي عائشه تحرير يافته 

هردو را سرور گويا مقابله و مقايسه نمودÃ ميگويد كه نسzهL اصلي م°مل تر و قسمت 

و ب�z دوم ديوان عائشه . كه شامل ق�ايد و £زليات ميباشد »ش°ر گنl«اول آن بنام 

مغاني مقابله مينمايد و ميگويد كه در سه هزار بيت دامغاني را با ديوان منوچهري دا

حتي ي® كلمه كه بمفهوم £م و اندوÃ باشد نميتوان يافت ولي در ي°هزار و دوصد 

  : گويا ميفرمايد. بيت عائشه برخÔ¥ ي® كلمه خوش و فرحت يافت نمي شود

فرو¡ عائشه مانند ي® ستارÃ سحري درخشيدÃ و ي® آسمان كم رنگي را به «  

است و  £ل�يدÃخوي� روشن نمودÃ و مانند همان ستارÃ سحري ناكامانه در كنار افق 

تاريx اختتام ديوان خودرا خود با دقت تمام روز پنجشنبه بيست و ش� ماÃ رجب هزار 

و دوصد و سي و دو به ساعت چاشت روز در موضع اونrي مرقوم نمودÃ است و از 

ز كابلي سرودÃ است و ب د از اختتام ديوان� در اينقرار تاريx فوت او از ق� ه عاج

  . � k  »اتفا© افتادÃ است 1235سال 

ت داد ادبيات ديوان عائشه را پروفيسور سرور همايون پنجهزار دانسته و عمر عائشه را   

  : ميداند عائشه در قسمت اجداد خود گويد سال بال¢ به نود و ش�
  

  ت خ�ـاب آمدÃ ما را من�بــپشت در پش

  توپrي باشي همه بودند {وي الجاÃ وحسب
  

بنت «عائشه و برادرش باسم عمرخان توپrي باشي فرزندان ي قوب علي ميباشند   

و بگفته استاد همايون شجرÃ شان به عبدالرحمن توپrي  »ي قوب علي والدÃ في� طلب
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Ã باشي عهد احمد شاÃ ابدالي ميرسد و ف°ر نمي شود بقرار گفته استاد ضرورت به شجر

برسد، وقتي°ه عائشه بدوران نادرقلي شاÃ افشار تولد شدÃ باشد، شايد پدرش توپrي 

مگر اين°ه بدربار نادرشاÃ افشار و پيشتر از او پدران شان . باش احمد خان ابدالي باشد

هم توپrي باشي  »في� طلب«و ضمناً آمدÃ كه فرزند خود عائشه . توپrي باشي باشند

 قوب علي باشد، ام°ان دارد كه عبدالرحمن ي°ي از بني بودÃ است و وقتي°ه پدرش ي

  . اعمام او شود

تاريx احمدشاهي چاپ جرمني اiبات توپrي بودن عبدالرحمن را «در صفحه هفدهم   

وسواي خزانه و اموال پادشاهي كه محفوظ ماندÃ دست  »بدين ش°ل بدست مي آوريم

از اين حادiه تقي خان و ناصر خان محتاk به . £ارتگري از اموال احدي بر نداشتند

قوت شدÃ به درخانه عبدالرحمن توپrي باشي رفته از بلقور او كه بفقرا و مساكن 

دهقان ق�ا  "د كهو باز ب�فحه بيست و چهارم دربارÃ عبدالرحمن مي آي. هميشه ميداد

آب و دانهL اورا از عشرت سراي دنيا منق�ع نساخت، و به تقدير رب الجليل درزير 

در خرطوم پيrيدÃ زندÃ در ) عبدالرحمن(پاي فيل قتيل و {ليل نگرديدÃ، و فيل اورا 

ئي آمد و ضمناً نام اين ادر جاي ديگر عبدالرحمن باركز "خسروي انداخت دنسپي� م

به عائشه قرابتي دارد و شايد پدركÔن� باشد طوري {كر مينمايد عبدالرحمن را كه 

  . كه وي نق� عمدÃ در جن² ها داشته است

جائي°ه خود عائشه دربارÃ حيات� در ب �ي مسايل زياد پيrيدÃ از همه اولتر  تاديگر   

مر± فرزندش را در كشمير بار بار مي آورد، و طبي ي است كه حتي بوقت سرودن 

ر بندش شايد سيÔب اش® را منحيث مادر مهربان از چشمان خود مراiي به جگ

  . ريzتاندÃ باشد

  ي آيـدــال يـار مـــــدم جم ـر هرـــدر ن� مرا تا

  ي آيدـم ديدÃ چون طوفان آت� بار  سرش® از 
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الش راي وطن، بايد گفت كه وي در ديوان  مȓ΃ɨدربارÃ موضوعات اش ار اين   

ا قدم گذاشته و نيز از بوستان انديشه ش راي متقدم گلهاي پنجهزار بيتي در بسي راÃ ه

  : چنانrه گويد.  رنگين چيدÃ همrنان اش اري دارد كه بازگو يندÃ عشق اوست
  

  عاشقم بيrارÃ ام £ير از ش°يبم چارÃ نيست

  ن بگذشت عبثـالت عمر مـاي وصــدر تمن
  

عايشه آiار و اش ار مولانا را خواندÃ و از آنها استقبال نيز نمودÃ است، چنانrه از اين    

  : £زل مولانا مي گويد

  ا¡ و گلستانم آرزوست ـبنماي رw كه ب

  ت ــ°شاي لب كه قند فراوانم آرزوسـب 
  

  : عايشه چنين استقبال مي°ند

  ت ــفم آرزوسـل سلـــــصحبت اه

  ست دفم آرزو چن² و صوت ني و
  

عائشه با آن°ه اش ار اسÔ¥ را ني® خواندÃ و بم ني آنها بzوبي پي بردÃ است، اما   

   :د و اسلوب خا� او مشاهدÃ مي شودروش و طرز كÔم عائشه براÃ خو
  

  استـتن كجمــسي ر ــــآن گل ذار لب ش°

  يوسف گل پيرهن كجاست سل�ان حسن و
  

  : در بسي جاي ها عائشه به اخÔ¥ ن�ايt سودمند مينمايد  
  

  است  وم كافرانـــستم كردن رس    تـانس ه پيغمبرـــــــتــرحــم پيش

  ان استـكه عرش االله قلوب مومن    ا تواني دل بدست آرــــــعزيزا ت

  ان استــبهشت عدن جاي صالح    ـا ني°ان بــياميزـــــــبد بگريز ب ز
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اش ار عائشه هويداست كه وي عاشق بودÃ و در راÃ عشق برسم ح�رت  ناي از      

  . لسان الغيب سzن ميگفته و ن�ر اورا تائيد مي°ردÃ است
  

  : حافظ گويد  

  ر م°نــسفر عشـق بي همرهي خ�ـ

  ظلمات است بتر� از خ�ر گمراهي

  : گويدعائشه   
  

  يانستدل دانا � مس دـــن خـ� ايـنق    نستبي پايا رـب دفتـجـق عـشـع رـدفت

  ردانستـرگـن مسXله سـتا ابد در پي اي    رو¥ آموزدـم°تب عشا© ح هركه در

  نانستاــه جـتـفـيـد شـه ابـا بـاز ازل ت    ف دوتاـر زلـــآن°ه شدبسته زنجير س

  مرجانست و رهمه جاي د9 درين بحرـكان    دارد پايانـــت نــبحرعشا© طويل اس

  ه را روز ازل  دادÃ ن�يب آنستـهرك    دــت باشـيقـوÃ رندان حقـي شيـعاشق

  ه خاصانستـبرسي تا به مقامي كه هم    مت اوـه ه ازـاش كـان بـمغ رـيـبندÃ پ

  

  : عائشه عشق را ازلي ميداند و ميگويد كه عشق و آدم متÔزم ميباشند  
  

  دم آفريدندــــمرا باعشقت هم    ريدندــهمان روزي كه آدم آف

  ريدندـماتم آف رw پر زـچ وـچ    ان راـج ددادم نق به سوداي تو

  دــريدنـرم آفـــحـا مـم رايـب    انـني® بzت رـعيد شد ب سرور
  

عائشه در حقيقت فلسفه حيات را در ابيات بالا {كر مينمايد و ميگويد كه انسان ب د    

از پيداي� روزگاري خوبي را بدست نمي آورد- و چنانrه ح�رت بيدل بدان مفهوم 

  : و قافيه چنين ميفرمايد
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  ريدندـــــم آفــــم من نـــطفيل چش  دندـريـآف م ـــرم £ـــاطــراي خــــب

  آفــــريدند ام ـوـــ� با دام تـــقـفــ  دارم  روازـآنجا كه با من پبt چو ص

  ـريدندـــــسـال از محــرم آفـ ســـر  جهان خونzوار بنياد است هوشــدار

  آفريدند م ــــون ابرويم از خـكه چ  چسان سازم سراز فرمـان تســـليـــم
  

خليل االله خليلي مي فرمودند كه شاعر زماني  سzنوري استاد شاد رواندر قسمت     

شاعر پzته بار مي آيد كه ش ر هاي ش را را بzواند واز آن به ب د جمله ها، كلمات، 

است ارات، كنايات، تراكيب و نزاكت هاي ش ري براو تاiير مينمايد و ش ر شاعر پzته 

  . و سفته تر ميگردد

لمرسلين با شيدايي تمام از دل و جان اين عائشه در مقام ح�رت خاتم النبيين و سيد ا  

  : چنين فرياد ها دارد
  

            م نبوتـــنور پاك آن خت ز

  ريدندــــدو عالم آف بناي هر
  

  : عائشه به بي وفايي زمانه و كوتاهي عمر و دنياي دني ميگويد  
  

  چه شد  مغان ساكن دير و خمر مzمور    وم ه داران زندÃ ليلـــشيzان دهر و ص

  زمزمه شاعران چه شد و دازـــوگ سوز    شيــريـن كــÔم و سلسله داران نـامـور

  شد قاسم كجا و حافظ £يب السان چه    ويفغانـي و مـولـ ،انـــوري س ــدي و

  ه شدــو شاÃ جهان چ دارا ش°وÃ و بابر    و كامگار اورن² شه شجاع وجهانگير
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  :گويد بي iباتي دنيا چنين ميباز دربارÃ عائشه 
  

  ويشي بود جاويدنه تاk خسروي ني دلق در

  آخر  شود شاÃ و گدا بzاك تيرÃ ي°سان مي

  سي ت�وير خوبان جهان افروزـهدر گردد ب

  ا همrو نق� بوريا آخرـورهـشود ضايع ص

  ي اندرين عالمـي در زمانـاگر صد سال مان

  با آخرر� و اقـويـخ د زـايـترا ب ي مريجدا
  

عائشه ي°ي هم آوردن نام� در اش ار اوست، و از آن است كه از اوصا¥ خوب     

  .اش ارش شناخته ميشوند، ح�رت لسان الغيب حافظ هم همين عادت را داشتند

و البته ت دادش بي� نيست و م ني آن بيشتر از  هم ماندÃ استعائشه رباعيات از    

  :الفاظ اوست

  مـدوÃ مستـــان ت وـام  محنـــج ز  آن روزي كه خالق كردÃ هستم از

  ردان گير دستمــــا شاÃ مــدد يــم  هــرانـ°ــيـب � ـيـحـم  در ادم ــتـف

���  
     

  خÔصم از همه جور و جفا كرد    ي منت ع�ا كردـبه من سل�ان ب

  ـt ضياL كـردـشب تـار مـرا صب    مـمت را بـروياب رحشـادÃ بـك
  

   .جاي دارددر بارÃ اش ار عائشه هر چند قلم فرسايي نمائيم  

در اينجا با آوردن نمونه هاي از اش ار عايشه دراني به گفته هاي خوي� در بارÃ او 

  :خاتمه مي بzشيم
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  ه دستـــهL شراب بـــد شيشـــدنـآم  تـــسلاقيان اـه ســــدم كـــدوش دي

  ت گل بنشستـه تzـــذاري بــــگل   دـردنــــا كـطرب بن عي� و  زمــــب

  تــسـدÃ مـش  دلانــع بيــــــبلبل طب  دــار آمــــهـي بـز مردم ــــه كـوبـت

  تـــش°سـرا بــم وبهLـــــردن تــــگ  رسيد  ان چوـــن ميــــــدري دختر رز

  تــرسـادÃ پـــان بـشوـمه اــــــب داد  مي ناب از  رـكف پ هــــزرين ب جام 

  پست  پي� تو رــــــان دهدـلنـب  سر  ن و جمالـو بهار حســــــفتم� نـگ

  ه هستــان مدام نـــــجه  خرمي در  اـــرمـف رم ـــــــك   مـرتـعش رـا£ـس

  شست ري كه مي جهد ازـــتي همrو  ذردـــي گــدال مــــــتـم اعـــوسـم

  تـبس وش آن°ه باب توبه نهــگفت بن  ونــلگـمي گ ر از ــي داد پــــدحـق

  رست وادg ــــــت حـنـم از محـدل  انـغـم رــــيـاد پـه يـــدم بـيـشـدر ك

  م دن پاك سيم حاصل ست ز زر و

  تــسـبر ج  زند ي ـك  °هـه سـائشـع

 ���  
     

  

  ريدندــــدخشان آفـــل بــ ـت لـلب  دــريدنـستان آفـع شبــــت شمـرخ

  دـدنـريـــــوان آفـــدهانت آب حي  مـــلـا در ت°ـاز مسيحــــاعج  وـچ

  ان آفريدندـــــرواريد £ل�ــــچو م  تـافـدان در ن�ــــدنسراسر سل® 

  دـدنـريــــــــبان آفـيـل رقـتـي قـپ  است  ه�بر  امچو صم� دو ابرويت

  ريدندـــآف  �گانـچو آن صفهاي م  دا آنزمان شدـــــوk اعــت فـهزيم

  دـآفريدن  انـبـريــــام £ـو شــــم ز  ادت گشت روشنــرw صبt س  ز

  دان آفريدندـــt خنــــت صبـجبين  القدر لȓՌɨоՌواد ـــس  تـويــيسـدو گ

  دــدنــريـــــهL آن آفـروانــــرا پـم  روخت آندمـــچو شمع عارضت اف

  ريدندـدان آفـت نم°ـايــــــرا پـس  مÔحت  دم كانـــــي سر تا قـويـت

  ريدندـــآف  رانـــاز عشقت حي  مرا  افزون مزيدست ون عشق روزـــچ ترا
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  رامان آفريدندـــــو خرــــدت سـق  بار حسن كردندـر جويــــــذر بـگ

  دـريدنــــان آفـربـو قــــر تـرا بهـم  يـانـج م ـراهيـــــــل ابـ يـو اسمـت

  ام عـرفان آفريدندــــج  از  خراب  مارا مست از خمر حسن خوي� تو

  آفريدند  الانـــنوÃ و دشت ـــبه ك  ون قي� مجنونـچ راــــليلي م ترا 

  وان آفريدندـــرض دـــحريمت خل  دـوصو¥ كردنـم را ـــخوبي ت بهر

  دـان آفريدنــرت رشتهL جــــمه ز  ا©ــروز ميj م در ـــه طينتــــسرشت

  دـدنـريـان آفـغـاف  و  ا آÃـــــرا بـم  كردند  رور حسن خوي�ــــمغ ترا

  ردون گردان آفريدندــــاين گ چو  دين به عشقت آن زمان دادم دل و

  زان آفريدندـريــــن گــاز م را ـــت  دـاز كردنـا عشق تو دمســــــمرا ب

  آفريدند  زارانــبل هــــن بلـو مـچ  تـالــزار جمـلـف گـــــبراي وص

  دـدنـريـــــان آفــار اركـــوام چـق  التـهم خ� بوي و خوي و ² وـرن ز

  دـــدنـريــردان آفــاÃ مـــام شــن به  جاعتـهم ش حلم و علم و سzا و

  د ايزد پاكـــو عائشه حمـــــبگ

  ريدندــد مسلمان آفــرا عبـــــــت
  

���  
  

     

  .براي م لومات بيشتر رجوع كنيد به كتاب عايشه دراني تPليف كمينه كمترين
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ºش� ¶�§  
  

Êام�fا� ¾ËÁ�a  

  
با آن°ه پروين اعت�امي بيگم آ{ري زادة     

 صوفي زاي تبريز است، و سرزميـن عالم پرور و

فرهن² سرحد و مقاط ه  هنر و از آنجائي°ه علم و

ميان بشر به رسميت نمي شناختند و چه  را اندر

جائي°ه اكjر قاطع ش راي زبان آهنگين و زيـباي 

 توركان پارسي«دري آنهايي ميباشند كه ما بنام 

مي شناسيم و بناL; نه تنها پروين آن ستارة » گوي

فروزان آسمان ادب دري در هر مجموعة ش راي 

  .افغانستان جاي دارد، بل°ه اورا جائيست بسيار بلند و مقاميست سzت منيع

پروين درجائي تولد شدÃ كه آنجا ح�رت شم� الدين تبريزي بمقام مرشدي    

Ãصفي الدين ولي ،رسيد xرح(شي( xاستاد حسين شهريار از شبستري و، شي Ãديار  بالاخر

آ{ربايجان بزر± وتاريzي سرزدÃ اند، آ{ربايجان خ�ه ييست كه به ت داد دو برابر 

  .فارسي ش ر گفته اند سرزمين بزر± ايران شاعران دارد كه به هردو زبان توركي و

كه زردشت  آ{ربايجان سرزمين بسيار قديم توركان است، ايشان را عقيدÃ بر آنست   

در آن خاك بميان آمدÃ و ب داً در هرجائي°ه بودÃ دين وآئين خوي� را درميان 

  .شرقيان پ�z وتبلي¢ نمودÃ است

به مردم آ{ربايجان وخاك آن تنها بسندÃ است كه بنام نامي سرور ش را، پدر خمسه    

گنجه  سرايان وپير زبان دري ح�رت ن�امي گنجوي بنازند و بگويند كه ن�امي يا پير
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با آن°ه تورك زبان و تورك تبار است چه كسي در جهان خواهد بود كه خود را 

 Ãي زبان و ادب دري بداند وبا خواندن خمسة ن�امي به آن درجه نرسيدOصاحب ر

باشد، زيرا كسي كه دعواي دري داني مينمايد، بايد بداند به همان درجه اي°ه قران 

رد وبدون دانستن آن كÔم االله پاك نميتواند مجيد آسماني در را� كتب زمين قرار دا

عالم دين بشمار برود، به همان ش°ل اگر كسي كه خواسته باشد دري را بداند و دري 

  .نوي� باشد لازمي است تا ديوان شيx و پير گنجه را بپايان برساند

ب د از شيx گنجه تورك زبان ديگري در آن ديار خاسته است كه اورابنام خاقاني    

شناسيم وخاقاني همان مرد جاويدان بشمار ميرود كه ح�رت پـير گنجه بنام�  مي

افتzار مينمودÃ وقرابتي راهم با وي داشته، چنانrه بzاطراين°ه خاقاني در جواني در 

Ãگذشته است، پير گنجه به سو± او چنين فرمود:  
  

  همي گفتم كه خاقاني دريغا گوي من باشد

  گوي خاقانـيا ـــدريغا من شدم امروز دريغ
  

شهنشاهان ايران زمين، اكjراً بشمول شروانشاهان و صفويان و£يرÃ كه جمله توركان    

 Ãآ{ري بودند وبا توركان ديگر تقريباً هزارسال در ايران شهرياري و ح°مروايي كرد

  .اند كه زيادي از آنان از خاك قهرمان خيز آ{ربايجان سر بر آوردÃ اند

ن شاهدخت مل°وتي زبان وادب دري را گويند كه ب �ي پروين اعت�امي آ   

اجدادش از آشتييان آمدÃ اند و اگر اين فرمودÃ درست باشد يا نادرست، پروين از 

جمله همان قهرمانان اول دري گوي ميباشد كه ن�يرش درميان زنان دري زبان 

 وتوركي زبان پيدا نمي شود، ولي دست كم در ق�ار بزرگترين دري گويان اول جهان

  .قرار دارد

پدر پروين يوسف اعت�ام المل® و پروين بيگم هردو در بركت خانة تبريز چشم به    

جهان كشودÃ اند، دربارÃ پروين محققين آوردÃ اند كه وي در تبريز دري® خانوادة 

www.enayatshahrani.com



 ̀˹˺ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 

 

وي مح�ول . اصيل آ{ربايجاني در محلة ش� كÔن تبريز پا به عرصة وجود گذاشته

در تربيه پروين از يوسف اعت�ام المل® پيشي مي°ردÃ تربية مادري بودÃ كه حتي 

مادرش نيز از نجيب زادگان و خانوادÃ هاي اصيل توركان آ{ري مي باشد كه . است

  .باين محاسبه زبان مادري پروين بيگم توركي آ{ري بودÃ كه دنيا را بشور آوردÃ است

    Ãروانشناسي ما شاگردان ابجد خوان در روحيات خواند Ãير تربية از نگاiايم كه تا

مادر در خانوادÃ بمراتب موiر تر از پدر ميباشد واز آن است كه پروين اين نابغة 

كوچ® در دامان مادر با احسا� تربيه ديدÃ و پدر دانشمندش كه بوقت خود در علم 

ودان� شهرة آفا© بود هردو پروين را در آ£وش خانوادÃ كه نماد و ش°ل ي® عائله 

  .ني را داشته رشد و نمو دادÃ انددانشمند آ{ربايجا

پروين خودش دختر آ{ري است ومادرش او را چنان دربارة ع�مت ومقام زن در    

جام ة تاري® شر© از جمله ايران در قسمت ت �ب داشتن بمقابل زن تربيه نمود، كه 

بzودي خود هشتاد سال پي� در ف�اي ظلمت و جهل وبدبيني ها برعليه ت ليم طبقة 

د برافراشت، و نور قدرت زن را در جام ه تابانيد وiابت ساخت كه هر زن با نسوان، ق

است داد بالzاصه دختري بنام پروين آ{ري مي تواند جهاني را بلرزÃ در آورد، وايـن 

احسا� پاك پروين در قسمت مقام دادن بزن از كجا سرچشمه ميگيرد، طب اً از دامان 

. اً اورا متولد ساخته وسپ� پروردÃ استمادري كه پروين را در ب�ن داشته وب د

  :چنانrه گفته است

  دامن مادر نzست آموزگار كودك است

  ـادان مـادريـطفل دانشور كجا پروردÃ ن
  

دامان خاك تبريز از دامان محي� هاي ديگر فر© دارد، تبريز جائيست كه خ�وصيات 

ن درميان اتراك زندÃ گي آنان و يا ب بارة ديگر عمومي تر بگوئيم مردم آ{ربايجا

هيr°� نميتواند از آن ان°ار كند كه . جهان از امتيازات خاصي بر خوردار ميباشند

www.enayatshahrani.com



 ́˹˺ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 

 

خاك تبريز ويا سرزمين تبريزستان كيفيت اعجازي دارد وكسي°ه در آنجا تولد مي 

شود، به بركت اولياL و اتقياL و اصفياL وعرفا وادبا و پيران از تربيت آن محل صاحب 

ونشان مي شود يوسف اعت�ام المل® پدر پروين نيز از جملة  ف�يلت وصاحب نام

كسانيست كه مقام ب� بلندي را در علم ودان� دارد وتاليفات و تراجم او در زمان 

  .خود شهرة آفا© شدÃ بود

امروز ما در بارة پروين اعت�امي سzن ميزنيم كه ما در دهر مjل اوتا هنوز درميان    

پروين بمانند سلف� ناصر خسرو قبادياني بلzي چنان در . نسوان دري زبان نزادÃ است

ش ر بي قيد و تر� سzن سرايي مينمايد كه گويي آن استاد م نويي� از طريق الهام 

آزادÃ گويي را بدون قيد و شر� به او آموخته و در� حقگويي را براي� تدري� 

  .نمودÃ است

ان دري صÔحيت مي يابد همان�وري°ه در ش ر دري گفتيم كسي بمقام راي دهي زب   

كه اش ار مل°وتي پير گنجه ن�امي را خواندÃ ودانسته باشد، به همان ش°ل ميگوئيم كه 

ناصر خسرو يا دري زبان بلzي در £يرت و شهامت به تند گويي وراست ح°م نمودن 

ها ن�يري در عالم دري زبان ندارد، مگر دخت شيرين زبان و ستارة تابناك ايران زمين 

براÃ پدر م نويي� ناصر خسرو رفته و اگر در هزارة اول  )رح(بريزستان پروينو باز ت

اسÔم وي از خاك افغانستان سر بر آوردÃ، پروين در هزارة دوم از تبريز وتهران نام 

كشيدÃ ونام خا� او از هشتاد سال باين�ر¥ ورد زبان خوا� وعوام مي باشد ودر 

  .ي نام� به خ� زرين نوشته مي شودتذكرÃ هاي سzنواران بزر± زبان و ادب در
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.d�Ì¯ dن� ¿ا¹ اسËÁ�a ه¯ ¾Ìا½ �م�Ëا �fy{ ¾Ëا:  
  

    Ãدر ديوان پروين اعت�امي دانشمند گرانقدر ايران بنام منوچهر م�فريان مقدمة كوتا

ولي پر از م اني و با ارزش تحرير كردÃ و دربارة پروين و فاميل شهير آن گرامي 

  .شاعرة زبان دري م لومات مؤiق وارزندÃ ارائه نمودÃ است

ميرزا ابراهيم خان مستوفي كه ملقب به اعت�ام المل® بود از اهل آشتيان كه به    

هنگام جواني به سمت استيفاي آ{ربايجان به شهر تاريzي وپر بار تبريز رفت وتا اخير 

  .عمر بدانجا زندگاني را سپري نمود

نام تzل� در تبريز بدنيا آمد كه ب) ©.هـ1291(فرزند ميرزا ابراهيم يوسف به سال    

: دانشمند محترم م�فريان مي افزايند. مشهور گشت» يوسف اعت�ام المل®«پدرش 

فرانسوي را در تبريز  زبان ح°مت قديم و كÔم و من�ق و اصول و فقه و ادب عرب و«

آموخت و در لغت عرب احاطة كامل يافت، هنوز بيست سال از عمرش نرفته بود كه 

را كه رساله يي بود در شرح ي°�د مقام » الذهبقÔئد الادب في شرح اطوا© «كتاب 

درن�ايt ح°م ومواعظ ) ©.هـ538 – 467(از مقامات محمود بن عمرالزمzشري 

. وم°ارم اخÔ© بزبان عربي نوشت كه بزودي جز كتابهاي درسي م�ريان قرار گرفت

ل قرار او نيز مورد تحسين ادباي ساحل ني» ال�ابرȒ Ãالهنديا المرا iȒور«چندي ب د كتاب 

  )مقدمه، ديوان پروين �13(» گرفت وتقريظ ها بر آن نوشتند

و ب داً بي� از هفدÃ جلد كتاب در بهار ) ترجمه(ب داً ميفرمايند كتاب تربيت نسوان    

نشر كرد كه ارزش هاي » بهار«مجموعة ادبي نفي� و پر ارزش بنام ) ©.هـ1328(سال 

  .ون مzتلف به اهل دان� ميسر ساختفن اخÔقي، تاريzي، اقت�ادي و ،علمي، ادبي

پدر دانشمند پروين را در س�ور بالا بي نهايت خل� م رفي نموديم و خوانندگان    

گرامي خواهند ت�ور كرد كه ازين گونه ش�zيت عالم، دانا، فهيم و{كي دخترش 

پروين چقدر ها في� و بركت يافته و ب°دام اندازÃ تربية عالي يافته باشد، زيرا آن 

تربيت «شمند عاليمقام توجه خا� خودرا در تربية نسوان هم نمودÃ و ترجمة كتاب دان
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زماني درايران منتـشر شدÃ كه در جام ة ايران هنوز هم نسوان وطبقة زن » نسوان

  .بحقو© خود پي نمي بردند و مردان نيز در ت ليم زن ت �بات داشتند

در تبريز صورت ) شمسي 1285(تولد پروين بروز بيست و پنجم ماÃ حوت سال    

يافت و در آوان طفوليت با پدر دانشمند به شهر تهران رفت و در كودكي زير تربيه 

پدر دانشمندش قرار گرفت و ادب دري و عربي را تحت ن�ر پدر آموخت و در سن 

  .هشت سالگي به ش ر گويي آ£از نمود

نة امري°ايي به از م°تب دخترا) ميÔدي1924(م�ابق ) شمسي1303(در خزان سال    

سرپرستي خانم شولر سند فرا£ت حاصل كرد و بروز تجليل فار¡ التح�يÔن بيانية را با 

ايراد كرد و مفاهيم سودمند را دربارÃ بيداري و حقو© زن در  »زن و تاريx«عنوان 

  .شر© در خ�ابه اش ارائه داشت

د كه خانم شولر خاطرات خود را از دورة تح�يل پروين چنين م�فريان عÔوÃ مي°ن    

پروين اگرچه در همان آوان دخول در مدرسه امري°ائي نيز م لومات «: مي آورد

 Ãفراوان داشت اما تواضع {اتي� به حدي بود كه به فراگرفتن هر م�لب و موضوع تاز

لاً به همه امور عالم پروين اصو. يي كه در دستر� خود مي يافت و آنرا اظهار مينمود

� پانزدÃ مقدمه ( ».اظهار عÔقه مي°رد و س ي داشت برهمه چيز واقف گردد

  )م�فريان

واق اً پروين طوري°ه خانم شولر فرمودÃ از تواضع انساني كه خاصة انسان هاي     

  .واق ي مي باشد برخوردار بود، صاد© القول و صاحب صراحت لهجه بود

بان دوست دوازدÃ ساله پروين بنام خانم سرور مه°امه همrنان م�فريان از ز   

پاك طينت، پاك عقيدÃ، پاك «: مح�� چنين مفاهيم را دربارÃ پروين مي آورد

دامن، خوشzو، خوش رفتار در مقام دوستي متواضع و در طريق حقيقت و محبت 

  )� پانزدÃ همان كتاب(» پايدار
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فريان دربارÃ پروين چيزهاي و ن°ته به كوش� م� »ديوان پروين اعت�امي«كتاب  در   

هاي را مي يابيم كه الفاظ و كلمات شايسته يي را كه دربارÃ پروين نوشته اند انسان را 

£ر© حيرت مي سازد زيرا هر آنrه كه دربارة ي® انسان واق ي ديدÃ مي شود، پروين 

و از  داراي همة آن صفات بودÃ، گويند پروين در مسافرت ها پدر باوي همراÃ بود،

آنجائي°ه گفته اند سفر پzته گي بار مي آورد وي از تجارب سفرها يقيناً چيزهاي 

رود به دربار را با بلند ن�ري اين شاعر آزادÃ، پيشنهاد و«: كه آموخته و م�فريان ميگفت

  )� پانزدÃ(» نپذيرفت و مدال وزارت م ار¥ ايران را رد كرد

د ازدواk كرد و سپ� به كرمانشاÃ با پسر عموي خو) شمسي1313(پروين بسال    

بzانه شوهر رفت و اين ازدواk نابرابر بي� از دو ماÃ دوام ن°رد و پروين نازك خيال و 

 Ãه كه ديدrب د از جدايي كسي را در راز و £م خود شري® نساخت و هر آن �حسا

بود و برسرش تير شدÃ بود آنرا باخود بگور برد و شايد هم در اش ارش با مهارت 

  .� افادÃ كردÃ باشد كه م�فريان از آن {كري بميان نياوردÃ استخا

طلوع كوكب درخشان طبع پروين در آسمان ادب دري £ير «: م�فريان مينويسد   

منت�رÃ و شگفت انگيز بود، ب�وري°ه تا مدتها بين نويسندگان و ادب دوستان بر سر 

بود و براين°ه او زن  اصالت ش�zيت او و ام°ان ظهور چنين شاعرÃ يي بحث برانگيز

  )�16 (» يا مرد است نيز سzنها ميرفت

بالاخرÃ اين شاعرة پر آوازÃ افتzار بشر، افتzار عالم دري زبان، افتzار جام ه شر© و    

افتzار جهان اسÔم با مر± نا بهنگام مواجه شد و صياد اجل آن دختر شايسته و نمونه 

د و اين واق ة اش® انگيز در سال اعلي ي® زن و عموماً زن جهاني را ش°ار كر

و در ح�يرة آبايي خوي� در . )رح(  در سن سي و پنl سالگي رw داد) شمسي1320(

حرم متبركه ح�رت م �ومه دركنار پدرش كه چهار سال پي� از پروين داعي اجل 

  .و آن دختر آسمان را بزير خاك گذاشتند. را لبي® گفته بود دفن شد
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كه ديوان پروين اعت�امي ب°وش� دانشمند بزرگوار ايران  قابل ياد آوري ميباشد   

تهيه و بدست نشر سپردÃ شدÃ است، ) ش1361(منوچهر م�فريان كه در شيراز بسال 

مقدمه يي را در آن دانشمند موصو¥ آوردÃ بودند كه ميzواستم نق�ه به نق�ه آنرا نقل 

ي® جهان عمق و تحقيق نمايم، آن دانشمند پيشگفتارش را باي® عالم سوز و درد، با 

و بالاخرÃ بzاطر مر± نا بهنگام پروين با صد ها افسو� تحرير داشته است و خداوند 

براي� اجر جميل عنايت كند و با آن°ه در بارÃ پروين نوشته ها زياد بود ولي از آن 

  . استفادÃ شد زيرا نوشته او پروين را م°مل ولي مzت�ر م رفي نمودÃ بود
  

q Êام�fا� ¾ËÁ�a.{Â] Éه شا��¿Â´:  
اين دخت زيباي ايران كه در سيرت ي°تاي زمان بود، اش ار وي بحدي عميق، عالي   

وبا تم°ين مشاهدÃ مي شود كه لابد بايد بگوئيم وي دادخدا بودÃ واز بzت ني°وي اين 

دختر خوش آئين خانوادÃ شريف ونجيب خاصتاً پدر ومادرش اورا در حرير هفت 

ن اورا سير ساختند وچنان در تربيه وت ليم رن² پيrانيدند و از همه محبت هاي والدي

او كوشيدند كه اين® آiار تربية آنهاست كه ما در بارة آن دختر نامي قلم برداشته 

  .وحر¥ هاي بقدر توان بندÃ گي مي نويسيم

مهمترين چيزهائي°ه در اش ار پروين بمشاهدÃ ميرسد، آگاهي پروين از حيات جام ه    

ن°ه با صد نازو ن مت در خانة پدر بسر بردÃ از دل ايتام وطبقات انسانهاست، وي با آ

ومساكين و£ربا آگاهي داشته و دربارة آرزو هاي دل آنان، موقف حيات شان، زندگي 

� آور شان ش ر ها دارد وم لوم است كه پروين درين عمر كوتاÃ خود از درد Pي

  :جام ه ميدانسته چنان°ه اين ش ر اوگويايي خوبي اين حقيقت است
  

  كودكي كوزÃ اي ش°ست و گريست

  ه رفتــن نيـســتــــكه مــرا پاي خـان

  كـاشـــ°ـــــي  دود  آÃ  مــــيـديـدم

  ف دل را شگا¥ و روزن نيســتـحي
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بيت هاي بالا اولين ابيات مي باشند كه بنام طفل يتيم توس� استاد پروفيسور محمد   

فاضل بما در صنف اول فاكولته تدري� مي شد واين نگارندÃ با آن°ه نام پروين را 

شنيدÃ بودم ولي اش ار اورا نzواندÃ بودم زيرا كه ي°سال پي� از تولد من آن چهرة 

قا شتافته بود، ب د از خواندن آن اش ار در صنف فاكولته جاويدان بشري يا پروين بدار ب

  .گاهگاهي من بودم واش ار مل°وتي پروين

ح�رت شيx اجل استاد سzن م�لt الدين س دي شيرازي عموماً ن�ايt سودمند را    

ولي هفت�د سال ب د . خاصتاً در گلستان از طريق ق�ه وح°ايت مردم را تنوير مينمود

روين آلام ودردهاي طبقة پائين جام ه را با زبان ش ر به بيان از او خلف ال�دق� پ

ميگيرد با فر© اين°ه استاد سzن س دي بدربار اتابي® س د ابن زنگي ن�ايt سودمند 

خود را مينوشت ولي پروين آزادÃ، با نبو¡ {اتيي� از طريق الهام جراحت دلهاي 

  .باشد يتيمان را تيمارداري مي°رد و اش ارش زادة طبع خودش مي
  

  رخم پاك كردن چه حاصل سرش® از 

  ون نيايــدــدلــم خ ز عـÔجـي ب°ـن كـ
  

  :پروين از زبان پير زن بي نوا مي آورد
  

  نيست  و جز دود آÃــكز آت� فساد ت  اد گفتــزني با قب ر ــــروز ش°ار، پي

  تحقيق حال گوشه نشينان گناÃ نيست  ش°ار  ة مـــا از رةــا به كلبــروزي بي

  نشان از رفاÃ نيست و تا بنگري كه نام  هنگام چاشت سفرة بي نـــان ما ببين
  

  

پروين بزرگترين شاعر اجتماعيست وبهتر از او كسي درميان ش را ب°نه وكيف حيات 

جام ه وقت ايران نپيrيدÃ و ش راي ديگر با الفاظ و نزاكت هاي ديگر سzن گفته اند، 

در بدركسي دست دراز ن°ردÃ و آزادانه گفتار ولي پروين آزادÃ كه بجز آب  و نان پ

Ãالهام خداوندي بما ارزاني فرمود Ãخود را از را:  
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  طر¥ گلشن را من�م كردÃ انـــد    ربا بنفشه لاله گفت اي بــي خبــ

  در دل هـــر ق�رÃ شبنم كردÃ اند    تو نمي بيني چه سيÔبــي نهـــان

  سم كردÃ انــد بهرما اين شهد را     سمـوم از   ما  از صبا گوئي تو و
  

در حيرتم ايرانياني°ه در پي قاپيدن ش راي ممال® ديگر اند و اشzا� برجستة     

ديگران را از خود ميدانند تا نشان دهند كه آنان هم اشzا� دارند، چرا نام بلند پروين 

ب النساL را بجاي ايشان نمي گيرند و چرا لقب اورا زين الفار�، زين البنات ويا زي

نميدهند و در شگفتم كه چرا پروين را بزرگترين عالم سوسيولوژي نميگويند واين 

ي°تاي دري گويان را چرا در ق�ار بزرگترين شاعران واولين سzنوران زبان دري قرار 

  .نميدهند

درست است كه س دي را در ف�احت بلند ترين ميدانند، آيا كسي خواهد بود كه    

Ôست و رواني پروين را بتواند انتقاد نمايد  و آيا انتباهاتي راكه از زيبايي گفتار وس

گفتار پروين ميگيرند، برابر به گفتار س دي نميتواند باشد درست است كه ناصر خسرو 

تند رو وراست گوي مي باشد، آيا پروين نسبت به ناصر خسرو تند تر نگفته آيا 

كÔم دري را زيبا ادا ن°ردÃ، مگر گفته فردوسي را قهرمان دري نميدانند  و در افسانه 

آيا انوري و فرخي وعن�ري و منوچهري و . هاي پروين كدام جنبه اش افسانه است

م زي وظهير ق�يدÃ سرايان و مداحان بزر± زمانه بشمار نمي روند، و پروين ب°دام 

  پادشاÃ وب°دام شهنشاÃ مدح گفته است، مگر نشان ومدال م ار¥ را رد ن°رد.

ان پروين اعت�امي اگر م�ال ه گردد، وي از آزاد ترين وبا قدرت ترين سzنوران ديو   

است، پيروي او از كدام شاعر گذشته نيست، او شاعر مبت°ر ومت°ي به عقايد خودش 

چاپ اول ديوان پروين ) ش 1314(درسال «:تا جائي°ه م�فريان مي نويسد. است

و گرانمايه اش انتشار يافت ودنياي  اعت�امي، شاعرة تواناي ايران به همت پدر اديب

فارسي زبان از ظهور بلبل دستانسراي ديگري در گلزار پر طراوت و صفاي ادب 
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به ديباچة پر مغز ... فارسي آگاهي يافت واز £نrة م �ر {و© و طبع او محفوظ شد

شاعر و استاد سzن شنا� مل® الش را بهار كه حاوي نتيجه بررسي وتحقيق او در 

  ).� هفدÃ، ديوان پروين(»ش ادبي و وي�گيهاي سzن سzنگويي بزر± بودت يين ارز

هر م�رع و هر بيت وش ر وق�يدة پروين عالمي دارد، ابت°ارات او چون ناصر    

خسرو انسان را در حيرت فرو مي برد كه آن شاعرة جوان مر± با اين عمر كوتاÃ خود 

  . خود به سوي جنت الرضوان شتافته چه انقÔبي را اندرميان ما زميني ها بر پا داشته و

زماني°ه اش ار و ابيات پروين را ميzوانم £ر© حيرت بzاطري مي شويم كه درين     

عمر كوتاÃ خود او زيادÃ چون شاهدخت ها خود را بر حرير پيrيدÃ و رنl ها و الم 

را هاي دنيا را نديدÃ و با مردمان عادي نزيسته، چ�ور آن همه لغات و كلمات مردمي 

  . در ش ر خود آوردÃ و چ�ور اف°ار واق ي مردم را در قلم ش ر در آوردÃ است

پروين از زبان و حوش وطيور مانند كتاب كليله و دمنه گفته ها دارد، ولي زبان     

سzن ميگويد و چنان الفاظ را مؤiر ادا  tپروين، زبان پرويني است، او چنان واض

ة اصلي دعوت مينمايد تا صحنه را بrشم مينمايد كه گويي خوانندÃ را در صحن

  . سرمشاهدÃ كند، در بارة پروين هرچه بنويسيم تمامي ندارد

     kپروين شاعر است و شاعر جاويداني، ش ر او سحر دارد، اگر ندارد من چه احتيا

خواندن اش ار اورا در ساعات سه شب دارم، البته كه روح پاك پروين مرا بسوي 

مي فهماند كه ايرانياني°ه لا¥ از برد دنيا ميزنند در شناخت او اش ارش مي كشاند و 

  .ناكام ماندÃ اند
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¾ËÁ�a اش ا�:  
  

ºÌfË ¶¨�  
  

  اي خانه رفتن نيستـــــــكـه مــرا پـ  كودكي كوزÃ يي ش°ست وگريست

  نيست  نـــوست، از ما كوزة آب از  اگــر پرســد  ـاداوستـ  م،ـــــچه كن

  نيـست  ز ش°ـستـنــايـام، جـ  كــار  م بش°ستـدن، دلــــزين ش°سته ش

  مردن نيست رم، كم زــخجلت و ش  ر طلــب كـنـــد تاوانــچه كنم، گ

  راي گــفـتـن نـيـســتـب  م ازسzنـ  وزÃ چه شدــگرن°وه� كند كه ك

Ãحيف، دلرا شـ°ا¥ و روزن نيسـت  مـــي  ديـــدم  كــاشـ°ــي دود آ  

  دل من هم دل است، آهن نيســـت  نــzــواسـتـه امزهـا ديــدÃ و ــــچي

  چشم طفل يتيــم، روشــن نيســت  رگــــزـديـدÃ ام هــنـ روي مــادر 

  ـريه كردن نيستـرصتي بهــرگــف  ودكان گريه مي كنند و مــــراــك

  ـه هـيــp دامن نيستــكه سرمن بـ  وش است، چه شدـدامن مادران خ

  ن نيستـگفت بامن، كـه مــادر م  مادر  را هــشو©، هرك  از  خواندم

  من، زمـانه دشـمن نيست كه با گر  من نگذاشت از چه ي°دوست بهر

  به برتن نـيســتـكزچه م نيت، دي  ديشب از من، خجسته روي بتافت

  ون شنيدن نيستـديدن ايدوست، چ    م هـــمـه عـمـرـمن كه ديبا نداشت

  ن هـم، به هيp م دن نيستملـ ل     ودــر زمــرد بــطو© خورشيد، گ

  يـن، به هيp مzزن نيستعقد خون    ل ل من چيست، عقدÃ هاي دلــم

  ردن نـيـستاگرم گـوهـري بـه گ    نـا گــوشــماش® من، گـوهر بــ

  نان خش® ازبراي خوردن نيست    مرا  ســت وكودكان را كليp هــ

  ارزن نيستاين چنين جامه، جاي     ه نيم جــو نـzـرنــدــجامه ام را ب
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  ـي از تن نيستكه نشاني و نــامــ    م آنـگـه دهـنـد پـيـرهـنمترســــ

  °ن نيستآنجا كه هيp مس: گفتم    كجاست تو مس°ن: گفت كودكي

  سوزن نيست و كم است كنم، نx چه    امه خـــوي�ـــبzيه دانم زدن بج

  خرمن نيست تچه توان كرد، وق  ــيــدچـ خوشه يي چند مي توانم 

  رو£ن نيست را¡ چه كـنـم، در چ    ـمــامدرسهايم نzواندÃ مـــانـد  ت

  يستـن  نهيp جا، بهــرمــن نشينم  شـيــنمـن  همه گويـنـد پـيـ� مـا

  نيست  ـنكه مرا جامـه، خــز ادكـ    برپÔســم نـشــانـدÃ  انــد  از  آن

  نيستدر تو فرسودÃ، فهم اين فن   نزد استاد فرش   رفـتـم و گـفــت

  كه ترا جــز زبــان الـ°ــن نيست    هـمـگـانـم  قــفـا  زنـنـد هـمـــي

  تن نيستـبهر پ�مـردگــان، ش°ـف    مــــن نرفـتــم به بـا¡ با طـفــÔن

  نيست، گل بگلشن نيست چون°ه او    ادر مــن بــودگل اگــر بــود، مـ

  ستن و سوسن نيگر گل و ياسمـ    تهاي پاي من اســ گل من، خار

  كودن نيست چو تو، هيـp طفل كه    اوستـــادم  نهـــاد  لــوح  به ســر

  ا خـواندن و نوشتن نيستبـzـت ب    من كه هرخ� نوشتم و خوانـــدم

  ي و جرم كلـمن نيستنقـ� ح�ـ    مفـلـ°ــ  اوفــتـادÃپــشــت ســـر 

  آخر اين آ{ر است، بـهـمـن نيست  من خـــواهـنـد ي زـمزد بهمن هم

  ن نيستديگرش سـنـ² در فـÔخ  مـن زد رـسن² داشت ب چرw، هر

  انه زمــانه خــرابــــم خـــچه كن

  اش ايمن نيستـــي از جفـــكه دل
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 Ã{Âم�M ا¿  
  

  از عـدالتzــانه بـيــرون برد رخــت  قاضــي بغــداد، شد بيمار سzــــت

  زيد ماند مح�رش، خالي زعمرو و  يد ماندـهفته ها در دام تب چون ص

  تـرشمانـد گـرد آلـود، مـهــر و دف  ر درشـمدعــي، ديگــر نيـــامــد ب

  رـردو، رو كـردنـد بـر جـاي  دگه  بـيـداد گـــر  داد خـــواÃ ومــــردم

  ار داوريديـــگــري بـر داشـت كـ  ريآن دكان عجب شـــد بي مشتــ

  مـاند بـي بـازار اع زر©،آن مـتــــــ  مدتـي، قاضــي ز كسب و كارماند

  يي روسي، جامهبرÃ يي، قـنـدي، خـ  يي ـر نـــامـــهكـ� نميNورد ديگــ

  نبود زر  ـي از بـــدرÃ هــايصحبـتـ  گر كسي بر در نبـودــنيمه شب، دي

  كشم°� ت، صلt واز ميان برخاس  پيش°ــ� از كســي، ديگــر نيـامـد

  ل يـتـيـمقـيـم، دعوي طــفحــر¥   ردش دوران، عقيـمــماندÃ بود از گ

  زيــر بـغـــل  طــاقـة كشـميـري، از  د£ــــل از بـــــر  نـمـيـــNورد  بــز

  وشزير مسند، تا شــود قاضي خمــ  ـرد كـم فروشـزر، دگــر ننهــاد م

  عاقـبـت روزي، پسـر را خواند پي�  چون همي نيروش كم شد ض ف بي�

  اري نـمـيـNيـد ز دسـتديــگـرم كـ  ـتــفـت، دكـــان مــــرا ايـام بسگ

  بـبـر هـر چه من بردم، تو ب د از من   پــدر تــــو به مســند بر نشين جاي 

  د استگر زيان� دÃ بود، سودش ص  نام� مسند اسـت اشد، بازــهر چه ب

  را  رد اين بازارگــرم خـواهــي كـــ  رســـم كــار را بدانـــي راÃ و  گــر

  فرسودÃ يي  بـ� قلم � كـتـاب وبـ  بــــودÃ يي دبســتـان   انـــدرسالهـا 

  ـنســzنـهـا و اشــارتــهــاي مـــاز   آگهــي از حـ°ــم و از فــتـواي من

  رد، كيستـوان°ه مي بايست بارش ب  كه چيست انه، ميـدانــي«ديوانx كار

  خواندÃ يي هر چه در دفـتر نوشــتم،  اندÃ ييـــتو بسي در مح�ـر مــن م
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  اي پسر، دامــــي بنه چــون دام مـن  خوش گذشت از صيد خلق، ايام من

  ست دنـي  گر سـراپا حق بود مفل�،  ست £نـي  حق بر آن°� دÃ كه ميداني

  واهي بگيرــهر چه از م�لــوم مي خ  حر¥ ظالم، هرچه گويد مــي پذير

  رد ج لسنــد خـواهـند، بـايد ك رگ  ه به ن لـگاÃ بـــايـد زد بـه ميـx وگ

  بينــي، بدوش شـير بر هــر كـه را پر  ب°وش  خود چون من رواk كار در 

  مـدمـت هــر كـ� به قـدر او كـنخ  ـنـمگـفـت، آري، داوري نـيـ°ـو ك

  آلودÃ دسـت  ت، خونشامگه برگشـ  درمح�ر نشست صبحگاهان رفت و

Ãيي آمـــــد ز  گفت، چون رفتم به مح�ر صبحگا Ãروســــتايــي زاد Ãرا  

  رايكه شبـانـگـه ريـzـتـنـدم در ســ  كرد نفرين بركســــان كــد خــداي

  دــكودك ش� سـاله ام، ديـوانـه شـ  رانه شــدــــخانه ام از جورشـــان وي

  بـز بـفـروخـتـنـد د وبــرÃ  ام كشـــتـن  رمـن سـوخـتـنـــدــخ رو£نم بردند و

  ستظلم و خود سري  ديد بايد، كاين چه  ستداوري ي راـه اين مح�ر بـــگر ك

  داوري گــرنيــ® خواهـــي، زر بدÃ  ر محـــال از ســر بـنهـــگفتم اين ف°

  نيسـت  د دينارگفتمــ�، كمـتر ز ص  در كـار نـيســت را ـگفت، ديناري م

  پـــي رفتــم زـ� منـ او همي رفت و  مـي گـفـتـم بدÃ، اوگـفـت نيمـن هـ

  هم مـ°ـ� ت، رو درق�ه كوته گشـ  مـن، كشتـم� اـچـون درشتي كرد ب

  همrــو من، كــوته نمي°ــردي سzن  جاي من  مي بودي به مح�ر وــگر ت

  ر نداشـــــتگفتــه هـاي او اiر ديـگـ  نداشت زر  واستـي وــميz چون°ه زر

  فــرسـتــادي به زنـدانzـانـه اشمــي   ديوانه اش واندي وــمـي خ خيرÃ سـر

  مzت�ر مــن به تيـ¢ اين كـار كــردم   ه پنبـه مـيـبـري ســر، اي پدرــــتو، ب

  راستــي ايـــن بود وگفـتـم راستــــي  مـي خواستــي ردم كه توـآن چنان ك

  دا نشناخـتـنـدــــشناسان، چون خ زر

  ر جا كه رفت انداختندـــــسنگشان ه
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 سيماي جاويداني پروين اعت�امي 
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ºf¨ه ¶�§  
  

  شاº´Ì] Ã مÊ¨z [دÊ�yسÌد ا·ن�\ 

  

  

  

  

  

  

  

  
از جانب ح°ومت كابل نفي بلد گرديد،  زماني°ه پدر مzفي پادشاÃ بدخشان بود و   

 فاميل اين پادشاÃ وارسته، اديب واع�اي  جانب مركز توركستان افغانستان رفت و

شاعر شيوا بيان خواستند در تاشقور£ان رحل اقامت بافگنند، چنانrه كه آن شهر را 

  .پسنديدند و حيات پادشاهي را به حيات عادي مبدل ساختند

خان بود شاÃ بيگم مzفي در خانوادة مير يام تب يد كه دورة امارت شير علي در آن ا

شاÃ  گذاشت و» سيد النسب«دنيا كشود پدر مzفي نام وي را محمود شاÃ عاجز چشم ب
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بيگم هم خ�اب مي°ردند، چون°ه او شاهدخت و از چندين نسل از شاهان بدخشان از  

  )1(.اجدادش بودند

تاليف مي°ند وف Ôً » چار با¡«هنگام اقامت در مزارشريف پدر مzفي كتابي را بنام 

محمود شاÃ دو پسر بنامهاي مير محمد شاÃ مير .آن كتاب بدستر� ما قرار ندارد

£مگين و مير سهراب شاÃ سودا داشت كه هردو همانند پدر و خواهرشان مzفي 

است داد عالي ش ر گويي را داشتند، چنانrه نمونه هاي اش ار شان درين مجموعه 

فاميل مzفي ب د از مدتي از تركستان جانب كابل رهسپار شدند ودر . آوردÃ شدÃ است

مzفي در كابل به ش ر گويي آ£از نمود . ن كوÃ علي آباد رحل اقامت افگندندداما

وحتي تzل� مzفي راب د از م�ال ات اش ار زيب النساL بيگم مzفي دختر اورن² 

  .زيب امپراتور افغانستان انتzاب مي كند

وقتي°ه مzفي بزر± تر مي شود در كابل بودÃ پسر عم او بنام سيد مشرب كه از    

مي آيد و او را مي بيند وبا صد دل عاشق� ميگردد، اما بدبzتانه عمر به سيد  بدخشان

و مري�ي مهل® دامنگيرش ميگردد و مجبور ميگردد كه  مشرب ياري نمي دهد

دوبارÃ ببدخشان برود، از آنست كه عازم بدخشان ميشود ودنياي فاني را در آنجا وداع 

از £�ه زياد و£م بسيار، سياÃ پوشي  ميگويد، مzفي كه دلباختة پسرعم خود مي شود،

اختيار نمودÃ وترك دنيا مي°ند و ق�د مينمايد كه تا زماني°ه حيات دارد باكسي 

ازدواk ننمايد، سپ� مzفي رجوع به خداوند مينمايد وي® زندگاني صوفيگري 

  .وعرفاني را پيشة خود مي سازد

  

                                  
شاه بيگم در گذشته نام دختر سلطان شاه پادشاه بدخشان بوده است و اين شاه بيگم را يونس خان پدرکلان مادری  -  ١

خانم  ظھيرالدين محمد بابر در حباله نکاح خويش در آورده بود شاه بيگم مادراندر مادر بابر قوتلوغ نگار اعليحضرت
و اين سلطان شاه پاشاھيست که  .گذاشته شده باشد مخفی نظرداشت گذشته شاھان بدخشان بر، شايد اين اسم با درمی شد

را می نمايد و او به ايشان اجازه آمدن به اين منطقه را نياز بيک رھبر تورکان خاش از وی تقاضای گرفتن وادی خاش 
ميدھد و پيش از آن وادی خاش به جنگل انبوه از سياه خار مبدل شده بود و در اثر حملات چنگيز و بعد ھا تيمور 

ً بيشتر از يکصد و پنجاه سال به حالت بدون سکنه باقی ميم اند و با ساکنان آغازين آنجا ھمه قتل عام شده بودند تقريبا
  )ويراستار( .آمدن تورکان در آنجا اين منطقه بار ديگر دارای سکنه می شود
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lمينمايد و پن oفي ب د از مدتي در كابل به قندهار كوzگي  م Ãسال در آنجا زند

مي°ند وب د از آن در زمان پادشاهي امير حبيب االله خان دوبارÃ به بدخشان آمدÃ و در 

قرÃ قوزي از تzتگاÃ پدر كÔنهاي� چندان . قرية قرÃ قوزي ارگو متوطن مي شود

  .فاصلة زياد نداشت

از آن  مzفي چون در زندگي خود تنهايي را اختيار نمودÃ و رو به عرفان مي آورد،

سبب با بسي دانشمندان، ش راL وعلما ارتبا� م نوي قايم مي كند، از آن جمله، استاد 

خليلي، صفورا محجوبه هروي، شاهي، نوابي و£يرÃ ادباي بدخشان ومناطق دور تر از 

  .بدخشان م°اتبه ش ري و ادبي مي نمايد

بود و  در سوانt مzفي بدخشي آمدÃ كه باسم شاÃ مراد شاهي ش�zي منشي مzفي

مzفي نوابي را برادر وفرزند م نوي  خ�اب مينمودÃ، چنانrه حبيب نوابي ميگويد كه 

  . مzفي بوقت مري�ي� دوبار جهت عيادت بzانه اش تشريف بردÃ است

گاني خود Ã جراي زنداو ما من ي® روز بمنزل مzفي دعوت شدم و« :نوابي ميگويد   

داستان دنباله دار  پردÃ مانند درام ورا ي® بي® شرح داد كه تمام آن را در چند 

 گفت تو فرزند همه را براي� خواندم كه خيلي ممنون و مسرور گرديد، نوشتم و

  ).� هفت ديوان اش ار مzفي(» م نوي من هستي

نوشتة شاد روان شاÃ عبداالله بدخشي ميرساند كه ديوان مzفي خيلي ها ضzيم و    

رهان الدين نامق ي® جلد ديوان قلمي بزر± بودÃ است همrنان دانشمند گرامي ب

 Ãدر كتابفروشي هاي روي ديوار پل با¡ عمومي ديد Ãفي را كه خيلي بزر± بودzم

و از آن م لوم مي شود كه ديوان ف لية مzفي را كه اين نگارندÃ و ديگران تهيه . است

 و بrاپ رسانيدÃ اند، خيلي ناق� و كمبود مي باشد اميد است روزي بيايد كه جمله

  .اش ارش بدست هموطنان قرار بگيرد

بياد اين نگارندÃ مي آيد كه هر وقت با جمع هم�نفيان ببدخشان مي آمديم، و در 

ميرسيديم، همگان باي® صدا مي گفتيم اين® » قرÃ قوزي«نزدي°ي خانة مzفي در 
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بzانة مzفي رسيديم، در آن وقت ها مzفي از شهرت فو© ال ادÃ بر خوردار بود، حتي 

بل از طريق موسسة نسوان بمانند محجوبة هروي دعوت شد ولي بنابر عللي از در كا

  .رفتن ب°ابل اجتناب ورزيد

م كه خبر يما مح�Ôن فاكولته ت ليم وتربيه به صنف دوم مشغول فراگيري در� بود

ها رسيد وفي، عارفه و وارسته بدخشان بگوشتPسف بار مر± آن شاهدخت پاكنهاد، ص

سه  و هشتاد و سي�د و دو موافق به هزارو و سي�د و چهل  آن سال شمسي هزار و

  آمين. قمري بود، خداوند او را £ريق رحمت كند

مرiيه هاي زياد ب د از وفات مzفي بدخشي سرودÃ شدÃ است كه آوردن آنهمه    

موضوع را طويل مي سازد، از جمع آنها صر¥ مرiيه سرودة استاد £Ôم ح�رت شايق 

مرد بزر± واديب . جمال را مي آورم كه اين نگارندÃ باري او را زيارت نمودÃ است

فات شايق جمال نيز بيادم مي آيد وتاريx بي بديل افغانستان بود، نا گفته نماندكه و

شاد روان شايق جمال قبل از . دقيق آن بايد نوشته مي شد كه فراموش شدÃ است

وفات� وصيت كردÃ بود كه جسد اورا در جوار شاÃ دوشمشيرÃ عليه الرحمه دفن كنند 

و وي آخرين ش�z بود كه در آنجا بzاك سپردÃ شد، وب د از آن كسي را در آن 

  . فن ن°ردندمحل د
  

µا¼m ªËشا Èامy ÈÌiم� dن�Ëا:  
  

  ن�ــــــر  زم دان� ازــــبرد شمع ب  از جـفـاي آسـمــان بــيـداد  داد و

  ســيــر  ل و با ع�مت ني°وــفاض  شيرين كÔم  رــبي بي مzفي شاع

  اiـــر  ا درد وــبود ش رش جمله ب  او  زهد و تقـوي مـونـ� ديـريـن

  باخـبـر  دنيـــا از رسوم ديـــــن و  نـواز  انــسيد خوش صحبت مهم

  او دريا گهر  مي خريــد از چـشم  خـيـال  ردابـــروزها مغـرو© گـ

  خود شــوريــدÃ تــر ز   ايافته دري  نفــ� رـبپاي� ه سر نماندÃ چون 

  نـقـد م نـــي بـيشتــــر {و© او در  حقــير  جن� ماديات در چشم�
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  داشت آت� درجگر اين مشت پر  ـي بودÃ اســتـــبلبــل بــا¡ مــ ان

  رخت سفر ن محنت سراـبست ازي  تهش و هفتاد شد پايه عمرش چو

  اخت هجرش دربدرـرفت ما را س    فنــا ـدي زين دارپنـl ج بيست و

  دادÃ تــاريــx وفـاتــق دلــــشاي

  )ان هنرــل بدخشــــــل (يافت از 

  )ش.هـ 1342(
  

 ¶Ì¸y {اfاس Çم�ا��Ê�yد] Ê¨zا م] Ê¸Ì¸y ×ا:  
  

استاد خليلي باري بديدن شاÃ بيگم مzفي بدخشي در بدخشان در قرية قرÃ قوزي    

  :هردو مشاعرÃ كردند كه اين® اش ار شان بzدمت خوانندگان تقديم ميگردد رفت و
  

Ê¸Ì¸y {اfاس:  

  بدخشـــانــــين مzفي ــوم سzــكه بشن      يـزداني  خوشم كه خ�ر رهم شد فــرو¡

  ـرانـــيويــ ان وي زــــاد نگهبـــخداي ب      ادسي°ه مل® سzن را كند به  فيـ� آبك

  فاني  نآ ي است وـكه نزد اهل دل اين باق      وي دل خوش  كنم زل ل بدخشان به ش ر

  انيـه آســب  ـام شــان نشناسد كسيــكه ن     رفتند اين خاكدان فرو چه خسروان كه از

  د سليمانــيـــن را كـنــهنوز تzـت سzـ      د نه�د سالـــخسروكه ب  ين به ناصرـبب

  l هاي پـنـهـانـــــيــگن  برون  پردÃ آر ز      نسzــ  زمانه كـه پنهان نماندÃ هيp درين

  ار پيـشـانـــــيـــــبه آب طبع بشوي� £ب     آلود حجله است گرد عرو� ش ر كه در

  شـانه زن بگـيسـويــــ� انــبzامـة دو زب

  زلف سzن پريشانــــيـــــنيست بز كه نغ
  

Ê¨zا] مÂm:  

  وا� بحر عرفانيــــه £ـــــدرين زمانه ك      تـو اي اديـب سzـن سنجــي و سzندانـي

  ني جهان بانيـــــطبع مل® سzن را ك ز       تـو اوسـتاد سzــــن پروران ايــن دوري
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zه عاجز شدي به مهمانيـــــكه سوي كلب     آن بي� است ل�ف تو از نبسـوي اهل س  

�  م گل افشانيـــكه از سzـن قدمت را كن    مرا كه گلشـن طب م خزان شـدÃ افسـو

  سzنداني  ود نسبتـل ناقــ� خـــبه عقـ     به نزد اهل خرد مzـفـيـا م°ـن هــر گــز

���  
     

  

  

ºن°Ìا½ مÆنa ±�] �{ ¶³ ÉÂ] ½Âq ا� �ËÂy  
  

  ـمان مي°نل ـل خند  آن شام هجران بس°ه ياد

  °نـمــبدخشان مي خيالـ� ملــ® كابل را در

  ردÃ استـدل گل ك دا¡  آÃ و حرمان و ناله و

  ان مي°نــمبهار بي كســي سيـــــر گـلستـ در

  وشيرw ليلـــــي ــــر اد نگاهي بــدم از ي هر

  £زالان مي°نــم  وسه بر چشمـهمrو مجنون ب

  د مـراــواب آمــمش°ين او ي°شب بzكل كا

  مي°نــم ب پريشاناوـــــعمر ها ت ــبير آن خ

  شـب و وانه لي°ن روزـــراقت ميشوم ديــاز ف

rن مي°نم وـخوي� را مشغول بازي همÔطف  

  تندي م°ن  انـــبا£ت با£ب گل نrـيدم من ز

  امان مي°نــمخــون دل از ديدÃ باريدم بــــد

  سzن ميل اگر داري مرا كاندر ،وجدر سzن 

  بر± پنهان مي°نم چون بوي گل در خوي� را

  را وي�ــــخ بورياي £ريبم گرچه مس°ين و

  فراش تzـت شـاهان مي°نم  رـــب  كـي برابر

  بيت و £ــزل ود سرــــنب دلري� را »مzفي«

  خود را با اين وآن پريشـــان مي°نم رـــخاط
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Éس د xÌش µ�£ �] �¼zم  
  

  وستـÔن بد خـــــهم صحبت جاه  ا جوستـــــكه نگار مــن جفگفتم 

  د از درم دوستـــــناگـاÃ در آمـــ  وستـران نه ني°ــــــدلب اين شيوÃ ز

  لب خندÃ كنان چو £نrه در پوست

  دمـرش شنيــلب ش°  ر¥ ازــــح  زاش ديدمـــان فـــــÃ جچون خند

  دمـــــقـدمــ� بســــر دويپـي�   دمـراد گـل بـrـيــــــــاز  بـا¡ مـ

  اي دوست  ـهدر پاي فــتادمـ� ك

  انـب منــري بـجـــــگه گــه ن�ـ  فن رــــوw سـتم ش ار پـــــاي شـ

  رشمه گفت با منــــــچشم� ب°  وي� مش°نــــهد قديم خــآن ع

  تاين نرگ� مست من چو آهوس

  °ينـو زلف مش ال سياÃـــــــبا خ  گـارينـا¡ آن نـــــــميــرفـت بـبـ

  وست لي°نــه ن°ـــگفتيم كه هم    نـــاز كي دل پر لب خندÃ كنان و

  و بد خوست  ت كه بيوفااين اســ
     

  

Ê¬§ا] Ê�uÁ µ�£ �] �¼zم  
  l چشيديم چشيديمــرن گر زهر £م و  و دويديم دويديمــراÃ تــــ°ه بــعمري

  كشيديم  كشيديم دري پاي ما چون ز  نديديم  و نديديمـــــاي تـوف يا مهر و

  ريديم بريديمـــرك� كه بـه  ز  اميد

  تو بيند ت�اول ز ور وكي همه سر ج تا  بــrيـنـد  رــرا £يــتا چند گل وصل ت

  خاست نشيندبر چو كبوتركه نيست دل  بيند  نه زر چنگل شهباــــدگ اين صيد

  پريديم  ريديمــوشة بامي كه پـــاز گ
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  ر طناز £ل� بودــمي خوردنت اي دلب  £ل� بود ا بازـــن بر رندان د£ـــــرفت

  £ل� بود  د خود از آ£ازـرم دادن صي  بود  از £ل�ـــبما ب رـــآن عربدÃ و قه

  ه رماندي و رميديم رميديمـــحالا ك

  مـzـفـي نـه £ـم يـار بود بهر تو تنها  و بلـبل به چمن هاي ناله چتا چند كن

  هااين قسم سzن وحشي الم دوري و  هارسن  شيدÃ بهكهر گل طلب اين خار 

 آن نيست كه ماهم نشنيديم، شنيديم

  

� � �  
     

  

      
  

Á{ Ê´¿� 
   

  ادÃ جن² استــــو آمـــــــچشمان سيه مست ت

  ر از مردم زن² استـخونzوار ت وــــــم�گان ت

  ر دلم بسته كمر راـــــــي تسzيـــــــــحسنت پ

  است روي كجـــت تي¢ سپاه� بrــن²ـــابـ ز

  رحلة عشــق بپايانـــــــــرد مـــــــــهر ك� نب

Ôه كام نهنـ² استــــجوش همايــن بحـــر ب  

  ا نشوي دا¡ چولالهــــــــو تـرن² مشــــــــيگ

  رن² است ر گل كه درين با£rه زيباست دوه

  و تiPـيـر نـــداردـــــــم بدل سzـــت تــــــآه

  سنـ² است  ة دل مايلــچه كنم شيش »مzفي«
  

  

  

  

  

  

 

www.enayatshahrani.com



 ̂˻˺ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 

 

  

  Ây[ا½ [د�yا½
  

  دخشانـصــد شــ°ر رسيدم به گلستان ب     عمري است كه بودم بدل ارمان بدخشان

  دخشانـفرش اســـت بهر كوÃ و بيابان ب     شقايق از نسترن و سوري و صد بر± و

  بــي مـjـــل بـود نـ ـمت الوان بدخشان     است در آب و هوا سالم و پر ميوÃ و نغز

  شغنان بدخشان بارك و اي بي خبــر از     ندي چه گوئيسيب صفاهان و سمرق از

  وانگاÃ گــذري كن به خيابان بــدخشان     ر جوانان شناوردر كـوكـrـه كــن سـيـ

  از حسـرت ل ـل لب خــوبــان بدخشان     وÃ£م در جگر ك خـونـابـه شــدÃ ل ل ز

  � شدÃ ي® مرتبه مهمان بدخشانك هر     بركندÃ دل از قوم و وطن كردÃ فراموش

  افســو� كه رفـتـنـد عزيــزان بدخشان     وي افزون ردر م�ـر جهان بود خــريدا

wناصــر و يا خـواجه كر Ãان بـدخشانخداونـد نـــگهب خواهـيد ز     يا سيـد شـــا  

  رود ن وو چم ارجوش گل و هنـگام به

  ما بلبل خوش خوان بدخشان »مzفي«وين 

  

� � �  
     

  

ديوان (براي مزيد آگاهي در بارة مzفي بدخشي رجوع كنيد به كتاب ل ل سzنگوي 

 .از كمينة كمترين) مzفي بدخشي
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ºfه� ¶�§  
  

  ·fا من´�Ì°�, م¸°ه »¸^Æا

 �nنuÇ هند  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  وقتي كه انسان صداي دلپذير لتا را مي شنود

  روح انسان ازين خاكدان به اوk آسمانها پرواز مي°ند و 

  :ش ر مولاناي روم را بzاطر مي آورد 
  

  اييم و دريا ميرويمــــما ز دري

  الا ميرويــمـــا ز بالائيـم و بـم
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  ·fا ا�È]Ân �ما½ 
  

ي°Ö از هنرمندان محلÖ هندوستان بنام منگيش°ر طفلÖ بدنيا آمد كه در  ةدر خانواد     

به لتا تبديل� نمودند ولÖ پدرش كه  گذاشتند و ب داً) هيما( »Hema«آ£از اسم� را 

  . ياد مي°رد) هريديا( »Hridya«او را بقيمت جان دوست ميداشت بنام 

� مي شود كه نورÕ در پيشانÖ از مقام عالÖ لتا در جهان كنونÖ موسيقÖ چنين استنبا   

ان انتقال مÖ يافته و باÍخرÃ اين نور از گهاÕ اجدادش iم به iم از پدران به بازماند

Ãشد Öنه بسيار زياد بل°ه  ،وجود منگيش°ر به وجود لتا انتقال و متجل Öپدرش تا زمان

Ã بود در فق� دوازدÃ سال انت�ار مي كشيدÃ كه نورÕ را كه از آباL و اجداد به ارg برد

وجود لتا مشاهدÃ كند و چنانrه بارÕ پدرش ب د از چند سنج� و ارزيابÖ گفت كه 

پدرش دانست كه رسالت� با آوردن لتا ختم شدÃ در  ،لتا در موسيقÖ آيتÖ خواهد بود

سن دوازدÃ سالگÖ لتا و فاميل خود را وداع و داعÖ اجل را لبي® گفت و چه خوش 

  . ام لتا {كر ميشودمرگÖ كه در همه حال نام� ضم ن

لتا يا ستارÃ ترنم شر© كه او را مل°ه ي ترنم و حنجرÃ طÔيÖ و گولدن ميلودÕ هم    

جشن ) م2003(تولد يافته و در سپتمبر ) م1929(ميگويند در بيست و هشتم ماÃ سپتمبر 

منگيش°ر با مر± خود ي® اiر آخرÕ را   ـپدرش پندت ناته. ندتولد او را برگزار كرد

شا¥ هنر لتا بياد گار گذاشت و لتاÕ دوازدÃ ساله طفل نابغه را دا£دارگردانيد و در ان°

اين دا¡ بحدÕ بر او اiر انداخت كه در اين ش�ت و ي® سال ب د از مر± پدر 

باسوزناكترين ناله ها و فرياد ها با روح پدرش راز و نياز دارد و اين از ن�ر دان� 

ه دختران عاشقان پدران و بالمقابل پدران روان°اوÕ ي® حقيقت پذيرفته شدÃ است ك

  . عاشقان دختران شان مÖ باشند
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 gناياهريد (و ي® برادر ) اوشه ،اشه ،مينا(سه خواهر  ،لتا با مادر مهربان   

Haridayanath (بي سر پرست مي مانند Öسالگ Ãم  1942لتا در  .م�اد¥ با دوازد 

لتاÕ £مديدÃ با آن°ه خود كودكÖ  ،پدر را از دست ميدهد و پدر بدار بقا مÖ شتابد

 Öسرپرست �را مÖ نمايد و از آن بب د دورÃ شاهدختÖ او  خانوادÃبي� نيست احسا

از مادر  ،پدر ندارد ،لتا يتيم است. بپايان ميرسد و دورÃ پريشانÖ گريبان گيرش ميشود

برادرش آنقدر كوچ®  ،بيrارÃ است، نا اميد است ،توق ات پدرÕ سرا¡ نمي شود

لتا در بيابان بÖ سر و پا افتادÃ و راÃ زندگÖ . كه از لتا توقع محبت دارد نه لتا از او است

پدر را به چشم سر ديدÃ كه خاكستر شدÃ و ميداند كه واپ� بر  ،براي� هموار نيست

  . نمÖ گردد لذا در جهان £م و اندوÃ £ر© است

و الهامات آسمانÖ  در سالهاÕ كودكÖ و طفوليت، لتا گاÃ گاهÖ زمزمه سر ميداد   

صدا هاي دل°� نور . به ساز ها و آوازخواني ها گوش فرا ميداد ،براي� ميسر ميشد

او هنوز در گفتار به پzتگÖ نرسيدÃ بود با آن هم س Ö  ،م را ميشنيدنجهان مل°ة تر

از آواز هاÕ  ييبه بيت هاÕ سادÃ . مي°رد كه چيز هايي از حنجرÃ بيرون آورد

چون كوچ® و  ،داد و در حاف�ه كودكانه اش حفظ ميداشتهنرمندان گوش فرامي

زمانÖ در  ةفاصل ،م �وم بود وقتي°ه صدا مي°شيد به شÖX و يا چيزÕ متوجه ميشد

خود را تن�يم ميداد و  قبليـي�فورا دوبارÃ بدوام آواز  ،خواندن وزمزمه اش رw ميداد

  . ميzواند و سzت مي°وشيد كه £ل� ن°ند

م كه مر± يمهمÖ را بازÕ كردÃ است حتÖ گفت نق�ت داد لتا پدرش در ان°شا¥ اس   

نابهنگام پدر و فقدان او باعث پديدار شدن نبو¡ لتا شدÃ است و طوري°ه در سوانt لتا 

ي� بيني هاÕ داشته است كه ي® بي® پمييابيم كه پدرش در لياقت و آيندLÃ او 

  : لمات را بياد داردلتا بزبان انگليسي از گفتار پدرش اين ك. درست برامدÃ اند

“Lataji says her father told her mother that she is going to be a 
miracle since he knew a little about astrology he died before she 
started singing”.  
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. اين ن°ته را نبايد فرا موش كرد كه پدر لتا در حالت قناعت خاطر آسودÃ مردÃ بود

زيرا اگر او زندÃ مÖ بود توان شنيدن صداÕ لتا را نداشت و شايد دÃ ها بار از اiر شنيدن 

ولÖ طوري°ه گفته آمد  او بايد خورسند مردÃ باشد . نغمه هاÕ دخترش بيهوش مÖ شد

 . را كه تربيت لتا بود انجام داد و رفتزيرا وظيفهL انسانÖ خود 

و مش°Ôت و  خانوادÃ را بدوش ميگيردسر پرستÖ  و لتا ب د از مر± پدر كفالت   

موانع زيادÕ را به چشم مÖ بيند، زيرا كه او خودش طفل است و مش°ل است كه 

 طفلÖ، اطفال ديگر را سرپرستÖ نمايد و از آنست كه در مقابل پول بسيار نا چيز هنر

Ãگا Öكودك LÃمي°ند و ضمناً در آن دور Öاستادان زمانه گاه نماي Ö� ب Õبه شاگرد Ö

بمانند امان علÖ خان صاحب و امانت خان زانو ميزند ولÖ بزودÕ آن بزرگان مقام منيع 

  : او را در صدا درك و كشف كردند و گفتند كه

“"A gifted girl musically as being highly gifted “She was 
recognized musically”  

 : بارÕ لتا گفته بود كه

“The foundation of my musical propensities was laid as early as 
that.”  
 Õدر ف�رت� جا Öتولد يافته بود و موسيق Öواز آن دانسته مي شود كه او با موسيق

 . داشت

ز كرد و دختر فلم شد، لتا در سن دوازدÃ سالگÖ بنابر مجبوريتهاÕ فاميلÖ ب°ار آ£ا   

و اولين  »مراتي«در فلم ) م1942(اولين بازÕ او در . هم خواندن و هم تمjيل مي°رد

لتا آن نابغه ي كوچ® در آن . بود )م1943(در سال  »مراتÖ«خواندن هندÕ او در فلم 

روپيه م اش ماهوار ميگرفت و چون خوش مÖ درخشيد مدتÖ ب د  60روزگار فق� 

بzاطر وظيفه آهن²  )م1945(لتا در سال . روپيه تزييد بzشيدند) 350(عايدش را به 

آواز خواني مي نمايد و  »اشه«شهر بزر± هندوستان بمبÖX را نمودÃ و با خواهرش 

در اين وقتها لتا مدتÖ را نزد . آهنگها را خودش براÕ خود و خواهرش تهيه مينمود
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. ن بود در� موسيقÖ فرا گرفت£Ôم علÖ خا اپندت تولسايد شرما كه شاگرد استاد بد

آ£از نمود زيرا كه او تjبيت لياقت كرد و داراÕ ) م1947(لتا زندگÖ عادÕ خودرا در 

  . عايدات من�م گرديد

لتا در ف�اÕ بمبÖX درخش� يافت و بسÖ هنرمندان و  ةي°بارÃ ستار) م1947(ب د از    

ستارگان هند در مقابل او موقف خوي� را ض يف احسا� كردند و حتÖ از دست 

مردÕ از . چون°ه لتا است داد خداداد داشت و داد خدا با داد بندÃ تفاوتها دارد. دادند

{اتÖ لتا بزودÕ آگاÃ تبار بزرگان هنر بنام £Ôم حيدر از مقام منيع و است داد ف�رÕ و 

و بس� داد خداوند او را  شد و او اين كشف خود را به ديگران و مقامات هنرÕ شرح

  . كه مردÕ هوشيار و حق شناسÖ بودÃ است دخير دها

    Ãن�ير در دور Öرا  ييلتا اين هنر مند ب Õاست مار انگلي� تولد يافته و هنوز آزاد

بزر± و بشر خواÃ بنام مهاتما گاندÕ با نديدÃ بود، تنها ميدانست كه ي® انسان 

زمان خود س Ö دارند كه انگيسها را از مل® خود ب°شند و ممل°ت هندوستان رهم

كه اوk شهرت ) م1947(و همان�ور هم شد كه در  دخود اراديت را بدست بياور

استاد بدا  هنرنمائÖ هاÕ لتا بود هندوستان آزاد شد و در اين آزادÕ استاد موسيقÖ لتا

لتا . در وقت جدائي پاكستان از پي°ر هندوستان به پاكستان هجرت كرد Ôم علي خان£

در كشور پهناور هندوستان م�رو¥ هنرنمائÖ هاÕ بÖ ن�ير ميشود و با آن°ه در آ£از 

ب �Ö خواندنها را از ديگران تقليد مي°رد حالا آزادانه و مستقل بروش ، سب® و 

اول قرار مقام در جرÃ مÖ كشد و در ق�ار اول خواسته خوي� صد ها را آزادنه از حن

  . هاي� فر© مي°ند و ف اليتميگيرد ودر هر دهه كار 

بيست سه  سدةي°Ö از £زلzوان هاÕ هند بنام جگجيت سنگهـ بارÕ گفت كه در    

از بين رفتن ( ش°ست ديوار برلين و ،تسzير مهتاب ،تولد لتا: واق ه مهم رخداد

Õكمونيسيم شورو .(  
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 نفر ي هزارانير پنجاهمين سال خدمات هنرÕ لتا جشن بزر± با گردهماد     

. نددومردم از آن لذت مي بر جورÃ ميzواندند ي°ت داد هنرمندان بزر± هندوستان

ها هنرمند هندوستان جورÃ ميzواند ومردمان از آن Ã د سب بود كه لتا باrخيلÖ دل

هر . ميان هنرمندان خوش درخشيد� واق ا در اهنرمندي از مدر.. استقبال مي كردند

باÍخرÃ در آن مجل� وقتÖ فرا . ي® از هنرمندان از مقام والاÕ لتا ح°ايه ها داشتند

رسيد كه در گردن لتا گل تازÃ با ديزاين دائروÕ را گذاشتند و لتا بزودÕ آنرا از 

گردن� دور ساخت و نيز بزر± مرد ديگر هندوستان با ل�ف خا� هنرمند نوازي� 

 kانيه برتاi ®بي� از ي Öرا حت kهنر را برسر لتا گذاشت  و لتا آن تا ÖتينÔمرصع و پ 

لتا به گل  ،سرش قرار نداد و بزودÕ از سرش پايين آورد و آيا ميدانيد چرا اين�ور شد

زيرا او خود گل خود روÕ زمين است و تاk مرصع او دايم برسرش  شتاحتياk ندا

kاين°ه تا Öبا او مق خدايي است ي ن Õرا كه هنرمندان هند Öاوست و نه تاج Õام م نو

  . تقبل زحمات زياد آنرا ساخته اند

در محفل مذكور از بس°ه هنرمندان و بزرگان هندوستان لتا را قدر كردند، لتا از    

عر© سرازير شد و  ةحياي زياد عر© آلود گرديد و از جبين� ق�رات مرواريد گون

  :ته استسzنوري در اين بارÃ چه خوش گف
  

  عر© تر شد درنازنيني كه 

  نازنين تر شد و ن بودـنازني

  

  Ì�Â�yاc �داf· Õا
ها تم°ين و استواري را شيوة خود ساخته و در طول عمر تم°ين و عزت نف� نلتا در خواند   

  .گردديز در شان او مÔح�ه نمو بردباري شيوة او بودÃ است و كبر و £رور هرگ

فردي و يا بيتي را ب�داي بلند در ف�ا پ�z مي كند و  ،£زللتا گاهي پي� از اصل    

پيدا كند و گاهي هم كه طبي ت او را حاكميت  از آن قوت مي گيرد تا به اصل ش ر
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رهنمائي مي كند از ش ر اصلي آ£از مي نمايد و تا ختم با عالي ترين وجه خوان� آنرا 

  .بپايان مي رساند

را در ) تن( چهار »Chhoopa Kar Meri«اندن در خو يلتا نف� طولاني دارد و حت   

نجرة بيرون مي كشد و البته اين كار خدا داد و نبو¡ حي® وقت با تفاوت صدا از 

بrپن كي ) ديدار( ليجا ميري دعائين«لتا در خواندنها بسيار مهم خود چون . است 

 با رفيع اش و خواندن جورÃ »)شيرين و فرهاد(زمانه  گزرا هوا) بيجو باورÃ(محبت كو 

و £يرÃ از خار© ال ادگي هاي خودش خبر مي دهد و به ما مي فهماند كه  »پهلي قدم«

  . انسان چه موجود عجيبي است

اين ) (Na melta cham to: ي® خواندن ديگر لتا را بايد ستود و به آن نازيد   

توازن در خواندنهاي� مjلي كه صدا در كمپيوتر و .آسماني است لتا اصÔً نخواند

عالي ترين درجه ت°نالوژي ترتيب يافته باشد مشاهدÃ مي گردد و اندك ترين اشتباهي 

در تون، صدا و وزن مشاهدÃ نمي گردد همان�وري كه گفته اند علم موسيقي عبارت 

  .اiبات رسانيدÃ است از علم رياضي است و لتا با خواندنهاي� اين ق�يه را به

ي°ي از خوا� صداي لتا اين است كه همه شنوندگان صداي� را به ي® ش°ل    

قبول داشته و مي شناسد و هرك� كه وصف خواندن او را با دوست ديگرش مي كند 

با آن°ه اختÔفات فردي در روانشناسي ي°ي از تيوري هاي مهم و . او توافق كلي دارد

ين تحليل اينست كه روانشناسي انسانها را با م�ال ات امفاد عمدÃ به شمار مي رود و 

  .را مشابه و به هم نزدي® مي سازد نعميق از هم جدا مي كند و لي ساز و آواز لتا آنا

ولي  ،لتا در خواندنهاي جورÃ اي ي® چيز است و در خواندنهاي فردي چيز ديگر

  .جوهر ي°ي است و نبو¡ همان نبو£ي است كه همه ميدانند

صداي لتا باري® و دخترانه است، زناني كه به آوازش گوش فرا ميدهند ف°ر مي°نند    

كه تراويدة قلب آنها را لتا بزبان مي آورد و چون مردها به آن گوش دهند و ف°ر مي 
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ي ني اين°ه از نگاÃ رواني به هر دوجن� . در سzن است نكنند كه لتا به نمايندگي آنا

  .مzتلف تiNيري مzتلف دارد

خواندنهاي لتا را تشzي� كردÃ ) تن(شايد مت��z صدا گرافهاي مد و جزر و    

او  نهباشند كه خ�وصيات صدا كشي او قاط انه برابر است و م لوم مي شود كه سي

را راهنمائي مي كند، زيرا بدون رهبري قلب او نمي تواند فار¡ از آمادگي سي هزار او

  .صدا را از دهان بدر آورد

يتهاي عمدة لتا اينست كه كلمات را بجا و واضt از حنجرÃ مي كشد و در از خ�وص   

لغات م�لوب سzت صداي دل°ش� را قلقله مي كند و كلمات دنيا، پريشان ، مجبور، 

 و دÃ هامحبت، ستمگر، عنايت، قسمت، تقدير، زندگي، وفا، ديوانه، دل، عاشق 

را براي خود  ةر شنوندÃ دريrكلمات ديگر را از اعما© قلب بيرون كشيدÃ و در قلب ه

  .باز مي نمايد

به صداي لتا از آوان طفوليت تا ايندم كه در سال هفتاد و سوم است تغييرات كلي    

Ãي® از نوازندگان كه با لتا همراهي مي كنند قدرت نبو¡ لتا را ندارند ولي . نيامد pهي

ق�اوت كرد ولي چون اين ي® سنت موسيقي گشته است از آنرو نميتوان به آساني 

 .مي سازد و صداي� را مش�z مي سازد نبي ترديد كه لتا با آنا

خدمات لتا را برپا مي كردند نوازندگان نتوانسته  گي شن پنجاÃ سالهجدر وقتي كه    

بودند كه م�ابق صداهاي م جرÃ آساي او ساز بزنند، همrنان بود ي°ت دادي كه با او 

ي متواضع و با تم°ين هرگز ع°� ال ملي را نشان جورÃ آواز خواندند و با آن°ه لتا

بدون ترديد جواني از . نداد ولي او ميدانست كه صداي او كجا و صداي ديگران كجا

قرار دارد، در خواندن اول� بي مjال درخشيد و  »مهابلي پورم«� جايي كه آن امدر

  .بي ن�ير خواند
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�ابق مي°ند و تا جايي كه از  ي در قالب الفاظ و كلمات تيصداي لتا به صورت طب   

كjرت خواندن هاي او دانسته مي شود آمادگي كمتر مي گيرد و به زودي با ديدن و 

  .خواندن اش ار طبي ت بر او كمپوز مي°ند و بي نق� ميzواند

نشناسي چقدر وارد است و ضرور هم نيست كه خود را امن نميدانم كه لتا در علم رو   

ولي آنrه را كه بايد {كر كنم اينست كه او اگر . با خواندن آن درد سر بدهد

روانشناسي را به صورت طبي ي نداند نمي تواند اينقدر م�ابق روحيه بشر بzواند زيرا 

 يهر كلمه و هر صداي� بر هد¥ كه تاiيري رواني است مستقيما اiر وارد مي°ند، حت

د بل°ه صداي اوست زبانهاي كه لتا خواندÃ است نميدانن بر كساني كه م ني ش ر هاي

  .تاiير مينمايد نآنا هكه بر روحي

لتا از طفوليت برسم هندو ها ي® خال در پيشاني دارد كه سzت زيبا م لوم  م مولاً   

مي شود ولي عجب ت�اد¥ است كه هنگام مر± پدرش ي® ق� ه ع°� او بدون 

پسندد و  تا جايي كه دريافت نمودم لتا سادÃ ترين البسه را مي. خال ديدÃ مي شود

  .صر¥ وقت زياد را در آراي� ضياع وقت مي داند
  

  ا� ازل دوخته بر قامت زيباـخي

  با قد تو اين جامه سبز چمني را
  

طوري كه گفته آمد از خ�وصيات عمدة ديگر لتا اين است كه صداي� از آوان    

خورد سالي تا بزرگسالي تغيير ن°ردÃ است و خودش ب �ي خواندنهايي را كه چهل 

  .سال پي� خواندÃ بود هنوز هم به همان ش°ل و تن مي تواند بzواند
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  [ �Ê سzنا½ Á ¿°اc }� [ا�f· Çا
  

لتا و تاk محل، اما در : ميگويند كه هندوستان به دو موجود افتzار مي كند •

 .حقيقت، تاk محل صن ت دست بندگان است و لتا صن ت خداوندگار
  

 Ãمــن تا مــا Ãگـردونميـــان ما  

  ا آسمان استـزمين ت تفاوت از 
  

لتا در علم الحان ش� دوكتوراي افتzاري از دانشگاÃ هاي مهم دنيا به شمول  •

افتzاري نميدانم كه به لتا چه افتzاري  يولي اين دكتورا ها. اÃ نيويارك داردگدانش

ت، خواهد بzشيد زيرا لتا در آن وقتي كه طفلي بي� نبود دكتوراي ف�ري صدا را داش

 .بازهم آفرين بر كساني كه او و مقام او را ارk نهادند

شنيدن آوازش پندت جواهر ل ل نهرو بگريان آمدÃ است  از لتا كسي است كه •

و نهرو . متوجه بايد بود كه گريه كردن سياستمداري از طراز نهرو كار سادÃ ي نيست

 ) هندوستان همارا -سار را جهان همارا( كسي است كه گفته بود

موسيقي £ربي عموما مzالفت و مقاومت در مقابل زشتي ها حيات بمشاهدÃ  در •

موسيقي . ميرسد ولي موسيقي شر© تسليم طبي ت است و لتا علمبردار اين عرصه است

£ربي زيادÃ تر شهوت بر انگيز است ولي موسيقي شرقي انسان را به حيات م تدل و 

لذتي را كه . موافقت داشته باشدهمنوايي و . تواضع در مقابل طبي ت تشويق مي كند

 .موسيقي كÔسي® هندي يا شرقي دارد £ربي ندارد

باري صدر اع�م پاكستان گفته بود كه اگر هندوها لتا را به پاكستان بدهند او در  •

مقابل كشمير را به هند خواهد بzشيد، براي من شگفت انگيز است كه در جمع 
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ي® بار شاÃ . هوشيار پيدا مي شدÃصدراع�مان پاكستان هم صدر اع�م با {و© و 

نقاشي و ميناتوريست  ةاسماعيل صفوي هم گفته بود كه ارزش كمال الدين بهزاد نابغ

 .ستوبيشتر از نيم ممل°ت ا

 .صداي لتا ق� ا از خودش نيست، بل°ه صداي او آسمانيست •
  

  در پ� پردÃ طوطي صفتم داشته اند

  اد ازل گفت بگو ميگويمــآنrه است
  

از هر گونه س°تگي و ض ف  يبيهي به او در دنيا شنيدÃ نشدÃ مبرشكه صداي لتا  •

 .است، هيp انساني در اين كرÃ خاكي صدايي بمانند صداي او ندارد

شيرين تاريx م اصر جهان است و نام� تا كه دنيا وجود دارد و تا وقتي  ةلتا خاطر •

همه بزرگان ميدان سياست و . كه امواk صوتي در حركت اند، وجود خواهد داشت

اقت�اد مي ميرند و با رفتن شان همه چيز شان فراموش مي شود ولي صداي آهنگين لتا 

 .در زير اين گنبد در پيp و تاب خواهد بود

و كلماتي كه م�ابق {و© لتا نباشد نمي تواند بzواند و م لوم است كه قلب�  اش ار •

 .آنرا اجازÃ نمي دهد

در  هر چند س ي كردم كه انتقادي بر خواندنهاي لتا بيابم و ق� اً) نگارندÃ(ن م •

 .او را تمنا دارم ةآواز او نق�ي نيافتم، سÔمتي حنجر
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  }� ÁM ¦�Áا� yدا }ا} ·fا
  

  تاـل  انـهـا¡ جــــــه بـتـــسـجـل خـبـلـاي ب

  اـلت وستانندـه هرانـــــــوش تـــــطوطي خ

  رـــهـو پي® دل است و پيام مـــت ةر نغمـه

  اـتان لتـر¥ دوســــدوستان ط  ويـــــاز س

  دـنـاختـاw ســــش  رــهـند لانه بــر£ان هـم

  اـان لتــــه آشيـمـه  ز  راـــــود تـــــبرتر ب

  ت روانـــيـدر پها ه ـلـافـمه ها و قـ� نغـب

  وار در اين كاروان لتاـو ت® ســـــهستي ت

  نمـه گويم و وصفت چنان كـت ريف تو چ

  بيان لتا ان راـــــدÃ اسـت عيــــحاجت نمان

  »ه دل� زندÃ شد به عشقـهرگز نميرد آن°«

  لتا دانـــجاوي رتــــهن ونـهست چ نام تو

  و زن ردــــام مـــهـع الــبـنـت مـســآواز ت

  بي زبان لتا Ãرــــي°ـو پــــــي تـهند است ب

  دــهن زـزيــدل ع رـه Ãرــشه تنها نه اي تو

  ران لتاـا كـران تــه كــــتـو رفــــــآوازÃ ت

  �، لي®ـيـم° يع وــبه رف نازم به طل ت و

  يان لتاـن مـري در ايـرتــــام بـــــداري مق
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  مـــي كنيـــقدوم تو مرش ــاز نور ديدÃ ف

  تان لتاــبياري به افغانس  رــــــــتشريف اگ

  اـيــب  رمـــلب ما از كـت م�ـــدار تســدي

  ود بzوان لتاـــطر¥ خ ن مراــيا ل�ف ك

  رچه قالب خوب صداي توــاوردوست گ

  )1(ي دري هم بــzوان لتاارســبــاري بـه ف

  »عبدالحي آرين پور ولوالجي«

  

براي م لومات بيشتر عزيزان خوانندÃ مي توانند به رسالة لتا منگيش°ر از كمينة كمترين 

  . مراج ه نمايند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لتا منگيش°ر

                                  
  .ε دέγ ϝΑΎ̯ έوده ϧ΍د.η˺˼˽˼ ˰ϫد ΎϧΟ ΍έ ΕΎϳΑ΍ ϥϳ΍ Ϫ̯ب ϥϳέ΁ ̡وέ وϟوΟϟ΍̶ د΁  ϝΎγ έوϳΎΑ έد Ύϳد - ˺
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ºÆ¿ ¶�§  
  

Ê·Ôا� م É{اË  
  

در بارة مÔلي در كتاب ها چندان {كري كه بتواند خوانندÃ را از گرفتن م لومات     

 »افغانستان در قرن نزدÃ هم«سيد قاسم رشتيا در كتاب تاريx . قانع بسازد وجود ندارد

 »عين الوقايع« تف�يل ان°ار ورزيدÃ و در كتاب فق� با {كر نام مÔلي اكتفاL كردÃ و از

ضي هروي كه گزارشات� همه چشم ديد مي باشد از مÔلي تPليف محمد يوسف ريا

نام بردÃ نشدÃ ولي در بسي كتب ديگر نام مÔلي نه تنها منحيث دخت مبارز افغان {كر 

ختم اين مقاله ي°ي از  يافته بل°ه اورا سمبول شهامت، £يرت و جهاد دانسته اند و ما در

  .  مي آوريمآن نوشته ها را بقلم روان شاد مير £Ôم محمد £بار 

بار شهامت زنان افغان را خواندÃ و شنيدÃ ايم و زماني°ه نام از  –ما در تاريx وطن بار   

£يرت و شجاعت مÔلي مي بريم، فوراً بر ي® حقيقت پي مي بريم كه آن عبارت از 

شركت زنان افغانستان در جهاد است و قاطبة افغانها درين اواخر بrشم سر مبارزات 

مÔjً دختر جان نjاري را همگان در . ن را هنگام مداخله روسها ديدندزنان افغانستا

خيابان هاي كابل ديدند كه رهبري م�اهرÃ چيان طبقه نسوان را با بر افراشتن بير© 

اما نامردان تاريx كشور مان يا سادÃ تر بگويم كه . اسÔم و افغانستان بدست داشت

 Ãبر ايشان حمله كرد �ميzواستند حركات شان را خاموش £Ôمان حلقه بگوش رو

سازند آن دختري°ه بدست راست� بير© قرار داشت دست� را هد¥ گلوله قرار دادند 

و دست اورا از كار كشيدند دختر مذكور بير© را بدست چپ گرفت ولي وطنفروشان 

بي نن² و£يرت دست ديگرش را هد¥ قرار دادند و چون آن م �وم با شهامت بير© 

فرومايه يي ديگري از عمال رو� گلوله يي را در سينه اش زد و . ترا در سينه گرف

ناهيد مجاهد يا ناهيد «دختر جام شهادت نوشيد، آيا در تاريx افغانستان نام جاويدان 
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فراموش خواهد شد. و آيا مي توان از سفله گي و دنائت و پستي قاتÔن او » قهرمان

  فراموش كرد.

» ناهيد«ترين مبارزين مردم افغانستان از طبقه نسوان همين ب د از مÔلي ي°ي از نامدار    

 Ãزرين نوشته شد �zافغانستان ب xشهيد است ونام گرامي و ناميي� تا ابد در تاري

تاكنون دانشمندان وطن كتاب ها و مقالات نوشته و داستان » ناهيد«دربارÃ . است

  .حقيقي و مبارزات خونين اورا صدها ش�z بrشم سرديدÃ اند

من نگارندÃ در وقت جهاد عليه روسها با سركردÃ گان جهادي برادران وردك راب�ه    

£ير مستقيم داشتم و باشرافت و وجدان اسÔمي خود اظهار ميدارم كه مردم وردك 

ي°ي از پيشقدم ترين مجاهدين عليه روسها بودند، دوازدÃ نفر از م ززين و تجار 

از ي® ش�zي°ه جهاد تركستان را بrشم  وردكي مجل� مzفي را پÔن كردند و آنان

 �سر ديدÃ بود و حاجي يحي خان نامداشت خواستند توس� وي همه نيرن² هاي رو

را درك كنند، ي® روز قبل از مجل� من و حاجي صاحب مذكور همه جواب ها را 

 �تهيه داشتيم و بندÃ لزوماً در مجل� اشتراك ن°ردم، همين°ه مردم مسلمان و با احسا

انع شدند كه روسها درو¡ ميگويند و نيرن² بzرo دادÃ ممل°ت را است مار وردك ق

 Ãو مراكز وردك نفر فرستادند كه آماد Lمينمايند ب د از چند ساعت از مجل� به قرا

جهاد باشند، چند باري هم با هوشياري تمام از وطنفروشان كمونست بنام اين°ه بر عليه 

ند و آنرا دوبارÃ برعليه ح°ومت است مال مجاهدان مي جنگند اسلحه و مهمات گرفت

نمودند، در آن وقتها اع�اي كمونست ها و ترÃ كي و امين و ببرك كارمل مجاهدان 

  .ميگفتند» اشرار«را 

طوري°ه گفتم مردمان وردك كه در جهاد ي°ي از پيشقدم ترين بشمار ميروند    

ندش شهيد شد و ب د از گفتند كه مادري فرزندش را به جهاد فرستاد و آن عزيز و دلب

شهادت تفنگ� را كسي نتوانست از دست� بگيرد و چنان مح°م بود كه توان گرفتن 

از دست كسي ساخته نبود بالاخرÃ مادر مجاهدش را آوردند و مادرش دست به تفن² 
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برد و گفت شهيد دلبندم و عزيز تر از جانم بدÃ تفن² را كه به برادرت بدهم تا كفار 

°شد و انتقام خون تو را بگيرد، مجاهد شهيد تفن² را به نرمي بدست را به عو� تو ب

  .يا االله جهاد چه كيفي و قدسيتي دارد. مادرش داد
  

.{Â] Ê¯ ½ا§¤ا Ê·Ôاما م Á  
او دختري از سرزمين قندهار بود وعشق به اسÔم و وطن داشت او دو شيزÃ اي بود    

اگر او زندÃ مي بود . ا اداL نمايدكه ميzواست شوهرش افغان باشد و شراي� اسÔمي ر

امروز از دختر فروشي هاي امارت اسÔمي به اعراب وهابي و دال خور هاي پنجابي 

رنl مي برد او ميگفت دختر افغان به بrة افغان زيب دارد چنانrه دختري از كابل 

باري دست به سينه اش برد و صدا بر آورد كه اي وطنداران اين سينة من به جوان 

  .ان از طريق ح°م شرع ت لق دارد و نه برو� هاي ظالم و است مار گرافغ

آنگاهي°ه انگلي� ها با لش°ر اسÔم تحت قيادت سردار والاتبارمحمد ايوب خان مي    

جنگيدند زنان قندهاري بzاطر خدمت به لش°ر مسلمان ها در جن² شركت كردÃ و 

تهيه مينمودند، باري چون  به مجاهدين زخمي خدمت مي°ردند آب ميرسانيدند و £ذا

ديدند كه لش°ر كفار در حال £لبه هستند، درميان آنان دوشيزÃ اي بنام مÔلي در بلندي 

اي مسلمانان هموطن خواهران  قرار گرفت و صدا بر آورد كه اي مردان بزر± افغان و

 نامو� تان را نگهداريد يا شهيد. و مادران تانرا نگذاريد كه دشمن به £نيمت بگيرد

شويد  يا £ازي، با گفتار دختر باشهامت وطن خون جوانان بجوش آمد و با ي® حملة 

قوي اردوي دشمن را تارومار كردند وهمان است كه تا ايندم نام مÔلي در جملة 

  .قهرمانان وطن {كر ميگردد وسمبول £يرت بشمار مي آيد

درقسمت حيات ب دي و پي� از جن² مÔلي م لومات بدست نيست و طوري°ه    

گفته شد مÔلي نام دختري از قندهار هنگام جهاد عليه لش°ر انگلي� نام بزرگي را در 

. تاريx كمايي كرد كه تاكنون او را در افغانستان از نامدار ترين زنان مي شمارند

دربارة دوشيزة افغان يا مÔلي  »در مسير تاريx افغانستان«مير£Ôم محمد £بار در كتاب 

www.enayatshahrani.com



 ˿˽˺ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 

 

در اين جن² مشهور كه پشت ح°ومت انگلي� را در هند به « : مشهور چنين مي آورد

لرزÃ آورد زنان افغاني هم شركت كردÃ بودند و داستان مÔلي دوشيزÃ جواني كه در 

مي°شيد، از  ميدان جن² ميوند بير© سياÃ ملي را در عو� بيرقدار كشته شدÃ در شانه

همين جا نشست كرد و اين دو بيت از زبان او در ميدان جن² در افغانستان طنين 

  :انداخت

  )از خون م شو© خال سرw در رخسارÃ ميگذارم(خال به ديارله وينو كيي� دم    

در با¡ سبز گل گÔب را شرمندÃ مي (چه شن°ي با¡ كشي گل گÔب و شرموينه    

  )سازد

  )اگر در ميوند شهيد نشدي(كه په ميوند كشي شهيد نه شوي    

خداوند عزيزم ترا به بيغيرتي زندÃ (خداي ي�ولاليه بي ننگي ته نه دي ساتينه    

  )�338 ).(نگذارد

شادروان £بار ميگويد كه درين جن² از دوازدÃ هزار عس°ر و افسر انگلي� فق�    

اگر چه طوري°ه گفته آمد از حيات . ار كردندبيست و پنl نفر زندÃ ماندÃ و مابقي فر

مÔلي ب�ورت م°مل م لومات بدست نداريم و شايد هم اين ي® داستان حماسي 

باشد ولي طوري°ه در س�ور ديگر iابت گرديد كه دختران افغانستان همين�ور بودند و 

  .خواهند بود

باشد در بارÃ مÔلي  پوهاند عبدالحي حبيبي كه اصÔً سردار و آخوندزادÃ قندهار مي   

مÔلي مشهور، سردار محمد ايوب خان قهرمان : قندهاري گفته ها دارد، او ميگويد

ميوند، آخوندزادÃ مولوي عبدالرحيم صاحب قندهاري و امير عبدالرحمن همه در ي® 

مÔلي افغانها را برعليه مداخله انگلي� و جن² با . دورÃ و ي® موضوع ارتبا� داشتند

ويق مي°رد، سردار محمد ايوب خان سرلش°ري مجاهدين را بدست انگلي� ها تش

داشت و آخوندزادÃ مولوي عبدالرحيم صاحب فتواي جهاد بر عليه انگلي� را صادر 

  .فرمود چون°ه او مجتهد وصاحب اجتهاد بود
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    Ãها و علما با اين مف°ورÔچون انگلي� ها با امير عبدالرحمن دست دوستي دادند م

ند وهمه طرفدار سردار محمد ايوب گشتند وقتي°ه جن² اندرميان مzالفت ورزيد

لش°ر قايد اسÔم سردار محمد ايوب و امير عبدالرحمن در گرفت امير عبدالرحمن 

£الب آمد مولوي آخوندزادÃ عبدالرحيم قندهاري طبق سنت وطن و اسÔم درحرم 

د ولي پناÃ برد تا م�ؤن بمان )�(شريف خرقه مباركه ح�رت سيدالمرسلين

اميرعبدالرحمن بر او حمله برد و با تفنگrه دست داشته اش خون اورا در حرم خرقه 

  . مباركه ريzتاند

در قسمت وجه تسميه ميوند هر چه پاليدم م لوماتي زيادي بدست نياوردم و تنها در    

وزير مشهور دور سل�ان محمود » ميمندي«ي°ي از تواريx گفته شدÃ بود كه اين نام از 

باقي ماندÃ است و از » ميوند«ته شدÃ و بالاخرÃ به اiر تلفظ هاي عاميانه به گونه گرف

بس°ه اين نام بzاطر جن² شهرت پيداكرد شاد روان محمد هاشم ميوندوال صدراع�م 

مسلمان و صاحبدل افغانستان تzل� خود را ميوند وال گذاشت و پروفيسور ميوندي 

  .دهم به آن تا جائي°ه ديدÃ شدÃ مي نازي

  

  
  

  

  
  

     Ôليـم
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ÉÁه ه�]Ânvم  
  

ي°ي از سzنور زنان افغانستان صفورا محجوبة هروي ميباشد، پي� از اين°ه اين     

سzنور را م رفي بداريم، بهتر است ش ري را كه دربارÃ نسل و نسب و اجدادش 

  :وريمبياسرودÃ و درست ترين ب�z سوانt و سرگذشت اورا احتوا و بيان ميدارد 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جد و آبايم كـــه سرداران تــــوركان بــودÃ اند

  مل® شان خـــوارزم و آنجا نامداران بـــودÃ اند

  چون به ميل خوي� از خوارزم هجرت كردÃ اند

  سالهـــــا اندر هـــرات و در خراسان بـــودÃ اند

  در زمان شاÃ اف�ـــل خـــــــــان اميــــر نامدار

  كاردانـــان بـــــــــــودÃ اندمن مان ح°مران و 

  ميرزا ع�مت كه جـــداً مجد مـــــا بودÃ است

  روز حرب و جن² چون سام  نريــمان بودÃ اند
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  چون°ه وقت پيري آمد گـوشة عـــزلت گرفت

  دايم انــدر {كر و ف°ــــر حي سبحان بـودÃ اند

  شاÃ محمد ميــــرزا عــــــــم كــــرام مـن دبير

  اندر جوار شاÃ مــــردان بـــــــودÃ انددر مزار 

  اين عمـم با سپهسالار چــــــرخـي روز و شب

  وقت رزم و جنـــ² اندر كافـــرستان بودÃ اند

 kه هنـدوستان چـو رفـتــوالدين ب الملةبا سرا  

  چند وقـت آنجا به ح°م شــاÃ دوران بـودÃ اند

  وقت عودت داعي حق را اجــابت گفت و رفــت

  ربا از رحلت او زار و گـــريان بـــــودÃ انـداقـ

  ح�رت مولاي مــــن استاد مـــن ي ني پــدر

  در سپـهر ف�ل چون خـورشيد تابان بـودÃ انـد

  نام پـــاك شان ابــــــــوالقاسم بنام م�ـ�في

  پيشـوا و مقتـــداي خـــوي� و اقران بـودÃ اند

  در بÔ£ت بي ن�ير ع�ر خـوي� ـتدر ف�اح

  بل°ـه در علم ف�احت رش® سحبان بودÃ اند    
  

  

�  �  �   
     

استاد محمد علم £وا� كه در طول عمر گرانبهاي� بفرهن² و ارتقاي دان� و    

م�بوعات خدمات ارزندÃ انجام دادÃ، ديوان محجوبه هروي را با تدوين و مقدمه، 

ت�حيt، مقابله، حواشي و عنوانگذاري بrاپ رسانيدÃ است كه خداوند محجوبه و 

  .£وا� را در خلد برين جاي دهد
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  :مÈ]Ânv ه�y ÉÁا¿Âا}�Â¨� Çا
در س�ور بالا محجوبه خÔصة تاريx فاميل خوي� را به وضاحت بيان داشته كه    

اصÔً او و خانوادة شان از توركان خوارزم توركستان كبير ميباشند و مقام مردان فاميل 

شان سرداران و خوانين بودÃ ولي به هر دليلي كه بودÃ، فاميل و يا اجداد محجوبه از 

  .فغانستان هجرت نمودندخوارزم به ا

محل اقامت اين خانوادة بزرگوار كش® هرات است، پدر محجوبه منشي ابوالقاسم    

چنان استنبا� ميگردد  »جمشيدي«ولد ع�مت االله خان جمشيدي مي باشد، و از كلمه 

  .ندبكه اين خانوادÃ به خيل توركان ايما© ت لق مي يا

وهنرمند بودÃ، حسن خ� را زيبامي نوشته منشي ابوالقاسم ش�zيت عالم  ودانشمند   

وبه خ�و� ش°سته خفي و خ�و� ديگر دست توانا داشته، انشاL عالي ومحرر و منشي 

  .خوب بودÃ است

مفتي سراk الدين خان از دانشمندان بزر± هرات و پدر عÔمه استاد صÔح الدين    

  :سلجوقي در ت ريف و توصيف پدر دانشمند محجوبه چنين گفته است
  

  ان زمانــسحب    بوالقــــاســم منشــي كه بود سحر بيان

  انگشت گزان    از حسن خ�� محو بماندي ريحـــان

  شد چامه سرا    در ارg پــدر دخـتـر او محـــجــــوبه

  از نسل شهان    چيست نشان  ي ني پدرش كيست از و
  

شاد روان مفتي سراk الدين سلجوقي از كلمة ريحان {كر نمودÃ و م لوم است پدر    

محجوبه به نوشتن خ� ريحان نيز مهارت داشته، و خ� ريحان از خ�و� بسيار مهم 

  .اسÔمي بشمار مي آيد، چنانrه گفته اند
  

  بغايت خوب و دل°� مي نويسد    ويسدـنگار من خ� خــوش مي ن

  شــ� مي نويسد iلث هر  رقاع و    ريحان محقــــق نسx و منا شير و
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از جانب ديگر طوري°ه خود محجوبه هم بيان داشته كه از جمع سرداران بودÃ اند و    

مفتي سراk الدين خان سلجوقي نيز ميفرمايد كه خانوادة محجوبه از جملة شاهان مي 

  .باشند- از نسل شهان

نشي ابوالقاسم به علوم فقه، عرو�، صر¥ و بقرار نوشتة شادروان علم £وا� م   

 Ãو گا Ãنحو، من�ق و رياضي و ح°مت م لومات داشته در علم ت�و¥ هم وارد بود

  :گاهي ش ر مي سرودÃ و اينست نمونة كÔم او
  

  اگر چه هستم اندر ش ر مايل          ولي طب م ندارد ف°ر قابل

  زوني بر امائلـد فـرا زيبــور           تـب روح م�ـالا اي صاح

�  �  �   
     

  كسو¥ از شم� احوال تو مردود          خسو¥ از ماÃ اجÔل تـو زايــل

  ستـي          تو عالي باش و بد خواÃ تو سافلتا بلندي هـسـت و پ جهان را
  

اين دانشمند و هنرمند گرامي كه به تربية فرزندش محجوبه نق� عمدÃ داشته بسال     

به هشتادو دو سالگي در هرات داعي اجل را لبي® گفت و در گازرگاÃ ) ش.هـ 1301(

  .هرات دفن گرديد روح� شاد و روان� آرام باد
  

.{Â] Ê¯ ÉÁه ه�]Ânvم:  
ه، موصو¥ صبt روز جم ه اول بقرار قول £وا� واو از نوشته هاي خود محجوب   

تولد يافته در ديوان ) كش® هرات(در باد£ي� ) ش.هـ 1285(برk جدي سال 

محجوبه ي°ي از م�ال ه كنندگان بقلم پنسل افزودÃ است كه محجوبه شايد پيشتر از 

  .تاريx مذكور تولد شدÃ باشد

فورا مسمي مادر محجوبه باسم ماÃ خانم و پدرش ابوالقاسم دختر خود را بنام ص   

مي°نند، و از كودكي وي را بزير تربيه قرار دادÃ علوم متداوله را براي� تدري� و زبان 

هاي فارسي و عربي را نيز از نزد والد ماجد خود مي آموزد و ب لم فقه اسÔمي 
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م لومات حاصل ميدارد و از آن است كه قريحة ف�ري صفورا بيدار شدÃ، دختر منور، 

  .ي آيدهوشمند و عالم بار م

آ£از ش رگويي صفورا به سن چهاردÃ سالگي يا سن بلو¡ دختران صورت ميگيرد،    

روزي در آوان گفتگوهاي پدر و دختر دربارة ادبيات، پدر بيتي از مستورة £وري را به 

  :اين م�لع به صفورا ميzواند

  ر قلم چنيـنــiبت شد عشق تو ب

  گوئيا گنجي است در اينجا دفين
  

از شنيدن اين ش ر صفورا به وجد مي آيد و درمي يابد كه او هم قدرت اين طور    

بيان موزون را دارا مي باشد، در گوشه يي مي نشيند واين بيت را آفريدÃ و بپدرش 

  :ميzواند

  نيست مjل� در همه روي زمين

  عـيـن بل°ه در جنت نباشد حور
  

{اتي صفورا ميگردد براي دختر نو از آنست كه پدر دانشمند متوجه قريحة بلند    

رسيدÃ و عالم خود آفرين ها نjار كردÃ وي را به ش ر گويي تشويق مينمايد و از آنست 

از آنروز در تشويق و تر£يب او افزود تا سzنان پر ل�ف و جذاب «كه £وا� ميگويد 

  .»صفورا در آسمان ادب اوk گرفت

د و خواستگار ها را به بهانه و گرچه محجوبه ق�د داشت به ازدواk تن در نده   

ش°لي رد مي نمود ولي چند ماÃ پي� از وفات پدرش به تقاضاي م°رر ميرزا £Ôم 

جان ننگرهاري جواب مjبت داد و پدر دختر از ميرزاي مذكور در حاشية قرآن مبارك 

شرطي را ب�z خود ميرزا گرفتند كه ب د از ازدواk نه تنها وي را در حيات مشترك 

دهد، بل°ه از هرات به ننگرهار نيز نبرد و به هرات حيات فاميلي تش°يل دهد ت°ليف ن

  .و همrنان شد
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    Ãعن نة ي® دور xاطر اين°ه از رسوم و عادات مردم آگاهي حاصل شود و تاريzب

هرات و يا اطرا¥ و نواحي آن شهر تاريzي و پر افتzار واضt گردد ت هد نامة ميرزا 

كتاب ديوان محجوبة هروي به گرد آوري جناب £وا� £Ôم جان ننگرهاري را از 

عيناً نقل مينمائيم تا باشد، سوسيالوجيستان و علماي علوم اجتماعي و بشر شناسان و 

 lم جان مذكور  و. ندبدست آورفول°ور دوستان از آن نتائÔ£ اينست عهدنامه ميرزا

  :در قسمت ازدواج� با صفورا محجوبه

ر ميدارم من £Ôم جان ولد مرحوم حاجي عبدال زيز خان كه باعث تحرير اين°ه اقرا«   

بي بي صفورا را ب قد ن°اح صحيt و شرعي گرفته ام بشرو� اين°ه در بردن او ازين 

مل® ب�ر¥ جÔل آباد اقدام ن°نم و اورا از خود آزردÃ نسازم و مÔلي براي او واقع 

Ã او از مال خود دادني ميباشم، نشود ونيز مبل¢ پنجهزار روپية پzتة كابلي براي قبله گا

عهد من به همين كÔم الهي است و قولي°ه كردÃ ام بشرطي°ه حيات تجاوز ن°ند، يوم 

  .»1307ي°شنبه سه iور 

شوهرش وفات مي يابد و محجوبه كه صاحب فرزندي نمي شود ) ش.هـ1322(بسال    

  .از حيات مشترك با شوهرش رضايت چندان نداشته و شاكي بودÃ است

محجوبه ب د از مر± شوهر كه حيات خوشي باوي نداشته و فرزندي راهم بدنيا    

نياوردÃ بود، خواهر زادÃ گان راتربيه مي نمودÃ و تس°ين بي اولادي مينمودÃ بدبzتانه 

مادر، شوهر و خواهرزادÃ جمله وفات مي  ˬآنان هم ي°ي ب د ديگر مي ميرند، پدر

اiرات £م انگيز وارد مي شود و از آنست كه  يابند و بر محجوبة حسا� و شاعر نازك

� نا اميدي را در اش ارش مي توانيم درك نمائيمPحالات £م انگيز و ي �  .ان °ا
  

  وانمـــ£م جهان بجانم          بر خيز كه زار و نات قاصد ز

  من من          آن اخــوي مهـرگـستر بگذر بســوي برادر
  

�  �  �   
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  : ويا

  خاطر آشفته همrو زلف بتان بي از £م دلم رسيد بجان          ــش 

  دهـر فـرزنـــديـه نـدارم بـدر دلــم بـود عــقدÃ و بندي          ك 
  

در كودكستاني°ه نو تاسي� شدÃ بود بحيث ) ش.هـ1326(محجوبة هروي بسال    

كستان به ليسه كه كود) ش.هـ 1340(م لمه ب°ار آ£از نمود  و تاسال تقاعد خود سال 

ارتقاL نمودÃ و نام م°تب را م°تب مهري گذاشته بودند موفقانه كار نمود، ميگفتند كه 

محجوبه وقتي°ه از تدري� خ�Ô مي شد، در خانه مشغول تÔوت قران پاك بود، 

وي چون خدمت به اهل م ار¥ را وظيفة خود ميدانست حتي ب د از تقاعد هم در 

محجوبه پي� از اين°ه وظيفة م لمي را به دست آورد . م°تب مذكور تدري� مينمود

منحيث ع�و ادبي، انجمن ادبي هرات شناخته شدÃ و در آن ) ش.هـ1311(بسال 

  .ع�ويت داشت

عارفان و پيشوايان بزر± «£وا� در خ�و� محجوبه و عرفان مي نويسد كه    

يشوايان علوم اسÔم را بن�ر ت°ريم و احترام مي بيند، صاحبدلان و صاحب ن�ران و پ

شري ت و طريقت را خ�ر راÃ عاصيان و م�هر نور پاك يزدان مي شناسند بح�رت 

ارادتي خا� دارد، و مقام روحاني وعرفاني ح�رت  )رح(شيx عبدالقادر جيÔني

را مzل�انه مي  )رح(و مولانا نور الدين عبدالرحمن جامي )رح(خواجه عبداالله ان�اري

  )� يد ديوان محجوبه(» ستايد

 1341(محجوبة هروي در طول حيات خود از شهرت زياد برخوردار بود، در سال    

مؤسسة نسوان ي°ت داد خانم ها را بzاطر استقÔل افغانستان دعوت نمودÃ بود ) ش.هـ

محجوبة هروي نيز مهمان آن موسسه شد، هم چنان در كابل در وقت  هكه از جمل

ين نگارندÃ آن م°تب را ديدÃ و با حيات محجوبه م°تبي رابنام� مسمي ساختند وا

  . استادان آن مدرسه هم°اري هاي هنري نمودÃ است
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دربارة اين عارفه و صوفيه و شاعرة شيوا بيان £وا� در ديوان محجوبه ب�ورت    

م°مل در همه جهات حيات و ممات� نوشته و نيز خانم وسيمه عباسي سپيدÃ در كتاب 

رير داشته ومن نگارندÃ زيادÃ از نوشتة £وا� نه�ت زنان در افغانستان مzت�راً تح

به سن ) ©.هـ1386(الحرام سال  اݍݱݨȓاقتبا� كردÃ ام و او وفات محجوبه را دهم {ي 

سالگي آوردÃ است كه محجوبه بروز عيد قربان در خانه اش در اiر  هفتاد و چهار

  .س°تة قلبي دار فاني را وداع مينمايد

وقت مقبرة محجوبه را باسن² مرمر مي پوشانند و اهالي هرات به هم°اري ح°ومت    

توس� خ�ا� مشهور هرات استاد محمد علي ع�ار هروي اين كلمات بر سن² مزار 

  :محجوبه تحرير يافته است

هوالغفورالرحيم آرامگاÃ سzنور نامي و شاعرة تواناي هرات صفورا محجوبه م لمة «   

سه شنبه اول  هار سالگي روزچ ليسة مهري بنت ابوالقاسم كه به عمر هفتاد و

مادة . از جهان رحلت نمود) ش1345حوت (م�ابق ) ©.هـ1386(ضحي سال عيدالا

از من�ومه اي°ه ) ©1386(محجوبه بروز عيد ز دار فنا برفت : تاريx فوت اوست كه

Ãي® روز قبل از وفات خود سرود«) :tل �(  
  

  بار استــ°نسيم و صبحگاهي مش  و بهار استــكـنـون ايـام عيـد و ن

  داربـبـيـن آiــار رحـمـت را پـدي    گلزار  درين موسم ن�ر كن سوي

  ـانعتف°ـــر كن بقـدرتــــهاي ص    با¡ قـانع  و مشــو ازــبرنــ² و بـ

  صفحة خاك  هزاران نق� زد بر    قـدرت پاك  ي قادري كــزـت ال

  تشـــ°ربه نـ ـماي� هميـشه كن     صن � تفـــ°ر  نمـا محجـوبه بر
  

به بسيار رنl و ت°ليف و ) ش1346(محمد علم £وا� از فرهنگيان نامي در سال     

جديت تمام از روي اسناد و يادداشت هاي محجوبه ديوان� را ترتيب و بدست نشر 

  .مي سپارد
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Ê¸Ì¸y ¹اÌa  
cه�ا Ãه شا��]Ânvه م]  

  

  احتـــرام جـــانب محـجوبه ب�ــد  بــاد صبا خيــز و ز مـــا بـــر سÔم 

  بانــــوي با ف�ـــل ف�ـيلـت ش ار  گـــوي بـــه آن شاعــر سحر كـار 

  روشنـــي چشم و چـــــرا¡ سzـن  كاي ز تـــو سرسبـــزي بـا¡ سzن 

  خـــواهر فــــرزانه جـــامي تـويي  دختـــر با ف�ــل ن�امــي تــــويي 

  مــن آن نمودشـ ــر تو در خاطر   در عرب آن كار كه سحبان نمـود 

  طبع تو امــــروز بجـــام� كشيد  بادة صافي كــــه خــيام� كشيد 

 Ãز پروين شد Ãـــن تازzگرچه س  Ãو شيــــرين شد Ãصا¥ و برازند  

  صا¥ تـر و زنـــدÃ تر و شسته تر    لي® بود ف°ــــرت تـــو پzته تر 

  طرح سzن نـــوع نويــن ريzتي  طرح نويـــن در سzــن انگيzتي 

  جاي سzن مهـــر درخشان تــرا    زادÃ ز كل® گهــــر افشان تــرا 

  جاي گـــــرفته به صف امـهـات    قدر تو در صحــنه خاك هـرات 

  گر نشود بهــر وطــن تـــابـناك    خواهر من حيف از آن نور پاك 

  هرچه بجــز اوست فراموش كن    نالة جان سوز وطن گـــوش كن 

  ق�ــة رامشـگري گل ب� است     ب� است{كر گــل و نغمه بلبل 

  {كـــر صراحي و مــي ناب ب�   ياد شب و ق�ــه مهتــــاب  ب� 

  مردÃ دلان از دمـت احيـــا  شود    طبـع تو بايــد كه مسيـــحا  شود 

  با چه اسف با چه مÔل اندريــم    چشم گشا بين بrه حال اندريـم 
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 Ãله مش°ل شدXپاي     بين كه چسان مسÃمـــراد هــمه در گل شــد  

  زنـــدÃ كن آن روح طربناك را    خيز و عـلم كــن قلـــم پاك را 

  سوزن خـود از سر م�گان بگيــر    رشته ز گــيسوي پريشان بگـــير 

  چاك شدÃ جيب دليـــران بدوز   پـــارÃ شدÃ جـــامة مردان بـدوز 

  ة ننگــــي بسازپــــردÃ مدر پرد    بهر وطـن بيـــر© جنـــگي بساز 

  گير قلم از كف گــــويندÃ گان

  خامـــه گـذاران و سرايندÃ گان
  

�  �  �   
     

  

     Ê�yد] Ê¨zم µ�£ �] ه]Ânvم �¼zم  
  

�  زلـف پر ش°ـن آهسته آهسته  شدم  محبـــو

  بدام آوردم ايــن مش°ين رسن آهستـــه آهسته

  جمــالت ميــرود اي گلبـــدن آهسـتــه آهسته

  آمـد بـــر رخت اي سيمـتن آهسته آهستهخ� 

  بــرآمد سبزÃ ات گـــرد سمـن آهستـه آهسته

  سراپا £مزÃ و نـــاز و اداييست آن پـــري پي°ر

  ب شوÃ صبـــر از دل ميـــربايد هوش را از ســر

  همــه در� فــريب دلبريـرا كردÃ است  از بـر

  ب�د افسون چو طفلي را كــه بفريبند بــا ش°ر

  م را بـرد آن شيرين سـzـــن آهسته آهستهدل

www.enayatshahrani.com



 ́˾˺ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 

 

  نگشتم در هـرات از گـــردش دور زمان بيـغم

  من و كنــl فـــرا© و گـــوشة تنهايي و ماتـم

  گذشت ايام عي� و خـوشدلي و شادي هردم

  خــوشا ف�ــل بهـار و قنـدهار و دوستان باهم

  كـــه ميگشتيم بر طر¥ چـمـن آهسته آهسته

  ل شد اسـير جـ د گيسوي�پريروي كه صد د

  شدم بسمل ز تير تـرك مست شمع جـادوي�

  بzاك و خـون تپــم از آرزوي ديـدن روي�

  فدايت جان من قاصد چو بردي نامه ام سوي�

  زماني هــم بگــو احــوال مــن آهسته آهسته

  چرا اي گل ببــزم مدعي چون £نـrه بشگفتي

  ا سفتيبنــا اهـــÔن هـــزاران گــوهر اسرار ر

  نشنفتي» محجـوبه«ولي°ن راز پنهان را تــو از 

  چــــرا گفتي» مzـفي«نبودت گر سر آزردن 

  سzـــن با مــدعي در انجمـن آهسته آهسته
  

�  �  �   
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  ندارد رحـــم گـــردون تا رفو سازد دل چــــاكي

  تـــــــرحم كي نمـــايد با£بان بــر گــــرية تاكي

  آت� تـــــا ب°ي بـــاد £رور و نzوتت در سر چو

  باول ق�ــــرة آبي بNخـــــر ي® كف خــــــاكي

  رفيقــــــم درد و £ــــم باشد اني� مهــــربان من

  به تنهايي مــرا در كنــــl عـــزلت كي بود باكي

  نيارم تا قيامت ش°ــــر ايــــن ن مت ادا كــــردن

 Ãبــــرايم نيت خـير و دل پــاكيكه حــــــق داد  

  به سهواً خوردن گنـــدم بـــرون شد آدم از جنت

  تو با چندين گناهانت عجب بي خو¥ و بي باكي

  نداري هيp پـــــروا نقد عمــــــرت رايگان رفتـه

  ولـــي ز انديشة دنيــــاي دون پيـــوسته £مـناكي

  چــــرا م�مون ديگرك� بنـام خويشتـن سازي.

zن را ميشناسد هــــركه دارد فهـــم و ادراكيس  

  بهر چيزي°ه قسمت شد» محجوبه«قناعت كن چو 

  مشو چون £افÔن از طالع و اقبــــال خــود شاكي    
  

�  �  �   
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از م رو¥ ترين زنان م اصر ايران زمين » سيمين بهبهاني«سيمين خليلي مشهور به    

در تهران تولد يافته، پدرش عبا� ) ترسايي1927(ميباشد، سيمين بهباني در سال 

خليلي ي°ي از دانشمندان شهير و ژورنالستان نzبة ايران و پدركÔن� الحاk مÔ علي 

  .خليلي است

به دو زبان عربي و دري ش ر ميگفت و ) تهران1350 –جف ن1272(عبا� خليلي    

گويند كه در حدود ي°هزار و ي°�د بيت از شاهنامه فردوسي را به زبان عربي ترجمه 

  .نمودÃ و رمان هاي زيادي را نوشته و جمله ب�بع رسيدÃ است
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صبيه ) ش.هـ1345 –© . هـ1316(مادر سيمين بهبهاني بنام فzر ع�مي ار£ون    

فرزند (از ب�ن قمر خانم ع�مت السل�نه ) م°رم السل�ان خل تبري(قلي ار£ون مرت�ي 

  .بود) ميرزا محمد خان اميرتومان و نبيرÃ امير هدايت االله خان فومني

فzر ع�مي بيگم يا مادر سيمين بهبهاني، هم ي°ي از دانشمندان برجسته ايران بشمار    

ميرفت، وي در آ£از در ي® مدرسه خ�وصي زبان هاي دري و عربي، فقه و اصول را 

. فرا گرفت و متون و آiار قديم را خواند و آشنايي وافر در آن خ�و� بدست آورد

  .ش راي موفق زمان بوددر ن�م و نjر بلديت يافت و ي°ي از 

فzر ع�مي ار£ون بزبان فرانسوي ميدانست و اين زبان را زير ن�ر ي°ي از استادان    

كه ي°ي از مجÔت مشهور ايران بود بر آن » آيندÃ«و مجله . اهل سوي� آموخت

مديريت نمود و نيز ع�ويت انجمن نسوان وطنzواÃ را بدست آورد و ع�و كانون 

بود و مدتي هم بحيث استاد زبان فرانسوي به شاگردان  بانوان و حزب دموكرات

  .تدري� نمود

ازدواk نمودند ولي ) ش.هـ1303(ميگويند كه پدر و مادر سيمين بهبهاني در سال    

ع�مي ار£ون با اب د از هفت سال زندÃ گي باهمي از هم جدا شدند و مادرش فzر 

و از آن ازدواk صاحب سه  نمود ايران ازدواk »آيندÃ« مجلةعادل خل تبري مدير 

  .شد فرزند ديگر

سيمين در اول با حسن بهبهاني ازدواk كرد و طوري°ه مي بينيم شهرت سيمين با    

ازدواk . به اوk ميرسد و تا آخر به اين نام شناخته مي شود» بهبهاني«همين تzل� 

ودÃ و ب دي سيمين با علي كوشياري مي باشد كه عمري را به تربيه جوانان سپري نم

  .منحيث دبير در آموزش و پرورش كارهاي مjمري را انجام دادÃ است

سيمين بهبهاني، در ايران زمين و ممال® همجوار چون افغانستان و تاجي°ستان چنان    

شهرت ني°و بدست آورد كه ادبا، ش را و دانشمندان زبان وادبيات نام نامي و گراميي� 

  .ودندرا ورد زبان ها و نقل مجال� ساخته ب
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زماني°ه اين راقم مح�ل دانشگاÃ بودم بنام سيمين بهبهاني، بzوبي آشنايي داشتم و    

دربارة مقام و جايگاÃ سيمين . نام او از زبان بزرگان ش ر و ادب بارها شنيدÃ شدÃ است

زن و از چهرÃ هاي  بهبهاني اين شاعرÃ و اديب عاليقدر و ش�zيت نامي حقو© بشر و

زندÃ و صاحب سب® در عرصة £زل فارسي و هم چنين از زنان ماندگار و شاعر ار

پيشرو و سنت ش°ن م اصر است كه در زمينه حقو© بشر و حقو© زنان نيز ف اليت 

مي°ند و در كانون نويسندگان ايران نيز ف اليت دارد و مورد احترام تمام اهل قلم و 

اطر سرودن £زل دري دوستداران ش ر و ادب دري و ف الان سياسي ايران است او به خ

  .در وزن هاي بي سابقه به نيماي £زل م رو¥ است

  :و اين® م�لع چند £زل م رو¥ سيمين بهبهاني يا نيماي £زل
  

  ندارد ه ي® پاــشلوار تا خوردÃ دارد مردي ك

  خشم است و آت� نگاه�، ي ني تماشا ندارد
  

�  �  �   
     

  خوي� دوبارÃ مي سازمت وطن اگر چه با خشت جان 

  مي زنم، اگر چه با استzـوان خوي� ستون به سقف تو
  

وي ) عيسوي1997(از برازندگي و لياقت عالي سيمين بهبهاني است كه در سال    

  .صاحب جايزÃ حقو© بشرگرديد) م1998(و نيز بسال . كانديد اخذ جايزÃ نوبل شد

افتzار ممال®  سيمين بهبهاني ي°ي از برازندÃ ترين چهرÃ هاي ماندگار م اصر و قابل   

  .دري زبان و نيز قابل تقدير از جانب بشر دوستان و طرفداران حقو© بشر مي باشد
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  :از سيمين بهبهاني آiار {يل را بدست داريم

  )م1951(سه تار ش°سته  -1

  )م1954(جاي پا  -2

  )م1955(چلrرا¡  -3

  )م1961(مرمر  -4

  )م1971(رستاخيز  -5

  ) م1980(خ�ي ز سرعت و آت�  -6

  ) م1983(دشت ارژن  -7

  )م1992(كا£ذين جامه  -8

  )م1995(ي® دريrه آزادي  -9

  )م2003(مجموعة اش ار  -10

سيمين بهبهاني طوري°ه از نام� پيداست او سيمين است و تا آخر، او بهتر و خوب    

با اين سzنور نامدار نگارندÃ . خواهد بود و قابل فzر و مباهات من�قه و جهان است

ن صحبت نمودÃ است و اين® £زليات و اش ار ماندگار و زرين آن طي تيلفو

 .شاهدخت ادب و اجتماع ايران زمين
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  د بياــــــــبست و آرمي  دÃ فروـــــستارÃ دي

  اي شب دويد بياــــور به رگهـــــــشراب ن

  ارم ريzتـ® انت�ـن شب اشــز ب� به دام

  د بياـــــر دميــــــگل سپيدÃ شگفت و سح

  من ان خاطر ـو در آسمــــــــــشهاب ياد ت

  د بياـــــــه سو خ� زر كشيــــپياپي از هم

  گفتم ا شب حديث £م ـــز ب� نشستم و ب

  بيا  ريدـــن و رن² شب پــز £�ه رن² م

  ديدار ر تازÃ مي°ني ــــرگم اگـــوقت مــب

  بياد ـرسي  گام آنـــاش كه هنـــبه هوش ب

  وييـت  ي برم گمان كهـبه گامهاي كسان م

  يد بياـد ز ب� تپــــرون شــــدلم ز سينه بي

  ® خوشه خوشه پروين داشتــنيامدي كه فل

  ه دانه چيد بياــر دانــون كه دست سحــكن

  تويي   ستهــدل ش°» سيمين«ر ــــاميد خاط

zاز ايــــمرا م Ãد بياـــامي  اـــن بي� نـــوا  
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  �ÁسÊb¿¤¼ه 
  

  دÃ آن قوطي سرخاب مراـب

  زنم رن² به بي رنگي خوي� تا

  نمـا تازÃ كـدÃ آن رو£ن تـب

  هرÃ پ�مردÃ ز دلتنگي خوي�ـچ

  ن سازمـش°يـه مـ�ر كـبدÃ آن ع

  ر دوشـزم بـوان را و بريـسـگي

  سانـگم كه كـنـت ةـامـبدÃ آن ج

   وشـرا در آ£ـد مـيرنـن² گـت

  ه عرياني راــبدÃ آن تور ك

   خم� جلوÃ دوچندان بzشمدر 

  وبگريـيزي و آشـهو� انگ

   ينه و پستان بzشمـر و سـبه س

  رمست شومـه سـام كـبدÃ آن ج

  :يه بzتي خود خندÃ زنمـبه س

  نـميـاد £ـاشـن رةهـن چـروي اي

   ندÃ زنمـبـچهرÃ يي شاد و فري

  ف� ديشب منـواي از آن همن

   فرسا بودـه روان°اÃ و توانـچ

  :گفتم  از من،و ـلي® پرسيد چ

  !ك� نديدم كه چنين زيبا بود

  وان دگر همسرچندين شب پي�

  :او همان بود كه بيمارم كرد
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  آنrه پرداخت، اگر صد مي شد

   درد، زان بيشتر آزارم كرد

  ن يارانـر ك� بي كسم و زيـ4پ

    £مگساري وهواخواهي نيست

  لا¥ دلجويي بسيار زنند

    كوتاهي نيست ةلي® جز لح�

  نيـيـسر و هم بالـمـرا هـه مـن

    د دست وفا بر سر منـشـكه ك

  ديـرا كودكي و دلبنـه مـن

   كه برد زن² £م ازخاطر من

  آÃ، اين كيست كه درمي كوبد.

  !شب من مي آيدـر امـهمس

  واي، اي £م، زدلم دست ب°�

  !ي بايدـكاين زمان شادي او م

  اي لب نيرن² فروش  –لب من

  !بر£مم پردÃ يي از راز ب°�

  دـچند درم بي� دهنتا مرا 

 !ب°� خندÃ كن، بوسه بزن، ناز 
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  Ë® }ام¾ ³¶
  

  ر شگوفه شد جانمـــچون درخت فروردين پ

  ه ك� بيفشانمــــــر چــــدامن ز گل دارم ب

  رم بگذرـــان پرور امشب از بـــــاي نسيم ج

  ر گل تا سحر نمي مانمـــــــــورنه اينrنين پ

  در دلم شگوفا شدورشيدي ــــــــلاله وار خ

  دا شد، از تÔش پنهانمـــــوانه پيـــــــصد ج

  وشي شبهاـــــــــم در خمــــــــمهتاب پرنيان 

  دامانم  به ا سر بنه ــــوÃ پا بر جـــــــهمrو ك

  آ£وشم وابگاÃ ـــــــوي ياسمن دارد، خــــب

  ه هاي عريانمــــشان  رن داردـــــــرن² نست

rم سوزدـــعودم را، آت� دل و ـــــش ر هم  

  د در دل شبستانمـــاز آن رق� وk ع�ر ـــم

  حال من نمي داند  زم ميzوارانـــــك� به ب

  پياله خندانم  چون ر خون ــــــزان°ه با دل پ

  عشق مي جويم در كتاب دل سيمين حر¥ 

  هاي م�گانم ونه مي لرزد، سايه ـــــروي گ
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  Áاس�ه
  

  گفت مرا ابرو به هم كشيد و

  ديگر ش°ار تازÃ نداري.

  اينان، تمام، نق� و نگارند

  جز رن² و بوي £ازÃ نداري.

  دو شيزÃ يي بيار كه اورا

  حاجت به رن² و بوي نباشد

  وان آب و رن² ساختگي را

  با رنگ� آبروي نباشد

  دوشيزÃ يي بيار دل انگيز

Ãكام نداد wزيباو شو  

  بر ل ل آبدار هو� ريز

 Ãاز شو© ك� نشان ننهاد  

  افسون به كار بستم و نيرن²

  تا دختري به چن² من افتاد

  ي® با¡، ل�ف و گرمي و خوبي

  ز انگشت پاي تا به سرش بود

  ديگر چه گويمت كه چه آفت

  پستان و سينه و كمرش بود

 Ãبزمي بتمام چيديم و آنگا  

  آن مرد را به م ر كه خواندم
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  مش°ين £زال چشم سيه را

  نزدي® خر� پـير نشاندم

  كه در همة عمر! ببينگفتم 

  هرگز چنين ش°ار نديدي

  از هيp با¡ و هيp گلستان

  اينسان گل شگفته نrيدي

  زان پ� به او سپردم رفتم

  مر¡ ش°سته بال و پري را

  پشت دري نشستم و ديدم

  رنl تÔش بي iمري را

  پاسي زشب گذشت و برون شد

Ãچه پرهنري تو! شادان كه و  

  اين زربگير كزپي پاداش

  بيشتري تو شايان مزد

  اين گفت و گونرفته به پايان

  بر دخترك مرا ن�ر افتاد

  زان ش°وÃ ها كه در نگه� بود

  گفتي به جان من شرر افتاد

  آن گونه گشت حال كه گفتم

  كوبم به فر© مرد، زرش را
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  بيا و زر خوي�! كاي اژدها

  بستان و بازدÃ گهرش را

  ديو درون نهيب به من زد

  ستكاين زر تو را وسيله نان ا

  بنهفتم� به كيسه و بستم

  زيرا زر است و بسته به جان است
  

�  �  �   
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ºا�}هË ¶�§  

  

É�Ì« ¶ÌWه اس�اÌ¨·�  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي°ي از برجسته ترين شاعرÃ هاي سدة بيستم مردم اوزبي°ستان ) زلفيه اسرائيلوا(زلفيه    

  .ميباشد

خم و  زلفيه شاعرة آزادÃ و مجبوب اوزبي°ستان بودÃ با آن°ه با داشتن سرنوشت پر   

پيp و شاديها و £م هاي زياد در طول زندÃ گي، لقب عالي شاعرة خلق اوزبي°ستان را 

وي نه تنها درميان اوزبي°ان از محبوبيت زياد برخوردار ميباشد، بل°ه . كمايي مي كند

ندين زبان خارجي ترجمه و مورد پسند ادبا و علما آنان سرودÃ هاي ارزندة او در چ

  .گرديدÃ است

در شهر تاش°ند چشم به جهان كشود، ) م1915(زلفيه بتاريx اول مارo سال    

مي شناختند و پدرش كه  »مسلم دي² ريز«پدركÔن زلفيه را مردم تاش°ند بنام 
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 lبرادر كوچ® خود در اسرائيل نام داشت بگونه پدر كسب ديگريزي داشته و با پن

  :ناحيه اوقrي شهر تاش°ند حيات بسر مي بردÃ، زلفيه ميگويد

قبله گاهم ي® انسان زحمت°� بود، و من او را دايم م�رو¥ كار ميديدم، بن�ر «   

بzاطري°ه آهن پارÃ ها . من پدرم ي® انسان قوي هي°ل و صاحب قوت و قدرت است

zوردند و آهن هاي فولاد بفرمان توس� دست هاي قوي وي بNساني پيp و تاب مي

پدرم بودند و از آنست كه سامان و لوازم مورد ضرورت مردم را تهيه مينمود و 

تاجائي°ه ميدانم كه پدرم مرد با سzاوت و منحيث ي® ش�zيت توانا و با قدرت در 

  .»ميان همشهريان نق� داشت

 {و© ادبي بود، از آنرو است داد وداراي  مادر زلفيه بيگم، خديجه بيگم نام داشت و   

بفرزندان خود بشمول زلفيه بيگم داستان ها و افسانه هاي كه در ميان مردمان اوزبي® 

  .مروk بود، ميzواند و اولادهاي� به دلrسپي خا� به او گوش ميدادند

افسانه ها و داستانها را بzود رام مينمودند، وقتي كه كدام ي® «: زلفيه بيگم ميگويد   

ا را مادرم ت°راراً بما ق�ه مي°رد، آنها بف°ر وروان من تاب� و تاiير نوي را از داستانه

وارد مينمودند، و {و© مرا در آن ها بيشتر مي ساخت، اصÔً مادرم ي® بانوي عادي 

اوزبي® بود ولي تشويق و كوششهاي� در دل من سzنوري و سzن شناسي را جاي 

  .»داد

شامل دارالم لمين نسوان مي ) م1928(ئيه در سال زلفيه ب د از فرا£ت از م°تب ابتدا   

گردد و در همين كانون علمي زلفيه به ادبيات عشق پيدا مينمايد و آ£از به م�ال ة 

 Oار امير علي شير نوايي، ل�في هروي و ف�ولي مي كند  و درعين وقت ش رiاش ار و آ

عبداالله قاري در  و سzنواران نو ظهور چون صدرالدين عيني، حمزÃ ح°يم زادÃ نيازي،

محي� اوزبي°ستان شهرت پيدا مينمايند و اش ار شان در حلقه هاي ادبي خواندÃ مي 

شود و زلفيه از اiار آنان استفادÃ هاي خوب مينمايد، زلفيه پارا فراتر از سرزمين 

توركستان ميگذارد و با آiار ش°سپير، پوش°ين، بايرون و £يرÃ آشنايي حاصل مي°ند و 
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را با ش راL و ادباي ديگر اوزبي® مjل موسي آيب®، £فور£Ôم، اويغون، آiار ايشان 

حميد عالم جان و كامل يشين ديگران بزير م�ال ه و مقابله قرارميدهد و ازهمين 

و چون زلفيه داراي است داد {اتي ادبي و ش ر . جاست بار اول به ش ر گويي مي آ£ازد

اهل م�بوعات قرار گرفته و در جرايد گويي بود بزودي اش ار وي مورد پسند مردم و 

  .و اخبار چاپ مي شوند

كه بي� از هجدÃ سال نداشت ) ميÔدي1932(زلفيه با آن°ه خورد سال بود در سال    

  .به طبع رسيد» ورقهاي زندگي«اولين مجموعة اش ارش بنام 

 ، زلفيه دارالم لمين را نا ت°ميل ترك گفت و در بين سال هاي)م1933(در سال    

در انستـيتـيوت دولتي پيدا گوژي كه بنام ن�امي تاش°ند ياد مي شد ) م1935 – 1933(

  .تح�يÔت خود را ت°ميل نمود

در ش بة زبان و ) دوكتورا(در سپيرانتوري ) م1938تا  1935(ب د از آن طي سالهاي    

  .ادبيات فرهنگستان علوم اوزبي°ستان در� خواند

بيگم كه است داد خداداد به اوياري مي°رد دو مجموعة در همين هنگام تح�يل زلفيه    

سرود «و » اش ار«بنامهاي ) م1939 - 1938(اي ـود را در سالهـز خـاش ار دل انگي

و بانشر سومين اiرش درميان حلقه هاي علمي و ادبي . به نشر رسانيد» دوشيزÃ گان

  .توركستان مقام ب� عالي و موقف خوب بدست آورد

شاعرة حسا� و نازك خيال ) م1945و 1941(ميهني بين سالهاي در زمان جن²    

اش ار سوزناك و مهم مي سرايد كه حقيقـتاً ت°ان دهندÃ است و از جمله كمالات 

او را «خا� زلفيه بيگم محسوب مي شود، از آن است كه دو اiر زرين ديگر بنام هاي 

متن اش ار زحمات و به نشر مي رساند كه در » ايام هجران«و » فرهاد مي ناميدند

  .فداكاريهاي مردم اوزبي® رادر اش ارش ان °ا� ميدهد

مر± همسر زلفيه بنام حميد عالم جان دل نازك ) م1944(بتاريx سوم جولاي سال    

و حسا� شاعرة محبوب اوزبي°ستان را جريحه دار مي سازد، حميد عالم جان كه 
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خانم� نق� عمدÃ داشت، بزندگاني ادبي و ان°شافات قريحه هاي ش ري زلفيه 

خودش نيز از ش�zيت هاي برازندة و از نامداران زبان و ادبيات توركي اوزبي°ي 

  .بشمار ميرفت

دÃ سال زندگي مشترك رابا همسر و همگام و هم نفسم «: زلفيه بيگم خود ميفرمايد   

سپري نمودم بزرگترين طالع و افتzار براي من بود، ولي وي در ي® زمان كه آن هم 

وان جواني باشد و زماني°ه به قله هاي كمالات است داد بي پايان و بر جستة خود فعن

  .»...رسيدÃ بود، در ضمن فاج انه به شهادت رسيد

حميد عالم جان اولين ش�z بود كه اش ار زيبا و دلپسند زلفيه را ميzواند و ارزيابي    

مي نمود، وي چون ش�zيت با است داد بود و اش ار زيبا و پر محتوي و با كيفيت مي 

حميد عالم جان «:سرود، زلفيه را به سرودن اش ار تشويق مينمود چنانrه زلفيه ميگويد

بود، او مشاور خا� من نيز بود، من راÃ و طريق تف°ر و  همرة قريب، دل وروان من

اسلوب ش ر گويي را با رموزهاي خا� ش ري از او آموختم و بالاخرÃ در م°تب 

  .»ايجادي او تربيه شدم

طبع حسا� زلفيه بجوش مي آيد  »حميد عالم جان«ب د از مر± همسر و استاد زلفيه    

  :ه هنگام شوهر بياد گار ميگذاردو اين آiار زرين را به مناسبت مر± نا ب

 در ايام هجران .1

 سازمن حاكي از عشق خوشبzتانه بود .2

 مبتÔي چه بÔيم كردÃ اي. .3

 دل من چرا تركم كردي. .4

 به پرسانت آمدÃ است بهار .5

زلفيه خانم سيماي شوهر نامدار و اديب خود » به پرسانت آمدÃ است بهار«در ديوان    

  .ريالستي® ترسيم نمودÃ استحميد عالم جان را به شيوة خا� و 
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سرودÃ هاي زلفيه خانم شاعرة شهير و ماندگار اوزبي®، زيادÃ تر بيانگر عواطف    

احساسات بشري مي باشد و از آنست كه نام گرامي اين هنرمند ورد زبان عوام و 

  :خوا� است واين® ي® نمونة ش ر او
  

  ـي آقــار يـا نـيـم دنآدم لـر دريا ســــ

  ي تني�ـهمه س –قرÃ ي من، همه سي 

  بـيـلـمه ي مـــن اسمين هم، كسبين هم

  بيله من بو دير بوبـــوك ايـنـتـلـيــــ�
  

نه اسم  –درياي از مردم در كنارم در حركت اند، مي بينم كه جمله آشنايانند « :ترجمه

ت و س ي اما ميدانم كه در وجود همة شان قدر –آنان را ميدانم و نه شغل ايشان را 

  ».تÔش بزر± نهفته است

زلفيه خانم اين شاعرة نامدار اوزبي°ستان كه زندگاني خودرا وقف خدمات بمردم    

اوزبي°ستان نمودÃ، سالهاي زيادي را منحيث مدير نشرات دولتي و مديريت مجلة 

كار كردÃ و از اين طريق در ان°شا¥ ادبيات م اصر اوزبي°ستان خدمات » س ادت«

  .انجام دادÃ است ارزندÃ را

    Ãاوكراين، ارمن و£ير ،�همrنان زلفيه خانم با ترجمة اش ار ي® عدÃ ش راي رو

  .بزبان توركي اوزبي°ي، خدمات مهم ديگر را بجام ة و مردم اوزبي°ستان كردÃ است

ديوان هاي اش ار زلفيه خانم بزبان هاي خارجي توس� ش راي مشهور و نامدار ديگر    

مليت ها بزبان هاي انگليسي، فرانسوي، جرمني، جاپاني، هندي، رماني، پوليندي، 

  .مغولي، بلغاري، عربي و فارسي ترجمه شدÃ و مورد پسند آنان قرار گرفته است
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    Ãتلفه را عهدzو ع�ويت بسياري از سازمانهاي جهاني زلفيه خانم وظايف م Ãدار بود

را داشته، چون، ع�و كميتة بين المللي آسيا و افريقا، ع�و شوراي فدراسيون بين 

المللي دموكراتي® زنان، رئيسة انجمن دوستي اوزبي°ستان و هند و£يرÃ و مدال هاي 

آوردÃ زيادي را به نسبت انجام كارهاي خار© ال ادÃ و سرودÃ هاي خوي� بدست 

قهرمان كار سوسيالستي، جايزة دولتي اتحاد شوروي وقت، شاعرة خلق : است از جمله

اوزبي°ستان، جايزة دولتي اوزبي°ستان بنام حمزÃ ح°يم زادÃ نيازي و£يرÃ هم چنان 

جايزة جواهر ل ل : زلفيه خانم اين مدال ها و جوايز بين المللي رابدست آوردÃ است

  .»كيريل و ميفودي«فر و نيز دولت بلغاريا مدال درجه اول نيلو) م1970(نهرو، در سال 

ي°ي از دانشمندان و نويسندگان بزر± م اصر اوزبي°ستان بنام حميد £Ôم اش ار    

  :عالي و آبدار زلفيه خانم را چنين ارزيابي مينمايد

درونمايه اش ار او نه تنها باش°ل و . زلفيه ستارة ش ر اوزبي® در سدة بيست است«

وت خا� خوي�، بساز موسيقي برابر است بل°ه اصيل و بدون ت°رار، و منفرد طرا

  .»بذات خودش است

به عمر هشتاد و ي® سالگي جهان فاني را پدرود گفته ) م1996(زلفيه بيگم در سال     

و به لقاLاالله پيوست و مر± او باعث ماتم و £راي بزر± در ميان خلق و مردم 

ة نامدار و بزرگي بود كه نام� را با كلمات زن واق ي، اوزبي°ستان گرديد، وي شاعر

مادر ممتاز و شاعر ة عاليقدر در لوحه هاي زرين ممال® آسيائي ح® كردÃ اند، و 

  .خداوند او را مغفرت كند
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  مسيحي 1956زلفيه، سال 
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وقتي°ه حليمه بزرگتر مي شود، است داد {اتي او نيز ان°شا¥ نمودÃ و زندگاني شهري    

iير بار مي و دهاتي رابا هم بمقايسه گذاشته، و ان °اسات محي�ي بر تف°ر و ت قل او تا

و حليمه كه آواز خوش و زيبائي دارد كم كم به هنر نمايي مي آ£ازد و . گذارد

خواندن هاي�، بر قلوب مردمان اiر انداخته و روز بروز از شهرت خوب بر خوردار 

  .مي شود

چون حليمه از دست روزگار خراب از دÃ به شهر آمدÃ و روزهاي بدي را در فقر    

مر± نا به هنگام پدرش كه او و خواهران� را يتيم و وتنگدستي سپري كردÃ و 

مادرش را بيوÃ مي سازد لذا اين واق ات قلب و احسا� اورا طوري ساخته كه 

صداهاي� به قلوب مردمان اiر مي اندازد و ي°دم از شهرت بسيار عالي در ميان شهر 

  .خوقند بر خوردار ميگردد

محي�ي ح°ايه مينمايد و بدل هاي صدا و نجواهاي حليمه سراپا از ان °اسات    

شنوندگان چنان مي چسپد كه آوازÃ اش در هر كوچه و پ� كوچه هاي شهرهاي 

  .خوقند و انديجان طنين مي اندازد

حليمه اولين هنرنمائي هاي خودرا در موسيقي و هم در بازي گري هنري به شهرهاي    

ي°دم شهرة آفا© مي شود  ي°ي از دلائيلي°ه حليمه،. خوقند و انديجان انجام ميدهد

اينست كه وي را خداوند دوهنر بzشيدÃ بود، ي°ي آواز بسيار زيبا و خوش، و ديگر 

هنرمند بي ن�ير و بي بديل در مسل® تياتر كه وي بازيگري بود كه مjل� پيدانمي شد 

واز آنست كه حليمه با داشتن دو امتياز هنري درميان خلقهاي توركستان و حتي روسيه 

  .و ب د ها به ممال® همجوار مقام عالي هنري را بدست مي آوردشوروي 

در خوقند حليمه بيگم با ب �ي هنرمندان چون محي الدين قاريزادÃ، تمارÃ خانم و    

. ديگران آشنا مي شود ودر ي°ي از اوپراهاي شهر خوقند اشتراك و هنرنمايي مينمايد

Ã و چنان شهرت مي يابد كه نام� قت شناخته شدرين اوپرا حليمه بهترين بازيگر وو د

  .مردم ميگردد يورد زبان ها
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با گروهي از جوانان با است داد به شهر باكوي ) ميÔدي1929(حليمه بيگم در سال    

كه م�ابق » تياتر باكو«آ{ربايجان جهت تح�يÔت عالي فرستادÃ شدÃ و در مدرسة 

ن م°تب هنري به اوزبي°ستان {و© و عÔقه او بودÃ شامل ميگردد و ب د از فرا£ت از آ

  .بر ميگردد و به شهر تاش°ند مستقر مي شود

كه مقام هنر وهنرمند در تاش°ند موقف خوب يافته، حليمه با ) م1929(در سال    

اشتراك در اوپراها ش°ل ستارة تابناك را درميان توركان اوزبي® بدست مي آورد و 

  .درخشندÃ تر از سابق در بين اهل هنر مي درخشد

حليمه نه تنها اولين كسي بود كه در اوپراهاي اوزبي°ستان منحيث هنرمند اول شناخته    

  .شد، بل°ه ابت°ارات و ايجاديات خا� او ورد زبان اهل دان� و هنر گرديد

، به نسبت داشتن شهرت عالي به مس°و دعوت گرديد و در )م1930(حليمه در سال    

و در آن محي� نيز خوش درخشيد و كاميابانه  آنجا در ي°ي از اوپراها اشتراك نمود

ي® فستيوال بزر± اوزبي°ستان در شهر ) م1939(هم چنان در سال . بوطن بازگشت

  .مس°و برگزار شد كه حليمه در آن منحيث هنرمند اول اشتراك داشت

    Ãبود كه هنرش را ب°دام انداز Ãي°ي از ژورنالستان وقت از حليمه بيگم پرسيد

بازيگري را به سوية دوست دارم، بمjلي°ه « : ي در جواب گفته بود كهدوست دارد و

  .»مادر فرزندش را دوست دارد

حليمه بيگم تنها آواز خوان و بازيگر بلند مرتبه نيست بل°ه او از ناقدان بزر±    

°ه كانال هاي بزر± فر£انه، تاش°ند، لغان، چيرچيق و يزمان. موسيقي و تياتر نيز ميباشد

كندÃ و ت مير مي شدند حليمه بيگم با دادن كنسرت ها به حفر آن ها سهم  ميرزاكول

  .بزر± داشت

شوهر حليمه بيگم بنام كامل يشين كه ي°ي از برازندگان و قلم بدستان شهير بود،    

) م1939(فلم عسل را نوشت و درآن فلم حليمه بمانند ستارÃ خوش درخشيد و درسال 

ماني°ه فلم ليلي و مجنون را تهيه مي°ردند، حليمه در م ر� ديد مردم قرار گرفت ز
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نق� ليلي را بازي كرد واين فيلم تراژيدي، ي°ي از بازيگريهاي شاه°ار حليمه بشمار 

  .مي آيد

حليمه اولين دختر اوزبي® است كه در اوپرا داخل گرديد ودر دÃ ها اوپرا و دÃ ها    

هنري مjل هندوستان و چين  فلم كاركردÃ و سفرهاي زيادي را هم به اين مناسبت

  .و£يرÃ انجام دادÃ و صاحب مدال هاي زيادي گرديدÃ است

عÔوÃ از صدها ف اليت هاي ) ميÔدي1980تا  1927(حليمه بيگم در بين سالهاي    

بزر± وكارهاي هنري خار© ال ادÃ در چهل وي® نماي� بزر± و فلم هاي عالي 

  .نق� بازي كردÃ است

نامي اين هنرمند بي بديل افتzار مينمايند ومقالات و كتاب ها و  مردم اوزبي® بنام   

) ميÔدي2003يا  2004(تاريx وفات حليمه بيگم £الباً در سال . تب�رÃ ها نوشته اند

  .صورت گرفته است
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  حليمه ناصر قيزي با مادر يتيم پرورش
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 Ã{ا� Ê^¿ �  م¬د

®Ìmاe دÌ¬§ ½اÂyا�ÁM  
  

عنوان هنرپيشه ) م1977(سال . در ناحيه فرخار زادÃ شدÃ است) م1950(ژانويه  7   

شهر  10در پرستشگاÃ شمارÃ ) م1960(از سال . خدمت كردÃ تاجي°ستان راكسب كرد

دولتي ورزش شهر دوشنبه فار¡  از انستيتوت) م1972(سال . دوشنبه به سربردÃ است

مربي ورزش مدرسه ابتدائي ناحيه ) م1974 – 1972(سالهاي . التح�يل شدÃ است

او در موسيقي پوپ تاجي® . آواز خوان گروÃ گلشن بود) م1974(از سال . فرخار بود

درفوند موسيقي راديوي تاجي® تقريباً . راÃ نو وسب® خا� آوازخواني ايجاد نمود

ش ر (كوي تو : سرود مقد� محفوظ است كه بهترين آنها به قرار زير است 50

، شرارÃ خاطرÃ ها )رومي(، نورمن )هÔلي(، خورشيد حيات )ه يياوحدي مرا£

سفر هنري ) م1977(و لهستان ) م1975(به فرانسه . و£يرÃ) مzفي(، بادصبا )مردمي(

و ) م1975(در روزهاي ادب و هنر تاجي® در جماهير برادري استوني . كردÃ است

  .شركت كردÃ است) م1976(قر£يزستان 

ي زادÃ و زيب النساL رستم زادÃ را جناب ن�راالله خان دانشمند سوانt مقد� نب :يادداشت

  .تاجي°ستان تهيه كردÃ اند
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Ã{ا� ºfس� Pا·ن� \Ë�  

  [ا ¯¼ا½  �Ìe ا¿دا�
  

ورزش°ار شوروي تاجي® بودÃ . در شهر دو شنبه زادÃ شدÃ است) م1955(ژانويه  29   

قهرمان . در يافت كردÃ است) م1975(عنوان استاد خدمت كردÃ ورزش شوروي را 

 از انستيتيوت) م1976(سال . باشد مي) م1975(اندازي با كمان  سال  جهان در تير

Ã دركرسي روان شناسي به عنوان كارمند دولتي پيدا گوژي دوشنبه فار¡ التح�يل شد

خانم رستم اوا از ايام دانشجويي در ورزشگاÃ دينامو زير ن�ر مربي خدمت . باقي ماند

ع�و تيم ) م1974(از سال . پرياخين تمرين تيراندازي مي°رد. ±.كردÃ تاجي°ستان و

قهرمان ) م1977و  1976، 1975(در مسابقات سالهاي . منتzب تير اندازان شوروي بود

. مقام سوم را كسب كرد) م1976(المپي® در مانتريال  21در بازيهاي . شوروي بود

در بازيهاي قهرماني جهاني تيراندازان در شهر انتر لاكنت سوي� مدال ) م1975(سال 

وي بين المللي ) م1985و  1984، 1983(طÔ كسب كرد بازيهاي قهرماني شوري 

به او نشاني افتzاري و مدالهاي مت دد . ب كردشركت كردÃ مقام دوم را كس) م1984(

  .گي مي°ندÃ حالا در شهر دوشنبه زند. اهدا شدÃ است
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  ��ا¿هـ§
  

  

  

  

  

  

  

  

  

در شهر خجند ) م1966(فرزانه ي°ي از ش راي بر جستة تاجي°ستان بودÃ، در سال    

  .تاجي°ستان متولد و ف Ôً در دانشگاÃ آنديار منحيث استاد ايفاي وظيفه مينمايد

فرزانه از آوان طفوليت به ش ر سرايي آ£از نمودÃ و در دÃ سالگي ب د از م�ال ات    

  .دÃ هاي� مورد تقدير ادباL قرار گرفتزياد در ادبيات ش ر سرود و سرو

در شهر خجند اش ار ) آموزش و پرورش(وي ب داز فرا£ت از فاكولتة ت ليم و تربيه    

مدتي كارمند ) م1985(خود را در روزنامه ها و مجÔت بrاپ رسانيد و در سال 

  .روزنامة حقيقت در خجند بودÃ است

زيادي را در خ�و� ادبيات انجام  فرزانه شاعرة حسا� و مبت°ريست كه كارهاي   

  :دادÃ و تاكنون مجموعه هاي {يل رامنتشر ساخته است

 )1989(شبيzون بر±  .1

 گلهاي نوروزي .2

 بر± سبز .3
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¹Ô¯ È¿Â¼¿:  
  

Ê°Ìmاe ½ه �[ا] �Âm�  
  

  من موk خسته ام

  ديگر كجا دمي، كه به تندي دميدÃ ام،

  دردا، كنون به سينة رود آرميدÃ ام،

  .رميدÃ اماز موجهاي سرك� ديگر 
  

  من بيت قدسي ام، 

  دلتشنگان گيتي، مرا گوش كردÃ اند،

  چون آب زندگاني، مرا نوش كردÃ اند،

  !م9ردم مگر كنون، كه فراموش كردÃ اند.
    

  من صوت تازÃ ام،

  صوتي كه برس°وت جهان جان ع�ا كند

  بانگي شود، كه £فلتيان را، ندا كند،

  !از سينه قلب قالبيان را رها كند
    

  ظ زندÃ اممن لف

  در خود چو رود خسته فروماندÃ ام اگر،

  كه عمرمن چنين آسان رسد بسر –مشمار 

  !خوش دار دل كه مي شوم احياL وزندÃ تر
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  ��Âm م¸d [ا �[ا½
  

  زندÃ نمودي  راـــــــاتي كه مــــاي آب حي

  دÃ نموديــــــزن ه مرا ـــــــپيغام نجاتي، ك

  ن جان بگشاديــــر پي°ر بي جنب� مــــــب

  ار ع�ب در تن من ريشه برانديـــــچون ت

  رة مستيــــــاموشي من تو زدي ن ــــدر خ

  م پاية هستيــــــه ياية هستي شدــــــهم م

  ل بحر گهر نيستـــــخير است، اگر در بغ

  كه درش سبزة تر نيست چون است بهاري،

  بش°فته  اـــــــو بهارم، كه سرا پـــــمن با ت

  ر نهفتهـــل بحــــــدفم در بغــــچون صيا 

  ن و وصل من و همسفر منــــــاي اصل م

  ون تو باشد اiر منـــــه در خـــــبگذار ك

  جهان همrو دل اندر تن من باش  تا هست

  !و ميهن من باشــــهستم و ت تو   من ميهن
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Ãما¿د ºÌfË ®اش  
  

  كشوري هست و در آن

  .مراطرح هر چهرÃ عزيز است 

  چهرÃ هايي كه در آنها لب و چشمان

  همه چون روزن باز

  سzني نور برزند

  نگاهي نور فشانند

  من كه محبو� فراموشگاÃ ظلماتم

  آÃ، اي روزن باز

  كي برم جانب تو دست نماز،

  كشوري هست، كه با خاك شريف� ز ازل

  ريشة پيوند است، 

  كشوري هست كه آن جا همه ك� خوي� من است، 

  .كه آن جا همه دلبند من استكشوري هست 

  چه سرايي بود اين.

  اندر آن عالم خورشيد اندود

  .دوش ديدم كه زمين از £م و وحشت لرزيد

  .ن رة تندي زند
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  اژدري گشت و فرو برد شفق را

  .اژدري گشت و عزيزان مرا ي°سر خورد

  .تzمة پهن و پريشان مراي°سر ب9رد

  خاك پيوند بلرزيد درآن

  .گرديدريشه ام سzت ت°اپو 

Ãو قنديل دلم افتاد زسقف سياrهم  

  دلم افتاد دوصد پارÃ شد و فرورفت

  .آرزوهاي شهيدم همه بر مينو رفت

  اي ق�اي كه كمر بستي بر كشتن من

،Ãاز تودر سينه المهاي اليمم ماند  

  كشوري هست كه عمري ز£م� ماتم دار

Ãبيرون از خانة چشم اش® يتيمم ماند.  
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  ا�uا½ »Âe É�Ìشا½ 

  )ا�uا½ اÁÁا(
  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در محلة يوزباشي توابع ) م 1915(توشان احسان قيزي در بيست و سوم ماÃ نوامبر       

. عشق آباد توركمنستان دري® خانوادة دهقان پيشه پاي ب رصة وجود گذاشته است

وي در عشق آباد درم°تب ت ليمات تzني°ي تح�يل نمودÃ، ب د از آن دو سال ديگر 

اواخر سالهاي بيست در تياتر ملي را، در مسل® آمادگي پيلوتي در� خواند، در 
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توركمنستان منحيث ممjل كار كرد، در سالهاي سي به اخبار تركمنستان شوروي 

  .هم°ار شد ودر سال پنجاÃ اديتور همان روزنامه مقرر شد

مشاوراتحادية نويسندگان توركمن ) م1664 – 1966(احسان قيزي دربين سالهاي    

زي اولين اش ار خوي� را به گوش عامه احسان قي) م1930(مقررگرديد درسال 

» لنا آدينه«كتاب مجموعة ش ريي� ب�بع رسيد ونام� ) م1938(رسانيد، و ب داً در سال 

گل «مجموعة . بrاپ رسانيد» بزنان شر©«كتاب ديگر رابنام ) م1951(بود، در سال 

wن در ، و استادان و دختر چوپا)م1967(در » دوري ديدار«، )م1962(او در سال » سر

مجموعه ها و كتاب ) م1973(و ) م1965(، )م1961(هم چنان در سال هاي ) م1985(

  .هاي ديگرش بزيور طبع آراسته شدند

احسان قيزي ترجمه هاي زيادي را بزبان توركمني انجام دادÃ و چندين بار جوايز    

  .بدست آوردÃ و صاحب افتzارات گرديدÃ است

در توركمنستان ميباشد كه در ش ر و نويسندگي و توشان احسان قيزي اولين خانمي    

هنر كارهاي بسيار عالي را انجام دادÃ است و درميان مردم توركمن از شهرت عالي 

  .برخوردار ميباشد
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É�Ì« �¼� µا¼m ©M  

  )�¼� اÁÁا(
  

در ي® خانوادة كارگر در توركمنستان ) م1928(آ© جمال در اول جنوري سال     

اش ار اوبار اول در . از سنين بسيار خوردي عÔقمند سرودن اش ار بود. تولد گرديد

، از موسسه پيدا گوژي تح�يÔت� را )م1947(در سال . به نشر رسيدند) م1946(سال 

از فاكولتة ادبيات در مسل® ) م1956( در سال. پايان بzشيد و فار¡ التح�يل شد

  .ادبيات از موسسة ماكسيم گورگي شهر مس°و شهادت نامة تح�يل بدست آورد

 1962(در آ£از منحيث م لمه ايفاي وظيفه مينمود وب د از آن اديتور در بين سالهاي    

سپ� در راديو تلويزيون خلق . در موسسة ادبي مzدوم قلي خدمت نمود) م1957 –

  .نستان هم°اري كردتوركم

هشت مجموعه ش ري و نوشته هاي� را بrاپ رسانيد، كارها و ) م1979(و تا سال    

نوشته هاي وي بزبان هاي روسي، اوكرايني، توركي اوزبي°ي، قزاقي، قر£زي وي® 

سمبول «ت داد زبان هاي ديگر ترجمه شدÃ است، وي را به نسبت كارهاي عاليي� لقب 

  .دادند» افتzار

آ© جمال در بارة زندگاني نوين زن توركمن نق� عمدÃ بازي كردÃ است، هم چنان    

وي در بارة . در بارة وطن مادري، يا مادر وطن سرودÃ هاي بسيار خوش آيند دارد

  .م رفي توركمنستان نيز اش ار زيبا سرودÃ كه ورد زبان هموطنان� ميباشد
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ºا�}هÁ{ ¶�§  
  

º¿�e È°¸ا½ مÆm �Â¿  
  

   

  

  

  

  

  

  

درين ب�z دربارة ي°ي از تابناكترين و درخشانترين ستارÃ آوازخوان، نورجهان يا   

نور جهان در ميان نيم قارة هند و پاكستان و بنگله دي� . صحبت ميگردد» مل°ة ترنم«

  .و افغانستان از جملة محبوب ترين خوانندÃ گان ميباشد

در خانوادة ي® موسيقي نواز ) ميÔدي1926(نورجهان بروز بيست و ي°م سپتامبر    

پي� از تقسيمات به پاكستان و (فقير كوت مرادخان در قرية كسور  پنجاب 

هنگام تولد نورجهان، وقتي°ه طبق م مولي اطفال نو تولد گريه . بدنيا آمد) هندوستان

اين كودك با آن°ه گريه بشمار ميرود ولي  مي°نند عمه اش به پدر او ميگويد كه آواز

  .ش°ل هنر مندانه و بگونه خا� ميباشد

پدر نورجهان نام دختر نوزاد خود را بسانه وسايي كه از واژÃ و كلمات سانس°رت    

والدين نورجهان بيگم هردو موسيقي . است و به اردو آنرا بسانه گويند مي گذارد

°دة كه {كر گرديد صاحب ي® ق� ه زمين نوازان محلي شمردÃ مي شدند و در ده

  .بودند وهمگونه مردم عادي آنديار حيات بسر مي بردند
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، مدد علي و مادرش باسم فتt بي بي، نورجهان )االله وسايي( نام پدر نور جهان    

 Ãداراي ش� برادر و ش� خواهر بود كه سه برادرش بمر� اع�اب م�اب شد

  .بودند

نورجهان از آوان طفوليت به آوازخواني آ£از مينمايد، و خواندن هاي محلي و يا    

خواندن هاي اشzا� مسل°ي راميzواند و بديگران مي شنواند و درين سن خورد كه 

پنl يا ش� سال دارد، مادرش درك مينمايد كه نورجهان صاحب است داد بودÃ و 

ميل نور جهان به شهر لاهور نزد خواهر از آنست كه فا. آيندة خوبي را در پي� دارد

نورجهان كوo مينمايند و نورجهان نزد ي°ي از خوانندÃ گان مشهور بين سالهاي 

شاگرد و ب داً نزد استاد £Ôم محمد به تح�يل هنر كÔسي® مي ) م1920 – 1930(

  .پردازد

و نورجهان  فاميل نورجهان از لاهور به كل°ته و از آنجا به بمبXي نقل م°ان مي°نند   

و ب داً در فلم هاي صدا دار كار كردÃ و ) م1931(در يازدÃ فلم بي صدا كار مي°ند 

نمودÃ است،  Lدرين سن ش� سالگي كارهاي زيادي را در تياتر و در آواز خواني اجرا

وي ب داً در خواندن هاي £زل، ن ت و فول°وري عÔقه پيدا كردÃ نزد استادان بفرا 

و با خواهر بازيگر خود به لاهور آمدÃ و مستقيماً در روي  گرفتن درو� مي نشيند

 lم علي خان موسيقي ) لايف(ستيÔ£ آواز خواني مي°ند، مدتي را هم نزد بدهـ

  .كÔسي® را فرا ميگيرد

 Baby Noor«در آ£از ف اليت ها، چون نور جهان خورد سال بود وي را بنام    

Jehan «)Ãخ�اب مي°ردند و دربسي از فلم  )نورجهان چوچه، كودك، طفل® و£ير

  .ها نق� و بازي هاي اطفال تيم تياترچي ها را انجام ميداد

نورجهان از شهرت عالي برخوردار شد و در بين ) م1941 – 1935(دربين سالهاي    

منحيث ي® هنرمند جوان داخل صحنه هاي هنري، فلم ها، ) م1947 – 1942(سالهاي 

  .و كنسرت ها ميگرديد
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ن سالهاي متذكرÃ نورجهان بحيث ي® دوشيزÃ خوانندÃ و اكتور از شهرت در اي   

  .عالي برخوردار و در دÃ ها ف اليت هنري شامل شدÃ همه را مؤفقانه انجام ميداد

چون لتامنگيش°ر چند سالي خورد تر از نورجهان است و نورجهان پيشتر از لتاي    

تا در آ£از به صداهاي زيبا و پر از آن سبب ل. بزر± در بين جام ه شهرت يافته بود

كيف نور جهان گوش فرا ميداد و از آنها تقليد و تقدير مي°رد و نورجهان را دوست 

آمدÃ است كه » لتا منگيش°ر«داشت هم چنان لتا به نورجهان محبت داشت، در كتاب 

ب د از جدائي هند و پاكستان نورجهان به پاكستان مستقر شد، و روزي لتامنگيش°ر به 

ديدن نورجهان جانب لاهور رفت و هردو در سرحد هند و پاكستان در پنجاب ديدند 

و روبوسي كردند و درآن كتاب آمدÃ است كه نورجهان براي لتا خوراك مشهور نيم 

  .ياد مينمايند با خود بردÃ و هردو ي°جا صر¥ كردند» برياني«قارÃ يي را كه بنام 
  

º¿�e È°¸ا½ م¸¬\ [ه مÆm �Â¿:  
موسيقي در هندوستان نه تنها آميzته به حيات روزمرة مردم آن سرزمين است، هنر    

بل°ه اين هنر در مذهب هندوها نيز ارزش بسزا دارد و از قديم الايام هنر موسيقي در 

آن نيم قارÃ اهميت زياد داشته است، از آن سبب در خاك نيم قارÃ به مليون ها هنرمند 

ي® ت داد كساني°ه در آن خاك بزر± و افسانوي وجود داشتند و وجود دارند، اما 

به شهرت ميرسند، چون بدهـ £Ôم علي، لتا منگيش°ر، سيگل، نورجهان ، محمد رفيع، 

ك<ش4ور و£يرÃ، در حقيقت ستارÃ هاي تابناك اند كه رقيب نداشته و شهرت زياد را 

  .بzود كمايي كردÃ و از همه رقابت ها كاميابانه بدر آمدÃ اند

هان كه از ستارÃ هاي اول موسيقي در خاك پهناور هند شناخته شد و لياقت او نورج   

ورد زبان قاطبة هنرمندان هند گرديد و هنر عالي او مورد تقدير عامة مردم قرار گرفت 

دادÃ شد، واين امتياز بزرگي » مل°ة ترنم«براي� لقب ) م 1945(از آن سبب در سال 

  .بار خودبدست آوردÃ بودبود كه نورجهان در حيات هنري و پر
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. در وقتي°ه نورجهان در خاك هند حيات بسرمي برد هنوز پاكستان تش°يل نشدÃ بود   

به ت داد ي°�دو بيست و هفت آهن² سرود و در ) م1932 – 1947(دربين سالهاي 

ش�ت و نه فلم هنرنمايي كرد و طوري°ه اشارÃ شد به دÃ ها فلم بي صدا اشتراك و 

  .انجام داد جمله را موفقانه

  :اما [ د ا� mداa ÊWا¯�fا½ ا� هند
ديليپ كومار ي°ي از هنرمندان بر جستة هندوستان كه اصÔً از پشتون هاي پشاور و    

سرحدي مي باشد به نورجهان پيشنهاد كرد كه بايد از هند به پاكستان هجرت نه نمايد، 

. »من به آنجايي ميروم كه در آنجا تولد شدÃ ام«ولي نورجهان براي� گفت كه 

ميروند ) كراچي(وكت حسين رضوي اولاً به سند نورجهان با فاميل و شوهرش سيد ش

  .و ب داً به لاهور يا وطن اصلي نورجهان نقل م°ان مينمايند

به ف اليت هاي هنري خود آ£از مينمايد و فلم ) م1951(نور جهان ب د از سه سال در    

فلم هاي باجي، ميرزا £الب، . هاي هنري و راديو ها از بركت هنر وي تقويه ميگردند

ل، پرديسان ودÃ هاي ديگر از بركت هنر نمايي هاي نورجهان زيبا تر  وخوبتر در كيو

  .جام ة نو تPسي� پاكستان جلوÃ گر مي شوند

كه جوان و صاحب قدرت و انرژي بود عÔوÃ از اين°ه ) م1960(نورجهان تا سال    

سال  آواز خواني مينمود، هنرنمايي هاي عالي در تياتر ش�zاً انجام ميداد اما در

آ£از نمود، ) Playback(صحنه را ترك مي كند و بمانند لتامنگيش°ر به ) م1960(

  .مي°ردند "لبسين²"گويا صداي� راهنرمندان جوان در فلم ها 

در امري°ا ي® عمليات را ) م1986(نورجهان اين هنرمند محبوب پاكستان در سال    

  .در قف� سينه سپري نمود

كي دام دÃ «ن بار صداي نازنين خود را به عنوان براي آخري) م1996(در سال    

) سzي بادشاÃ(بلند كرد و هنرمندي جوان آن را لبسين² كردÃ و در فلم » بهاراسه

  .داخل ساختند
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    ،Ãمل°ة ترنم، آواز خوان بزر± نيم قارة هند، محبوب ترين هنرمندان نيم قار

ن يا نورجهان بنابر زيباترين هنرمندان در صورت، خوش آواز ترين مردم پاكستا

ت°ليف س°تة قلبي بتاريx بيست و سوم ماÃ دسامبر سال دو هزار ميÔدي وفات كرد 

  .خداي� اورا بيامرزد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  جهان  مل°ة ترنم نور
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º´Ì] {ش¼�ا  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

در شهر امر تسر پنجاب همان وقتي°ه افغانستان ) م1919(شمشاد بيگم در سال    

  .استقÔل خود را از دست امپراتوري انگلي� ها بدست آورد، تولد يافت

شمشاد بيگم ي°ي از مشهور ترين ستارÃ هاي شبه قارÃ مي باشد كه با داشتن زيبائي و    

شمشاد . هنرمندان آن ديار گرديدرسا از محبوب ترين  حسن خوب و آواز گيرا و

بيگم در آ£از به صداي حيرت انگيز و رساي سيگل گوش فرا ميداد و از آن لذت و 

رة آفا© اد و نبو¡ {اتي در آواز و صدا شهحظ مي برد، اما ب د ها خود با قدرت خدا د

  .مي گردد

با ي® آ£از هنرنمايي شمشاد بيگم در شهر پشاور صورت مي يابد، و ب د از آن    

 Vشهرت عالي وارد بمب)Vيا مركز بزر± هنرهاي سينمايي و راديويي ميگردد و ) مومب

ي°ي از اولين اشzا� مي باشد كه در پ� پردÃ همگونه لتامنگيش°ر يا نابغة شر©، 

  .مينمايند) لبسين²(آواز خواني مينمايد و هنرمندان آواز ني°و و سحر انگيز اورا 
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است و ) م1975 – 1934(زيادÃ تر بين سال هاي  هنرنمايي هاي شمشاد بيگم   

و حتي تا اوايل )  م1960و  1950(هنرنمايي هاي وي خ�وصاً در بين سالهاي 

  .شنوندگان و مستم ين را به دنياي ديگر مي كشانيد) م1970(

شمشاد بيگم را گفته اند كه از سه ن مت بزر± خداوندي برخوردار بود ي°ي اين°ه    

دو ديگر داراي صورت زيبا و خوش و خوب�ورت و سوم اين°ه آوازش . او زن است

بي حد دلپذير و دل پسند بودÃ، از آن سبب است كه شمشاد بيگم محبوب القلوب 

افسانوي هند وي را دوست داشته و يا سرزمين  Ãهمگان گشته و تمام مردم نيمقار

  .و نيز اورا بمنزلة دختر افسانوي تاريx م اصر هند در هنر مي شناسند. حرمت ميگذارند

ته ب �ي منابع آگاÃ شمشاد بيگم از بس°ه حسين و زيبا بود هيp وقت در ع°اسي فبگ   

رة خدا ها آراي� نمي نمود، هم چنان تا سالهاي زياد نzواسته بود كه ع°� ها و چه

  .دادش را مردم ببينند

شمشاد بيگم گرچه هنرش را در پشاور ي°ي از شهر هاي سرحدي پاكستان به جام ة    

 1930(نيم قارÃ به شناسايي ميگيرد، ولي بzت  با اوزماني ياري ميدهد كه در سالهاي 

به بمبV ميرود و ب د از تما� با بزرگان هنر، ي°ي از برازندÃ ترين ) م1945 –

ت هاي زن در هنر موسيقي شناخته مي شود، و از آنست كه شمشاد بيگم نامي ش�zي

بلندي را در موسيقي كÔسي® نيم قارÃ كسب مي نمايد ونيز در افغانستان شنوندگان 

جوانان افغانستان بسي اوقات ب�داي او در راديو ها . زياد و طرفداران وافر پيدا مينمايد

ه آنرا مي سپارند و گاهگاهي هم در محافل و يا با و فلم ها گوش فرا دادÃ و در حاف�

  .خود بيادش ابيات اورا زمزمه مينمايند

مقام شمشاد بيگم بالاخرÃ در ميان اهل هنر بجايي ميرسد كه رهبريت موسيقي    

رابدوش مي گيردو بسياري از خوانندÃ گان را در خواندن ها و كمپوزها رهنمايي 

  .مي°ند
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عجب سرزمين مي باشد، اگر يونان قديم با داشتن فÔسفة  سرزمين هندوستان چه   

خود بنازد، مردم هند با داشتن هنرمندان و يا ابر نابغة هاي هنر خود مي نازند، واگر 

جوامع ديگر به فاتحان و كشور كشايان خود نازكند، مردم هندوستان به عالي ترين 

  .zرندهموطن خود مهاتما گاندي م�لt بزر± شر© و £رب خود مفت

و اين®  بالاخرÃ هند و پاكستان بمقام منيع زنان هنرمند خود، چون لتا منگيش°ر،    

زبيدÃ خانم، زينت بيگم، نورجهان، iريا و شمشاد بيگم و صدهاي ديگر خود افتzار 

  .مينمايند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  شمشاد بيگم
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ل°ه پشت پردÃ خوان فلم هاي هندوستان مي زبيدÃ خانم همrنان°ه لتامنگيش°ر م   

وي درسال . باشد، زبيدÃ مل°ه خواندن هاي عقب پردÃ هاي فلمي لاهور بشمار مي آيد

بگردانندگي و مديريت جي اي چشتي در ي°ي از فلم هاي مشهور بيلو كار ) م1951(

آوازخوانيهاي ديگري را در فلم هاي مzتلف در پ� پردÃ ) م1953(كرد و در سال 

  .انجام داد

در بسي جايها به همان ش°لي كه نورجهان مقام شامx را در خواندن ها م�zوصاً    

زبيدÃ نيز به همان ش°ل از افتzارات بزر± پردÃ . خواندن هاي عقبي را انجام ميداد

وي در بسي فلم هاي ساخت پاكستان خاصتاً لاهور . خوانان پاكستان محسوب مي شد

خورشيد انور فلم مهم هنري ) م1959(مÔjً در سال . دÃ استكارهاي ماندگار انجام دا

را با آوردن آواز هاي دلپذير نورجهان تهيه نمود، زبيدÃ خانم در آن وقت ي°ي از 

  .هنرمندان بود كه در آن فلم و فلم هاي ديگر نق� هاي عالي و بسزا داشت
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  yا¿º ءم¸°ه اما½ ¿�ا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

در ياركند توركستان شرقي در قرية بيش°ند متولد و ) م1533(امان نساL در سال     

  .پدرش محمود نام داشت كه مرد £ريب و فقير و پيشة هيزم كشي داشت

پدر امان نساL با همه فقر و تنگدستي، صاحب علم و دان� بودÃ، ب د از وفات    

  .در كسب علم تشويق مي°ند مادرش، امان نساL را زير تربيه قرار دادÃ و وي را

    Ãقمند به موسيقي بودÔاز آوان طفوليت داراي عقل و {كاوت سالم و ع Lامان نسا

هموارÃ اش ار بزرگان ادب زبان توركي را از قبيل امير علي شيرنوايي، ل�في هروي و 

  .£يرÃ م�ال ه واز آنان مستفيد مي شدÃ است

سرودÃ وآنها را به آواز رسا وگيرا  از آن است كه امان نساL اش ار سوزناك   

Ãواندzعادت . مي ،Ãكه م8ل<®، مل® ياركند بود Ãوقت بنام عبدالرشيد پادشا Ãپادشا

داشته كه در لبا� مردم عادي از احوال £ربا، فقراL اين مردمان مل® خود خبرگيرد 

م اين پادشاÃ عادل ب د از اين°ه از حال مرد. وي نميzواسته كه كسي اورا بشناسد

ش�zاً احوال مي يافته، كساني°ه مش°Ôت داشتند، توس� ح°ام خود مش°ل آنان را 
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حل مي°ردÃ وم�لومان را از شر ظالمان خ�Ô وظالمان را به جزاي اعمال شان 

  .ميرسانيدÃ است

ي°ي از روزها عبدالرشيد خان پادشاÃ، ت�ادفاً به خانه محمود خان هيزم ك� يا پدر    

ود تا احوال خانوادÃ شان را بzود م لوم نمايد، ناگهان در خانة امان نساL داخل مي ش

محمود پادشاÃ مذكور ي® آله موسيقي را در بر ديوار مي بيند و از محمود مي پرسد 

كه چه كسي اين آله را مي نوازد و سپ� به محمود ميگويد كه يقيناً نواختن اين سه 

دقيقه بنواز، محمود ميگويد كه برادر  تار را ياد خواهي داشت وآن را بگير و برايم چند

جان من نواخته نميتوانم وي® دخترك دارم بنام امان نساL وي اين آله را گاÃ گاهي 

  .مي نوازد

به محمود ميگويد كه اگر ام°ان داشته . پادشاÃ كه هنوز محمود او را نشناخته است   

انه بنوازد و بzواند، به باشد دخترت آنرا بنوازد، دختر كه نميzواست نزد اين مرد بيگ

احترام خواه� پدرش چند دقيقه هنر نمايي مي نمايد، و در خواندن هاي خود بدون 

اين°ه پادشاÃ را شناخته باشد از عدالت و داد خواهي و رعيت پروري پادشاÃ توصيف 

مينمايد، زيرا شنيدÃ بود كه پادشاÃ محبوب القلوب مردم بود و خدمت به جام ه را 

، از آن رو، اين دخترك اش ار ساختة خودرا در مقابل پادشاÃ كه بلبا� دوست داشت

  .ي® مهمان عادي بzانة شان آمدÃ زمزمه مي°ند و زيبا مي نوازد

» نفيسه«وقتي°ه دختر بNواز رسا و ساز دلپسند بزم را بپايان ميرساند، نام شاعر را باسم    

كدام شاعرÃ است كه من » نفيسه«م رفي مينمايد، پادشاÃ به هيجان آمدÃ ميگويد كه 

» نفيسه«من هستم و در ش ر تzل�م » نفيسه«وي را نمي شناسم، امان نساL ميگويد كه 

مي باشد پادشاÃ فوراً مي پرسد كه ش رگويي را از كجا آموختي، وي مي گويد از 

  .نوايي، ف�ولي، ل�في و £يرÃ آموخته ام

سل�ان زمان عبدالرشيد در هنرمندي اين دختر سيزدÃ ساله به حيرت ميرود و باورش    

سپ� . نمي آيد كه اش اري را كه با موسيقي و بنام نفيسه خواندÃ است از خودش باشد
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از روي كنج°اوي ميzواهد دختر را امتحان نمايد كه آيا واق اً او شاعرة خوب است و 

ين تقليد كردÃ است و براي دخترك پيشنهاد مينمايد كه يا از ش راي ديگران و متقدم

مي تواني ي® ش ر في البداهه بسرايي، دخترك قلم و كا£ذ را بدست گرفته و اين 

  :بيت را مي سرايد

  دي عجب سويي طن ماگاــــــــيا رب پسند قيل

  گـويا بو اويـگه اونـدي بـو آخـشـم تـي°ن ماگا
  

اري ميداند كه طبع نازك و حسا� اين دختر با نبو¡ پادشاÃ از روي فراست و هوشي   

پادشاÃ كه از توصيف هاي دختر در خواندن . عالي و بلند است و احسنت ميگويد

هاي�، بسيار خوش شدÃ بود ي°بار ديگر ميگويد كه همان ابيات� را باز ت°رار نمايد، 

  .دختر ميگويد كه اين است م�لع آن ش رم كه خودم سرودÃ بودم
  

  قيلدين²  يوز ش°ري يارب بيزگه عادل پادشاÃسنگا 

Ãاننــي پناzقيـلديـنــ²  پـيقر مسـ°نه رگه ابدور يشـ  

  يلدي تنگري قـدوسقانفـيسـه كـيـrه، كونـدوز دعا ق

  قيـلديـنـ²  ـا�  قـاتــق  گـناÃشـاÃ  آلـديدÃ  قـــلـم
  

زيرا دانسته و  پادشاÃ اين ابيات را بذهن خود مي سپارد و بسيار خوش ميگردد،   

  .درك نمودÃ كه از عدل و عدالت او مردم خوشي نشان ميدهند

    Lاش ار بالا را نوشته و بح�ور سل�ان وقت ) نفيسه(از جانب ديگر وقتي°ه امان نسا

عبدالرشيد خان تقديم مينمايد، زيبايي خ� او پادشاÃ را دوچندان عاشق دختر مي 

  .سازد

سپ� پادشاÃ بدون اين°ه براي محمود خان و امان نساL خود را م رفي بدارد، با تش°ر    

چون به تzت خود مي . گفتن از خانة شان مي برآيد و جانب ق�ر خود روان ميگردد

نشيند بف°ر وصلت با دختر موصو¥ مي شود، و خواستگارها ميفرستد، وبي صبرانه به 
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شماري مينمايد، هر روز ي® سال سپري مي نزدي® شدن با دختر موصو¥ دقيقه 

  .شود عشق� دوچندان گشته و ناقرار تر مي شود

محمود پدر امان نساL نفيسه، وقتي°ه ميداند واق اً پادشاÃ به دخترش دل دادÃ است و    

درين اوقات . اورا در ق�ر شاهي خوب نگهميدارد به خواستگاران جواب مjبت ميدهد

نفيسه به چهاردÃ سال رسيدÃ است، با پادشاÃ ازدواk مينمايد، و پادشاÃ نيز از تربية او در 

د و هموارÃ در تقوية علم و دان� امان نساL هم°اريها نمودÃ و ار± دست بر نميدار

  .زمينة ان°شا¥ اورا در هنر مساعدتر از پي� مي سازد

اين دختر نابغه سان ي°دم به كتاب ادبي و تاريzي و نيز در علم موسيقي مي پردازد    

رمندان و در ساحة موسيقي دوازدÃ مقام خا� را ت�نيف مينمايد كه تا كنون در بين هن

اويغورستان از مقام هاي هنري او استفادÃ مي شود و كافة موسيقي نوازان توركستان 

شر© از نوشته هاي او تقليد و كاپي مينمايند و در ميان شان نام گرامي اين هنرمند {كر 

ميگردد و مردم اويغور و هنرمندان ميگويند كه دوازدÃ مقامي را كه امان نساL اصÔح و 

  .حقيقت ي® اجتهاد بزر± به علم موسيقي انجام داد ت�نيف كرد در
  

º¿اy ه�Ì¨¿ اË اما½ ¿�اء cا¨Ì·Pe:  

 ديوان نفيسه .1

اين كتاب را دربارة طبقة نسوان نوشته و اصÔً كتاب� را بنام شاÃ : اخÔ© جميله .2

 .يا شوهرش هديه كردÃ است

 .قلب لر ح°متي يا ح°مت قلب ها .3
       

كامل مل°ة ياركند بود و ب د از بيست سال زندگي بي بي امان نساL بيست سال     

) م1567(مشترك با پادشاÃ عادل سل�ان عبدالرشيد در سن سي و چهار سالگي در سال 

  .در وقت تولد طفل� وفات مي يابد

پادشاÃ به زن خود مل°ه امان نساL عشق قلبي داشت ب د از وفات� سوگواري كردÃ و    

مردم . اش بزودي دارفاني را وداع ميگويد از £م و درد و رنl وفقدان مل°ه
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اويغورستان از امان نساL نفيسه فلم ها ساخته اند و ع°� هاي كاركنان فلم را كه به 

 ًÔايم كه اص Ãاند درين جا آورد Ãنفيسه كار كرد Lعو� سل�ان عبدالرشيد و امان نسا

  .نداينان هنرمندان و ستارÃ هاي فلم بودÃ و از آنان نمايندگي مينماي

  

  

  
  

  »ياركند«خانم امان نساL يا مل°ة 

ع°� هاي فلميست كه دربارة امان نساL تهيه شدÃ و در آن، ممjلين نق� امان نساL و 

  .سل�ان عبدالرشيد را بازي مي°نند
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 º´Ì] ¶´¿اb·Âq  

)¹Â¯Á�Â¿(  
  

 ي ني نازكم يا(نگل مشهور به نوزوكوم فتzار و قهرمان اويغورستان چولپادختر با ا   

  .در كاشغر تولد مي يابد) عيسوي1808(در سال ) نازك بدن

چون اين دختر از زيبايي خداداد بر خوردار بود، بناً مردم اورا به اص�Ôح اويغوري    

ي ني نازك بدن لقب دادند و طوري°ه گفته شد نام اصلي چولپانگل مي » نوزوكوم«

  .باشد

ش مي يابد و خود بzود بقدرت اين دختر نازك بدن و خوب�ورت در طبي ت آموز   

الهي خواندن و نوشتن را مي آموزد و در عقل و فراست و علم و دان� به اسرع وقت 

  .شهرة آفا© مي شود

بر عليه منrورها قد علم ) م 1826(ب د از اين°ه به سنين جواني مي رسد در سال    

محبو� » ايلي« مي°ند منrورها ازاين عمل� مي ترسند و وي را گرفتار نمودÃ در شهر

  .مي كنند

    Ôود مzنوزوكوم از زيباترين دختران اويغورستان بود وچهرة خدا داد داشت وخود ب

شدÃ بود وعلم فراوان پيدا مي كند او داراي چشمان سياÃ، بدن نازك، ابروهاي مش°ين 

وقشنگي بود چون مهر و ماÃ بrشم ها جلو مي°رد، از اين جهت در محب� صاحب 

°ه اورا بzود نزدي® بسازند از راÃ سرزن� و من�بان بر وي چشم ميدوزند و بzاطري

زشتي پي� آمدند تا مگر از تر� به آنان نزدي® شود، ولي او كه £يرت وهمت شير 

را داشت به ت°ليف دادن هاي ايشان وق ي نميگذاشت، و از اين°ه زندان بانان 

 محبوسان را به شمول خودش رنl ميدادند و از لت وكوب زياد از بدن هاي زندانيان

  .خون ميريzت نوزوكوم نفرت� از منrور ها و زندانيان بيشتر ميگرديد
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نوزوكوم بzاطر دفاع از ميهن خود، س ي مي°رد كه از زندان جهنمي خود را برهاند،    

بالاخرÃ به همراهي برادرش كه وي نيز از زندانيان بود بنام عبداالله خواجه از محب� 

زيادÃ تر اوقات خود را در دشت ها و مي رود و » £ولجه«فرار كردÃ و در شهر 

جنگÔت بسر مي برد تا كسي او را دستگير نسازد و درين آوان £ربت ودوري از وطن 

اما چون منrورها من�ماً وي رات قيب . خود كاشغر اش ار بسيار سوزناك مي سرايد

 مينمودند، ب د از دوازدÃ روز فرار دستگيرش نمودÃ، بzاطراين°ه وي را در قيد خود

قرار بدهند جبراً بي°ي از من�بدارها بزني ميدهند، ولي اين زيباي، خوش اندام مبارز، 

 Ãو خودش دوبار Ãو ماهرانه سرآن من�بدار را از تن جدا كرد  Ãدرنداد kتن به ازدوا

  .فرار مي°ند

اين بار نيز نوزوكوم بيگم در جنگل ها و صحرا و كوÃ ها ب�ورت پنهاني پناÃ مي برد    

باً ش� ماÃ را دربر ميگيرد و درين ش� ماÃ اش ار زياد حماسي و آزادي را مي و تقري

 Ãچون عساكر و صاحب من�بان من�ماً اورا ت قيب مينمودند، دوبار Ãسرايد، بالاخر

  .دستگير مي°نند و دست ها و پاي هاي اورا بزنجير بسته محبو� مينمايند

تن £رور ملي تن به زندانيان نميدهد در زندان هم در زير £ل و زنجير با حفظ و داش   

و اش ار سوزناك را در خ�و� نامو� و £رور ملي و اسÔمي توركان اويغورستان 

همrنان نفرت و انزجار خود را با ع�بانيت ها، قهر و£�ب بر مقابل چينيان . مي سرايد

  .در اش ارش مي آورد

راهي را دريابد تا از زندان چولپا نگل يا نوزوكوم بيگم، اين بار هم س ي ميدارد كه    

 Ãو عذاب او را اعدام نمود lب د از رن Ãبگريزد ولي كامياب بفرار نميگردد و چند ما

  .وجودش را چينيان پارچه پارچه مي سازند
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بالاخرÃ ف اليت هاي اين دختر با وقار و با £يرت اويغور به پايان ميرسد و سال    

بجاي اين°ه آن دختر با شر¥ و . صورت گرفته است) ميÔدي1827(شهادت� بسال 

نامو� مسلمان را بدار بياويزند و يا با تير شهيد بسازند به جÔدان امر مي°نند كه توس� 

  .شمشير اورا ب°شند

  .ورا رحمت كند و جاي� را جنت بسازدخداوند ا 

  :و اين® چند بيت از سرودÃ هاي او
  

  ســو اورينـدÃ قــان لر آقـتـي  ارتـــيـتومان دريــا نـغــرÃ ت

  قاتتي ازك ن�مه ــمينگلب ن  x كهـشو تاري شاهد بو لوب 

�  �  �  
  

  كاشغر يولي يول بولغه ي  گهـرسم كاشغر يوليــــكي

  ر خدايم ساقله گه يـــبي    بندينيز ــــازك عاجـــن

�  �  �  
  

  مـــتا¡ نين² سووني ايrتي  يـÔن ايــا© سـو كـيـrتيـم

  ـز جانـم دن كيrتيمــعـزي  ميغهـچيدالي مي قالما© ظل

�  �  �  
  

  دÃ اولور منــــــــمين اون  وم زدÃ چاپقاندÃــــموي ت

  د بولور منـــــحالي شاه  رني شوزي چهـــــماللـه ل
  

�  �  �   
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ظلمي°ه خواستند بر مسلمانان بنمايند آنرا اجرا مي كنند، مي كشند، مي سوزانند، تب يد 

ايند، مي گريزانند و س ي مي كنند تا ريشه هاي اسÔمي و منابع مذهبي اين مينم

چون بحث ما تاريx اين مناطق نمي باشد . مسلمانان زبردست جهان را خش® سازند

» در تاري°ي هاي سرw«ولي ي® نمونة قساوت ح°ومت بي خداي چيني را از كتاب 

Ã مليون نفو� اسÔم در چين ب د نوشتة خليل احمد حامدي نقل مينمايم كه ت داد پنجا

  ....از تسzير چيني ها چه شدند، كشته شدند يا فرار كردند و يا

پي� از درگيري جن² ع�يم جهاني پنجاÃ مليون مسلمانان در چين بسر مي بردند، «   

از جانب م�ب ة كامر� لميتد ) م1935(از اين ت داد در راپور سالانه يي°ه در سال 

هيPت چيني وارد م�ر ) م1931(در سال : ذكار ب مل آمدÃ استشانگهاي پ�z شدÃ ت

هر گفت كه كل نفو� چين هيPت ضمن بيانيه يي در دانشگاÃ الازشد، رئي� اين 

روزنامه (چهار صد مليون است و ت داد مسلمان در آن به پنجاÃ مليون بال¢ ميگردد 

رئي� هيPت ديگر عبداالله صديق ). م1931الاهرام قاهرÃ شمارÃ بيست و پنl نومبر 

چيني ضمن گفتگو با جريدة الجام ه ال ربيه بيت المقد� اظهار داشت كه پنجاÃ مليون 

محمد م°ين نويسندÃ چينائي در جريدة مشهور الفتt ... مسلمان در چين س°ونت دارند

ال ربيه بيت  ȓاݍݨامК ɐجريد(اÃ مليون است جقاهرÃ مي نويسد كه ت داد ما در چين پن

Ãشمار �  .»...و) در تاري°يهاي سر194wو  �193 (» ).©1351شوال  24 المقد

. اما اكنون در نشريات چيني خواندÃ مي شود كه مسلمانان تقريباً دÃ مليون ميباشند   

  :اين ق�اوت تاريzي را ما چنين تحليل مينمائيم

زماني°ه كل نفو� چين چهارصد مليون بود، پنجاÃ مليون شان را مسلمانان تش°يل    

ميدادند، و اكنون كه ت داد نفو� چيني ها بي® مليارد و دو صد مليون ميرسد، از قرار 

ح�ائيه مذكور بايد ت داد مسلمانان بي� از دوصد مليون باشند واين اح�ائيه چيني ها ا

  .يگويند و يا اين°ه همه را قتل عام كردÃ اندنشان ميدهد كه يا درو¡ م
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از روي م�لب بالا، درين بحث دربارة ي°ي از مبارزين قهرمان چند كلمه گفتني   

داريم، راب ه قادر ي°ي از زنان نامدار و قهرمان توركستان شرقي به سلسلة مبارزات 

در قسمت اسÔميي�، بر عليه است مار سرw چيني از سالها باين�ر¥ مي رزمد وي 

  .حقو© بشر خدمات ارزندÃ نمودÃ و عمرش در اطرا¥ ش�ت بال¢ ميگردد

اين زن با شهامت و شجاع در قسمت اقت�اد دست رسا داشته و خودش از طريق    

مركز توركستان شرقي  در اورمrي يا. شدÃ است تجارت و كار صاحب مليون ها دالر

لمانان توركستان شرقي يا اويغورها مغازÃ ها دارد و بسيار س ي كردÃ است تا مردم مس

  .از نگاÃ اقت�اد توانمندي داشته باشند

از جانب ديگر در قسمت سياست ف اليت هاي بيدريغانه را در راÃ بدست آوردن    

  .استقÔل سياسي مسلمانان هموطن انجام دادÃ و اكنون هم من�ماً در ف اليت ميباشد

ريست كه اطفال بي ب�اعت اويغور را از هر راب ه بيگم از انسانهاي بزر± و فداكا   

جا جمع كردÃ، ب�ورت رايگان با استzدام اجير ت ليم يافته ساخته و هزاران زن اويغور 

  .را در طريق يافتن پول و ان°شا¥ اقت�اد خانوادÃ رهنمايي كردÃ است

ف اليت هاي سياسي و بيانيه هاي پرشور راب ه قادر تحت ت قيب ح°ومت چين قرار    

تا شوهرش صديق روزي را  Ãميگيرد و باري هم ح°ومت چين بر وي فشار آورد

) م1996(از سال شوهرش . °ندمي طÔ© دهد، ولي اين ش�zيت باشهامت از آن ان°ار

  .zواهد كه با وي در تما� باشددر امري°ا بسر ميبرد و روي آن ح°ومت چين نمي

اع�اي هيPت كانگر� ايالات راب ه قادر ميzواست كه با ) عيسوي1999(در سال    

متحدة امري°ا در چين مÔقات نمايد، اما ح°ومت چين وي را دستگير كردÃ  و راهي 

  .زندان مي سازد

در سال دوهزار ميÔدي خانم راب ة قادر جايزÃ حقو© بشر را بدست مي آورد و در    

ه از طر¥ ح°ومت ناروي جايزة ديگري در قسمت حقو© بشر ب) ميÔدي2004(سال 

  .وي دادÃ ميشود
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فاطمه خالة ببوجان حليمه كه در صورت و زيبائي در كابل و اطرا¥ آن شهرت    

روان استاد عبدالغفورخان برشنا مي باشد، و بقراري°ه در آفا© بود، مادر كÔن شاد 

سوانt استاد بارها نوشته ام كه وي اين همه هنرها را به تشويق و ت ليم مادركÔن خود 

ار ترين اولادة امير دوست محمد خان است كه ي°ي از دفاطمه آموخته، فاطمه از دوست

ان نقاشي نمودÃ و بسيار رسامان آن زمان فاطمه را باپدرش امير دوست محمد خ

احتمال دارد كه آن نقاشي از استاد محمد ع�يم اب°م باشد كه از زبان گن² و از 

  .قدرت انگشتان در نقاشي بهرة كافي داشت

دربارة حليمه ببوجان كه » نه�ت زنان در افغانستان«خانم وسيمه عباسي در كتاب    

  :االله خان مي باشد چنين مي آوردمادر امان االله شاÃ £ازي و خانم رسمي امير حبيب 

خانه او هر گز از مهمان و فقرا خالي . بي بي حليمه زن بسيار سzي و مهمان نواز بود«   

به ش ر و ساز عÔقه . نبود اكjر اوقات عمر خود رابسياحت در بوستانها ميگذراند

ه تا هر شب بهترين نوازندگان و خوانندگان آنزمان رانزد خود خواست. مفرطي داشت

  .نيمه شب بzواندن آنان گوش ميداد

هنگامي°ه امير عبدالرحمن خان از كابل عزيمت مينمود ببوجان جانشين او بود، تمام    

جان از بين رفته جز چند ش ري°ه در  اش ار ببو يزياد ةعد. امور دولتي را ادارÃ مي°رد

Ãارشاد النسوان ب�بع رسيد Ãجريد.  

  .بيت {يل جواب تحفه ي® بته نرگ� است كه شوهرش بوي ارسال كردÃ بود   
  

  نرگ� صد بر± از دست شهنشاهم رسيد      

  دم�ـــبر سر خود ماندم و بر چشم تر مالي 

)Ãهفد �.(  

بود و وي در خ�و� بپادشاهي رسيدن » سراk الzواتين«) بي بي حليمه(لقب ببوجان 

گي امير  Ãو باري هم در مقابل زنبار. مدÃ را بازي نمودÃ بوداعليح�رت شاÃ امان االله نق� ع

  .شدÃ است حبيب االله سراk الملت والدين اقدام جدي نمودÃ بود كه در تواريx از آن ياد
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ÉÁا{»ه ه�u  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از آنجائي كه در بارة اين شاعرة ف�يلتمند م لومات زيادي در دستر� نيست، بناL; از    

تاليف وسيمه عباسي، آنrه كه نوشته شدÃ درين جا » نه�ت زنان در افغانستان«كتاب 

  :اقتبا� مينمايم

در ادبيات دري و . حا{قه در شهر هرات در منزل پدرش محمد عjمان بدنيا آمد«   

از اين شاعرÃ بر .يسي يد طولا داشت، به علوم فقه و حديث عÔقه مند بودتازي و انگل

  .عÔوÃ اش ار اخÔقي وطني مقالات زيادي نيز به به ميراg ماندÃ است

ePا{»هu cا¨Ì·:  

مقاله به پشتو و  150حيات سوزان هم°اري ملت استقبال از ديوان پروين اعت�امي    

  .دري نوشته و مشاعرÃ يي را كه او با شايق هروي انجام دادÃ {يÔً ارائه ميشود
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  وان سببــــبر نهـ�ـت نســ نام تو  ادب حا{قه باشـــي مـنـبـع عـلـم و

  ته ايدـــسف شهوار كه خودزان در   ايد  خواهم از اش ار كه خود گفته

  روان  عــطـــبـ خـود بـنـگـاريـد ز  زند از طبـــع تان رــيا كه كنون س
  

       xاسa. . .  
  

  اiر زهد و حلم و م وــــــصاحب عل  اي اديـب نـيــ® ســيـــر ا ـــشـايقـ

  بــشـر  دمــتـي بـنـوعــــكـنـم خ تا  ـم  عــالــم زبــان آورـــــمــن   نـيـ

  م نـه بگشـودمــــــ£ـيــر عـقــد دلـ  راÃ  پـيـمــودم ـروز ـــــمن كـه امــ

  م پي نبـردـــــادان به علــــش�z ن  خرد هوش و نيست عقل و چون مرا

  ات شماــواهم از تمنيــــم ذرت خ  شـمــــا  ـد از جـنـــابــــدارم امـي

) �18(  
  

  .م°تبي هم بنام� مسمي گرديدÃ استبه افتzار اين بانوي خوش طبع 
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É�Âfم� ÃدÌ]�  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

وسيمه عباسي نام او را . زبيدÃ دختر محمد امين خان منشي امير عبدالرحمن ميباشد     

در ) ش1287(مستورÃ كه نام اصليي� زبيدÃ ميباشد در سال . گفته است »مستورÃ افغان«

كابل تولد يافته، داراي قريحه ادبي {اتي بودÃ، اش ار موزون سرودÃ است وي 

  .تح�يÔت ابتدايي  را در م°تب و عالي را با م�ال ات ش�zي انجام دادÃ است

و مستورÃ ق� ه ش ري به مستورÃ افغان با محجوبه هروي در كابل ديدن كردÃ است    

  :خاطر تشريف آوري محجوبه سرودÃ بود كه متن آن اينست
  

  انـــافغ مـلـت  ةرمـحـجـوبـه تـويـي شـاعـ

  دان گوي و سzن l و سzنبسيار سzن سن

  خوش آمدي از شهـــر هري جانب كــابل

  دن تــو چشم عزيـــزانــروشن شدÃ از دي
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  ع�رو درين ــــبسيار عزيز است وجــود ت

  تو بلبل خوش گويي و ايــن مل® گلستان

  تو شيرين  رجسته و م�مــــونــالفاظ تو ب

  و موزون وگزيدÃ است در افشانـــاش ار ت

  دلrسپ بود ن�م تو چــون قـنــد مـ°ــرر

  ود بيت تو چون ابروي خوبـانــپر ل�ف ب

  رت جامي مگرت فيـ� رسـيـدÃــاز ح�

  بـمـسـتــانه ش ر تو دهد نشـه ــاينگونه ك

zتو ديديموصف تو شنيديم كنون ش �  

  شـايـان م لايق و حقـا كه بود مـjـل تـو ك

  عفيفه  ـو نـديـدÃ اسـتم بـمـjـال تچـشـم

  رآنـل بـه دلايل تويــي و خوانـدن قـمـاي

  ت هـر كـ�قـسـم   اينگونه س ادت نبـود

  هر آن  خداوند تو  ربـايـد كـه كنــي ش°

  تو بــا عزت و اقبال  رــدا عمـخواهد ز خ

»Ãچـنـين گفت بپايـان  وــدعاي ت »مستور  
  

دادÃ شدÃ  »نه�ت زنان در افغانستان«از م لوماتي°ه دربارÃ مستورة افغان در كتاب    

مستورÃ در خورد سالي عليل و مري� بودÃ و م°تب ابتدائيه را در حالت مري�ي بپايان 

  .رسانيدÃ است
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 ،Ãميرسددر اش ار مستور Ãوطن دوستي بمشاهد �  .احسا

  :و اين® عÔوÃ از چند بيت بالا نمونه كÔم اورا چنين مي يابيم

  

¾�Á  
  

  ن استـــــا وطـوقف در راي رض  ن استـونــي بتـــــــتا مرا ق�رÃ خ

  ن استـصفت� شام و سحر ورد م  ودــته ام در دل خـعـشــق انـدوخ

  فن است  ر علم وــوطـنـم مـنبع ه  ـشـنـدÃـرخ وطـنــم رشــ® مــه 

  ن اهل سzن استــنــم مس°ـوطـ  ه اربــاب كــمـــالــوطـنـم خــان

  خوان وطن دــنـغـمـه مـر£ـ® ب

  ر از صـوت بتهوفن استــــبـهـت

 
�  �  �   
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Ê]اyس� ºËم� º¿اy  

  

خانم مريم سرخابي كه ب د ها به سرخابي بلند آوازÃ ميگردد خواهراندر پروفيسور     

در شهر ميمنه پابه عرصه  )مÔ£)1880م محمد خان ميمنگي ميباشد، وي در سال 

وجود ميگذارد ب د از اين°ه نيروهاي ح°ومت كابل بر ميمنه مستولي ميشوند امير 

عبدالرحمن با قسم قرآن بزرگان ميمنه را به كابل ميzواهد و ت هد ميسپارد كه 

مريم . حياتشان م�ؤن خواهد بود ولي بر خÔ¥ عهد و پيمان همه را سر ميبرد

ت پدرش عبدالباقي مينگباشي در ميمنه بود و ازين°ه در ي® سرخابي در وقت شهاد

فاميل مقتدر و مشهور و فرهنگي بدنيا آمدÃ بود از آوان خورد سالي با علوم ادبي، ديني 

 Ãبود ب داً دنبال آنرا از دست نداد Ãو هنري و حسن خ� كم كم آشناي پيدا كرد

  .ب°م® استادان براي فراگيري علم تا حد توان ميپردازد

خانم مريم ب د از مر± امير عبدالرحمن كه زمينه ديدو واديد با فاميل� دركابل    

ميسر ميشود به آنجا نزد برادرش £Ôم محمد خان ميايد چون با سواد است و اهل ف�ل 

و دان� صيت شهرت� بزودي در ف�اي كابل ميپيrد و به حيث استاد اطفال و 

ترتيب به دربار راÃ مييابد و سالهاي زيادي را نوجوانان دربار مقرر مي شود و به اين 

صر¥ تدري� اطفال خانوادÃ سل�نتي مينمايد و زماني°ه م°تب دخترانه يي بنام 

در زمان امير امان االله خان تحت سرپرستي مل°ه iريا تاسي� ) رشديه مستورات(

ميگردد بانو مريم ي°ي از اولين استادان است كه در آن وظيفه تدري� را بدوش 

ميگيرد خانم مريم سرخابي در حقيقت ي°ي از نzستين زنانيست كه در تاريx نسوان 
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افغانستان براي اولين بار بحيث م لمه وظيفه انجام ميدهد و كسيست كه براي بار اول 

ب�فت ي® زن مستمري رسمي را بدست مياورد و با اين محاسبه خانم مريم ي® بار 

همانگونه كه در رزم آوري و سياست و كياست  ديگر نيز iابت ميسازد كه مردم ميمنه

و ف�انت و تدبريد طولا دارند در فرهن² و م ار¥ هم از طÔيه داران عزيز ميهن ما 

  .افغانستان بشمار ميروند

مريم سرخابي كه به ميمنه و مردم آن ديار محبت فراوان و عÔقه زياد داشت ي®    

خانم ممل°ت بانوي سرخابي تاسي�  باب م°تب دخترانه را بنام ستارÃ به هم°اري

مي°ند و دروازÃ ت ليمات رسمي را بروي نسوان زادگاه� باز مينمايد و از نتيجه 

 Ãدوشيزگان جوان ميمنه از ن مت سواد بهر ًÔ زحمات اين بانوي گرامي هست كه ف

  .مند ميگردند

ر سال سال حيات پر بار و پر ازرنl و زحمت د  83خانم مريم سرخابي ب د از    

و خرم  فتوح� شاد جهان فاني را وداع ميگويد جاي� خلد برين و روان پر )م1963(

  .باد
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Ìmـ¿اÊمÂÌ« ºË�¯ ه  
  

  ه شبها گريستم          ـــاز جور روزگار چ

  بر رفتگان خوي� چو دريا گريستم

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

م در شهر 1954زيبا كÔم ناجيه كريم صبيه محمد كريم خان كابلي در سال  ةشاعر  

كابل ديدÃ به جهان كشود، ت ليمات ابتدائيه را در م°تب نازوانا و iانوي را در ليسه 

  .زر£ونه كابل بپايان رسانيد

شيپ تح�يلي عازم ايالات متحدÃ عيسوي با گرفتن ي® س°الر1977سال ناجيه در    

م اسناد ليسان� و فو© ليسان� را در رشته علوم تغذي 1982و در سال . دامري°ا گردي

در دانشگاÃ اوهايو  »نيوتريشن ايجوكيشن«و مافو© ماستري را در ساحه . بدست آورد

  .تح�يل نمود و سپ� در زمرÃ مت��zين در انجمن امور تغذي راجستر گرديد
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فرهنگيان افغانستان و مردم  ناجيه كريم كه اكنون ي® چهرÃ شناخته شدÃ، در ميان   

ايالات متحدÃ مي باشد چون وي در ي® خانوادÃ فرهنگي پرورش يافته است، از آن 

سبب بمانند پدر دانشمندش، در ادبيات خ�وصاً در ش ر است داد عالي داشته و اش ار 

  .بسيار نغز و دل°� مي سرايد

ادبيه، صر¥ و نحو، چون پدر نامدار ناجيه استاد محمد كريم كابلي در علوم    

عرو�، قافيه و بيان وارد بودÃ و زبان عربي را بوجه احسن ميداند، لذا از ح�ور 

پدرش كه عار¥ والاگهر نيز مي باشد، عرو� و قافيه و يا فنون ادبي را آموخته كه 

  .در سرودن ش ر وطرزبيان او م اونت كردÃ است

حي� زيبا و با ش°وÃ كابلستان پا به طوري°ه گفته آمديم ناجيه بيگم از روز ي°ه در م   

هستي و موجوديت گذاشت تا كنون در ميان اهل علم و فرهن² زيسته، از آن سبب 

اش ارش كه چ°يدÃ اف°ار اوست، ان °ا� دهندÃ مفاهيم عالي ،اجتماعي و طبي ي و 

ولي از آنجائي°ه تواضع را از پدر عار¥ و . نتايl ارتباطات با اهل ادب مي باشد

  :ه ارg گرفته چنين ميگويدصوفي ب
  

  ن دبستانم ـهنوز كودك نادان اي

  م بهار و بستانمـگلي فتادÃ ز چش
  

ناجيه بيگم از خورد سالي به نوشتن م�الب طنز گونه مي پرداخت، ولي ب دها در اiر    

به ش ر گويي ) م1996(نا آرامي هاي افغانستان خ�وصاً با ورود طالبان ب°ابل در سال 

آ£از كرد و از آن طريق آلام و درد هاي هموطنان را با كلمات خاصه خودش اظهار 

  .ين مي بzشدنمودÃ و قلب هاي شان را تس°
  

  و سينه چاكمـز دا¡ دوري ت        پاكـم وطن اي مامن اجداد

  ز سر آباد گردد خاك پاكم        از بينمـشود آيا كه روزي ب 
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  ه كريمـناجيبانو 
  

ناجيه كريم قيومي، به خواندن اش ار بزرگان ادب چون ح�رت لسان الغيب حافظ،    

، )همه دل(ح�رت خداوندگار بلx مولانا جÔل الدين، ابوالم اني ميرزا عبدالقادر بيدل

اف�t المت°لمين شيx م�لt الدين س دي، آدم الش را ابو عبداالله رودكي سمرقندي، 

خاتم الش را مولانا عبدالرحمن جامي، حجت خراسان سل�ان الش را امير خسرو بلzي، 

ناصر خسرو قبادياني، پيرگنجه ح�رت ن�امي گنجوي، راب ه بلzي، مzفي زيب 

النساL، پروين اعت�امي و ديگران عÔقمند و ديوان هر ي® را با دلگرمي زياد به 

  .خوان� ميگيرد

واوين استاداني چون همrنان ناجيه به م اصرين سzنور ارk مي نهد و اش ار و د   

واصف باختري، سيمين بهبهاني، رهي م يري و بزرگان ادب دري بمانند شاد روان 
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ش�zيت  و استاد خليل االله خليلي، مل® الش را قاري عبداالله، ابراهيم صفا، انور بسمل

  .هاي ديگر احترام داشته و از اش ار پر سوز و بلند پايه آنان سودجسته است

با وجود اين°ه ناجيه خانم به اش ار عرفاني و مل°وتي قدما زياد عÔقمند است و آنها    

را با{و© وعÔقه وي�Ã به خوان� ميگيرد، اما از اين°ه در آ£وش پدر عار¥ و صوفي� 

پروردÃ شدÃ و از اف°ار عرفاني و ت�وفي او بهرÃ ها بردÃ است، زيادÃ تر پيروي از اف°ار 

  .كابلي را مينمايداستاد محمد كريم 

  .ميگيردناجيه خانم اين £زل راب ه را اينگونه به استقبال 
  

  »مگر چشم مجنون به ابر اندر است          كه گل رن² رخسار ليلي گرفت«
  

  :چنين استقبال مينمايد
  

  ام صهبا گرفتــچو ليلي ب°ف ج    بدشت وطن لاله ها جا گــرفــت

  وير مانا گرفتـــــت� شفق نق�    وشــز سرخي روي و زرن² ن°

  گرفت  راـنسيم ســحر راÃ صـــح    ان عــ�ـر بـيـزــبوي بنفشه جهـ ز

  گرفت  سامـــغــني چو ناي ن°يــ    گرفت  انواي خوش� در دلـم ج
  

  :به اقت�اي ش ر مشهور ابوعبداالله رودكي كه گفته بود
  

  »بوي جوي موليان آيد همي          ياد يار مهريان آيد همي«
  

  :ناجيه خانم چنين همنوايي نشان ميدهد
  

  رو روان آيد هميـــسوسن و س    ن بوستان آيد هميــــهتي زي°ن

  بوي مش® و زعفران آيد همي    ز عنبرشـــــــاز شميم مش® بي
  

ناجيه بيگم به اش ار مل°وتي ح�رت حافظ عÔقمندي سzت دارد و به سيا© كÔم    

  :او كه گفته است
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  ــا با قـرينيــــــــهمي گفت اين م مـ     يسرزمينـــروي در ــگــه رهـــسحــر

  ـــه در شـيـشــه بـمــــاند ارب يــــنيك     كه اي صوفي شراب آنگه شور صا¥
  

  :چنين به ترنم مي نشيند
  

  اي و عـــــود دلـنـشـيـنيــنـواي ن  شـب مـهـتاب و زيـبـا سـرزمينــي

  ه صيدش در كمينيــــصياد و ننه   ر¡ شب نشينيـصوت م نه بان² و
  

  :ناجيه به استقبال و تائيد مولاناي بزر± بلx كه ميگفت
  

  »بنماي رw كه با¡ و گلستانم آرزوست           ب°شاي لب كه قند فراوانم آرزوست « 

  »بانم آرزوست بر          كان چهــرÃ مش شع تـااي آفـتــاب حـسن برون آ، دمي ز ا« 
  

  : چنين ميگويد

  ته گلي از وطنم آرزوستــدس     راــنسيمــــ� م  باز  دمـمي°ش

  سوسن و سرو سمنم آرزوست     م آرزوستـــــنافة مش® ختن
  

كاليفورنيا ديدار و صحبت برايم ميسر شد در آن  دباري با ناجيه بيگم در شهر هيوار    

هاني درميان آمد، ديدار نام شاعرة نامدار و£زلسراي بلند مرتبت ايران زمين سيمين بهب

 ÃوÔه عrوي گفت كه با سيمين بهبهاني ارتبا� زياد داشته و رواب� حسنه دارد و چنان

  .اين £زل وي سرودÃ است استقبالرا به » هÔل عيد«نمود كه £زل 
  

  ستـارÃ ديدÃ فرو بسـت و آرميد بيا

  شراب نور به رگهاي شب دويد بيا
  

  :و چند بيت ناجيه چنين است
  

  ون دل چ°ـيد بياـزديدÃ اش® £م و خ    ديدÃ و دل از £مت پريشان استبياكه  

  د بياسـپي  شب آرمـيـد و بـشد ديـدÃ ام    ار گـذشـتنيامدي كه شبم در چه انت�
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  شنــيد بــيا ر ــزارش ســح  نوا و نــالة    تراري داشـقيز بس°ه طفل دلم بيتـو ب

  بيا  دـام اي گــل امـي به انـتــ�ــار تــو    آيــد  راردلـم قـ  بيـا كــز آمـدنت در
  

ن�يرالدين محمد همايون فرزند بابرشاÃ كه ب د از پدرش بر تzت امپراتوري شبه     

قارة هندوستان و افغانستان ت°يه زد و قريحة ش ري داشت، منتها پدرش بزبان هاي 

دگاÃ مي توركي خراساني و دري ش ر مي سرود، ولي همايون چون با ناجيه هم زا

باشد و در محي� كابل چشم به جهان كشودÃ و بزبان شيواي دري كابلي سzن 

بناً با آن°ه زبان والدين او توركي بود به دري ش ر مي سرود و ديواني هم از . ميگفت

و بيا بيا گويي هاي ابيات بالا خانم ناجيه نيز به ي°ي از . خود بيادگار گذاشته است

  :£زلهاي او مشابهت دارد

  يا بيا كه خوش آمد مرا ز آمدنتب

  هزار جان گرامي فداي هر قدمـت

  )همايون(
  

از اش ار ناجيه هويداست كه وي اش ار متقدمين را م�ال ه و از آن بهرÃ بردÃ است    

  :شهيد بلzي كه با رودكي سمرقندي و راب ه بلzي هم �ر مي باشد، چنين گفته بود
  

  جهان تاري® بودي جاويدانه اگر £م را چو آتـ� دود بودي         

  ي شادمانهـخـردمـنــدي نـيابــ  درين گيتي سراسر گر بگردي         
  

  :در اين اقـتـفاL و مفهوم ناجيه چنين مي سرايد

½Âنnم Á Ê¸Ì·  
  عاشقانه واند اين سرود ـــهمي خ    بي°رانه  ون بدشتـــشبـــــي مجن

  زند بر زلف شانهــــمي چـو ليـلـي    اربان شتر آهسته تر رانـكه اي س

  محـــرمانه  بگفتـــي جوابـ� را    ديــي شنينـواي دلـ°ـشــ� ليل

  شـــادمانه را نيابـــــي عاشقـــي    بگردي گر درين وادي به هرسو
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rنان ناجيه خانم به اقت�اي اش ار زيباي ديگران با ابت°ار و م ني هاي خا� هم   

سازان و آواز خوانان در سازو آواز از آن خوي� سرودÃ هايي دارد كه بايد آهن² 

  :استفادÃ نمايند
  

  م تراــكن اــدمانند خوي� واله و شي

  م تراـمجنون ب°وÃ و دامن صحرا كن

  ال توـــچشمم نگشت آئينه دار جمـ

  ل اش® خوي� تماشا كنم ترابا سيـ
  

دÃ هاي قابل ياد آوري است كه شادروان استاد عبدالجليل زلاند خواندني به وزن سرو

  .بالاي ناجيه بيگم دارد كه سzت دلپسند و دÍويز مي باشد

  :rنان اش ار زيبا و پر كيف ناجيه به اقـتـفاي {يل خيلي دلربائي داردهم   
  

  y º�q¼ا�
  

  ماند  و رسيدÃ راـة نــــ£نr  ديـدÃ را مـاند ازــلـولـوي نـ

  ماند  را دÃـنرگــ� بـاز دي  شوخي چشم خمار آلودش

  اندــــم  ماهتاب خمـيدÃ را  مهــرو خم ابروي دلـبـــر 

  اندـم رن² صبt دميدÃ را  وشـ�ـآ£  ــترنجلوÃ نسـ

  

  :و زيبا و دل انگيز مي باشند دوبيتي هاي ناجيه بيگم هم نغز   
  

  صبا مش°ي زكوي دلبر آرد          نســيم عـ�ــر بـيـز عنبر آرد

         Ãميگـردم دوبار Ãسروسامان هستي از سر آرد ببوي� زند  
  

�  �  �   
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  چو كارم با دو چشم مست يار است  ردش گيتي چه كـار استــمرا بر گ

  و بهار استــمش® ن مـرا خوشـتر ز  شمـيمــي كـز سـر زلـفـ� بر آيــد
  

�  �  �   
  

  از نينيــــچه خوش باشد دمي با ن  اي و عود دلنشــينــيــــــــنواي ن

  كـه فـردايــت نباشــد هم نشيـني    ازنيـنمـــنگـار ن ـينــــدمــي بنشـ
  

�  �  �   
  

  امشب  مان دلـكه ليلي هست مه    اي ساربان اين محمل امشب مبند

  م°ن خاموش شمع محفل امشب    له افروزـمهرش ش  رw مجنون ز
  

�  �  �   
  

  هارتزمســـتان و خـــــــــزان نو ب  ربان دشت و كوهسارتـــــوطن ق

  د گل سرw مزارتچـه خوش باشـ  وفـهــــــلالـه زاران و شـگــل �بف
  

�  �  �   
  

  

  :ناجيه كريم بياد وطن ويران� ابيات {يل را سرودÃ است
  

 ºنÌا� }·ن�Ë{  
  

  رند خــــراباتم، نه در هر كي� و آئينمنه آن 

  بهر سو رو كنم من قبلــة روي تــــو  مي بينم

  چينمنق� ماني  خم هفت رن² و نه سرمست

  چينم  مش® مـــي  هنوز از دامن سبز ديـــارم

  بياد دشت و كوهســارش چنان زار و پريشانم

  نرفت از خاطــــــرم آن خاطرات دور ديرينم

  دارد هنوزم ســـر هواي ســــــــرو آزاد وطن

  بگزينم  نمي خــــــواهم دگر روزي ديار £ير
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Lبيـــــاد مشر© و £رب و ز آستـان جهان آرا  

  و £مگينم ز دا£ت مــادر ميهــن بسي دلگيـر 

  دلدارم  در اين وادي ســـرگردان پيادÃ، گـرد

  در عرصه ش�ـرنl نـــه شهبازم نه فرزينم دمي

  رسم آزادي   اسيـــــر م°ر صيــــادي نبــاشد

  نيـــم افتادÃ صيدي آن بلنـد آواز شــــــاهينم

  حيرانم  ز نيرن² و ز هر رن² زمــانه ب� كه

  شيرينم به آن فرهاد و  گـــراني مي°نــد طب م

  شبگيري سرود سرخوشي آمد بگوش از مر¡

  خـواب شيرينم كه برد از سر خمار بادÃ و هـم

  دارد  دگر بهــــار شو© دانم مش® شب بيــز

  چينم نسـترن ز با¡ و بــوستان� دستـــه دسته

  ناي يـ°رنگي خوش آوازي شنيدم تا سحر از

  اينم  اينست مــن از سر هواي آن°ه او كه برد

  تـاري°�  شود روزي كه بينـم باز در شبـهاي

  پــروينم  هم ماÃ و  درخشان مشتري و زهرÃ و
  

�  �  �   
  

  :و اين® چند نمونه از رباعيات ناجيه كريم
  

  گــوش شـنـوا ديدة بـيـنـايــم دÃ   دانايم دÃ  لـ�فت دل يا رب تـو ز

  ايم دÃــج  بر خوان £نا و كرمت    دار مراــنگهبر حفظ و پناÃ خود 
  

�  �  �   
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  ميگذرد  و رن² و بوــاز شاخة گل چ  مـي گذرد  رب و دور سبوـــــف�ل ط

  كاين گفت و شنود مـو بمو مي گذرد  اد بزيـــــخوش دار دلي را و دمي ش
  

�  �  �   
  

  Nيد بيرونـــــز ري² نيـج باديــه Nيد بيـرون         وزـــ® نيـاز نيـــ® بجـــز ني

  هر دي² نيNيد بيرون ه زــــدي و زشت انديشي         كNن پzتـز بـــاز زشت بج
  

�  �  �   
  

  اي بر± شگوفه از چه رو شير شدي          ناديدÃ طــرب ب°ـودكـــي پير شدي

  شديير ـرفته بzود رن² چه دلگـرد          نگبـهـار از چـه پـريـشــانت ك بـاران
  

�  �  �   
  ا و دور اين دورانستــــق� ل زــ£اف  ه رويانستــه مست رw مـــآن شاÃ ك

  دل و ديــدÃ هاي دلريشانست ون5ــخـ  دسـتـ� بـينيــه بـــي كـاين بادة ناب

�  �  �  
  

  را بـدامن خـاك شديــرمن گل از چه خاشاك شدي          نشـگفـته چــاي خ

  وح دل £مناك شديــد دا¡ به لـدايـــت بنمود          صــدور فل® از شاخه ج

�  �  �  
  

  آن £نrة گل كه همدم خار شدÃ ست          از خوي� جدا و مردم آزار شدÃ ست

  وسف ما گرمي بازار شدÃ ستـيارب بـپـنــاÃ خود نــگـه مـيــدارش          كـNن ي

�  �  �  
  

  نستدر با¡ و درش پــــريـوش و £لما    زل شاهـانســـتـاين كاw بلنـــد كه من

  خاك و گل دست و پاي درويشانست    ر خشت درشــگر ني® ن�ركني به ه

�  �  �  
  

  رة مه پــيـ°ر ماـري چهـوw پــــآن ش  ــبر ماـا دلـــاز بمــــرسان بــــيا رب ب

  ما بر دمد از بر »ه سبزÃـ� كــزآن پي«  ر خودــاطــــــاد كنم خـتا باز دمي ش

�  �  �   
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رواني خا� مي سرايد، وي  ناجيه بيگم اش ار نغز و زيبا و پرمفهوم را با سÔست و   

  .ليفات {يل مي باشدPدر نjر دست توانا داشته  صاحب ت

 - م 2002مجموعة بوستان خرد، كالفيورنيا،  .1

 - ش.هـ 1381سال چاپ  ،مجموعة نواي بينوايان .2

 م-  2012سال چاپ  مجموعة نواي ني، .3

 - م 2016مجموعة نواي دل، سال چاپ  .4

  . م 2017مجموعة با£ستان دا£داران، سال چاپ  .5

استاد محمد (پدر دانشمند و عار¥ خود  كليات اش ارم قيومي يrنان ناجيه كرهم    

  .است آراستهچاپ  اهتمام نمودÃ و بزيور ترتيب و را )كريم كابلي

     ًÔ استاد محمد كريم كابلي ي°ي از شاعران خوش قريحة خودجوش است، وي ف

حيات داشته و عمر شريف� به بي� از صد سال رسيدÃ، چون قرآن  )k(با ل�ف خداوند

  . مجيد را حفظ نمودÃ و بركت كÔم االله مجيد به صحت وي تiPير ني® كردÃ است

بركت اين عار¥ والاگهر نوشته كردÃ و اينجانب چند بار در بارة حيات پربار و     

  . تقري�ي را نيز در ي°ي از كتابهاي� برشته تحرير در آوردÃ ام

     Ãالق خان هزارzتوس� عبدال Ãاستاد محمد كريم كابلي بوقت كشتن محمد نادر شا

شاهد عيني بودÃ و در صف شاگردان قرار داشته و ميان عبدالzالق و او دو شاگرد 

ا بzاطر اين°ه در آن صف تشريف داشته ويا با عبدالzالق شهيد مي ديگر بودÃ، گوي

شناخته اورا نيز سالهاي زيادي زنداني كردÃ بودند و قرآن مبارك و علوم ديگر را در 

  . زندان بوقت خورد سالي حفظ و تح�يل فرمودÃ است

ست و واق اً براي اين نگارندÃ دولت ديدار اين بزرگمرد وارسته چند بار ميسر گرديدÃ ا    

  . اين بزرگمرد و استاد، محمد كريم كابلي از فرشته صفتان كابلستان و وطن مان ميباشد
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ناجيه كريم از بانوان برجستة افغانستان طب اً دختر اوست و او هم صفات عالي دارد،     

را تPسي� نمودÃ و خود  كانون فرهنگي بانوان افغانچند سال پي� شنيدÃ شد كه ي® 

� آOن قرار گرفته است و اين سازمان تا كنون مؤفقانه دوام دارددر ر .  

است كه در آن نzبه گان  بنيانگذار نگارستان فرهنگيهمrنان ناجيه بيگم ع�و      

استاد بين� هم از جمله اع�اي بنيانگذار افغانستان در ايالت كاليفورنيا ع�ويت دارند، 

در پناÃ  آنانراكه خداوند ن ميباشنداين نگارستاو استاد يوسف كهزاد ع�و افتzاري 

   .خود داشته باشد

به افغانستان سفر كردÃ و ب د از مÔقات با ) مسيحي 2016(بانو ناجيه بيگم در سال     

كابليان با فرهن²، راهي هرات باستان ميگردد و چون هراتيان صاحب فرهن² قديم و 

ي® ش�zيت پر آوازÃ و شاعرة زيبا اكjراً دانشمند و ن°ته دان اند، بناً از وي به سوية 

كÔم پذيرايي خوبي نمودÃ و محفل بزرگي جهت خير مقدم� برپا كردند و ديوان 

ناجيه بيگم يا اين  . ي® جلد اهداL نمودند -زيباي� را ب د از طبع به اهل مجل� ي®

  . شاعرة زيبا كÔم از سفر خوي� در هرات خاطرÃ هاي بسيار خوش دارد

و همrنان در كابل نير محفلي در با¡ بابر جهت م رفي ديوان اش ار نواي دل از     

  . طر¥ ش بة بشري و فرهنگي شاروالي كابل برگذار شد

نا جيه كريم قيومي با ي°ي از مشاهير و نzبگان شهير افغانستان ازدواk نمودÃ كه     

ر همايون قيومي اصÔً عبارت از پروفيسور دكتر محمد همايون قيومي ميباشد، داكت

Ãدر انرژي اتومي دكتورا دارد ولي از آنجائي°ه م لومات آفاقي و  و ساينسدان بود

وسيع را دارا ميباشد و در هنر موسيقي و ادبيات م�ال ات دارد، لذا در ان°شا¥ قريحة 

پروفيسور داكتر همايون قيومي در ايالت . ادبي خانم اديب� نق� به سزايي داشته است

به  و ف Ôًايفاي وظيفه مينمود  سنشهر شهر هيوارد و فورنيا بحيث رئي� دانشگاÃ كالي

و تح�يÔت  لوجيات°ن ،هاP مور زيربنا در ي� جمهور كشورئر مستشار ارشد حيث

و ناگفته نماند كه داكتر قيومي ي°ي از برازندگان دنياي . ديوظيفه مي نما ايفايعالي 

www.enayatshahrani.com



 ˾˼˻ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 

 

داكتر قيومي كه از ي°ي از دهات شهر كابل است  .دان� و قابل افتzار وطن مي باشد

و از كابليان اصيل مي باشد، £الباً بايد از بقاياي كوشانيان، يفتليان و يا كابل شاهان  

  .خواهد بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  همايون قيوميبا شوهر گرامي شان دكتور  قيومي بانو ناجيه كريم
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Áـا }ا�Ëما�  

  

  

  

  

  

  

در شهر پلzمري ) هـ ش 1336(الحاk محمد ابراهيم بهاL در سال ماريا جان فرزند 

ت ليمات ابتدائيه را در م°تب بي بي حوا در . مربو� ولايت بغÔن ديدÃ بدنيا گشود

شهر پلzمري آ£از و الي ختم صنف دوم در� خواند، زماني°ه دوبارÃ به كابل نقل 

ت قيب نمود و  )ع(Ã شهيدم°ان كردند الي صنف ششم را در ليسه آمنه فدوي واقع شا

  . ب°لوريا را در ليسه عايشه دراني به پايان رسانيد

را در » محمد ناصر £ر£شت«ماريا جان در صنف دوم ي® پارچه تمjيلي نوشتة 

ح�ور سردار محمد داوود خان صدر اع�م وقت افغانستان كه جهت بررسي م°اتب 

بل كوچيدند رواب� خود را از موق ي°ه ب°ا. به ولايات كشور آمدÃ بودند، اجرا نمود

صنف ششم م°تب با ارسال مقالات كوتاÃ ادبي، با راديو افغانستان آ£از كرد و در 

م°تب نيز در پروگرامهاي فرهنگي سهم ف ال داشت، در ختم صنف هشتم به كم® 

شادروان محمد هاشم ارشادي به ادارÃ هنر و ادبيات راديو افغانستان م رفي شد و در 

www.enayatshahrani.com



 ̀˼˻ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 

 

م و داستانهاي دري به هنر تمjيل پرداخت و اين وظيفه را تا ختم م°تب مديريت درا

  . انجام داد

ب د از ختم صنف دوازدÃ هم در ادارÃ هنر و ادبيات ب�فت مPمور رسمي عز تقرر 

يافت، خانم دارو مدت طولاني در ادارات مzتلف راديو و تلويزيون ملي، رياست هنر 

دارات مzتلف رياست اداري وزارت اطÔعات و فرهن² وزارت اطÔعات و كلتور و ا

و كلتور، رياست كتابzانه هاي عامه و كتابzانة جديدالتPسي� ح�ه اول خيرخانه، 

مديريت تبليغات ادارÃ كوپراتيفهاي دهقاني و آخرين وظيفه او در رياست جمهوري 

در وقت داكتر نجيب االله بود، وي در ادارات مzتلف ب�z هاي مzتلف هنري، 

ي و اداري را پي� بردÃ است، گفته اند كه او در كارهاي ادارÃ خيلي پابند و با فرهنگ

  . مسؤليت و قانوني بود

ماريا جان در راديو تلويزيون ملي با محمد يوسف دارو شناخت پيدا نمود و اين 

رش خيلي مس ود بود زيرا هوواk منجر گرديد، در زندÃ گي با ششناخت به ازد

  . شوهرش ي°تن از جوانان روشنف°ر بود كه به مقام والاي بانوان خيلي ارk ميگذاشت

متPسفانه شوهر را در جواني از دست داد و در جريان جنگهاي داخلي با چهار 

  . فرزندش به كشور كانادا مهاجرت كرد

لt و با تح�يÔت س ادتمندانه خانم دارو در عالم هجرت چهار فرزند خيلي صا

عالي تربيت نمود، وي وظيفه پدري و مادري را با تمام پرابلمهاي هجرت مؤفقانه پي� 

  . برد

ماريا جان خانم زحمت°� خانوادÃ خوي� نيز بود، زماني°ه هنوز در راديو افغانستان 

ب�فت ممjل اجراي وظيفه نمي°رد بzاطر تقويت اقت�اد خانوادÃ در ي°ي از كمپني 

پوستين كه مال® آن از اقارب شان بود بحيث مPمور ب د از وقت م°تب  هاي توليد

مقرر و تمام امور اداري و حسابي كمپني را پي� ميبرد و براي ت�فيه حسابات كمپني 

حتي به ولايت ننگرهار نيز سفر هاي وظيفوي داشت، از همانجاست كه به امور اداري 
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يق و شفقت سردار محمد داوود خان از وارد گرديد، با آن°ه مسير زندÃ گي او با تشو

صنف دوم م°تب تغير خورد و گراي� به هنر و فرهن² پيدا نمودÃ بود اما سيستم كار 

اداري را از همان كمپني توليدات پوستين آ£از كرد و ب د از بسته شدن آن كمپني به 

رش راديو رو آورد، اما روي ب �ي مش°Ôت و حق تلفيها نتوانست در ب�z تمjيل كا

را ادامه بدهد، بناً از هنر و ادبيات ق�ع راب�ه نمود و ب دها باسا� موافقه شادروان 

مهدي ظفر كه در آنوقت مدير عمومي هنر و ادبيات راديو افغانستان بود، بمديريت 

مPمورين راديو طور خدمتي ايفاي وظيفه نمود و ب داً در تش°يل رياست اداري بوظيفه 

  . خود ادامه داد

وظيفه او در مديريت مPمورين مراقبت حاضري و اجراي كوپون مواد  نzستين

ارتزاقي مPمورين و كارمندان راديو بود و ب د كتابت امور مديريت مامورين سپ� 

 Ãمورين پروژPدام مzدام، ب د از آن مسوول استzدام و ب د م اون استzمور استPم

براي� رو آورد كه بودجه  در مديريت مPمورين چان�. ان°شافي تلويزيون ملي گرديد

ان°شافي دولت جمهوري بمن�ور پايه گذاري دستگاÃ تلويزويون ملي من�ور گرديد و 

وانt، مدير بهمين ترتيب مدير حاضري، مدير س. ماريا جان نيز ارتقاع بست نمود

عمومي مPمورين رياست اداري راديو تلويزيون ملي را پي�  خدمات، مدير استzدام

رÃ بود كه خانم دارو با هنرمندان بيشتر آشنا شد و هركدام را به در همين دو. برد

  . شناسايي گرفت

زماني°ه نور محمد ترÃ كي به قدرت رسيد روانه زندان شد ب د از رهايي زندان در 

  . خانه تحت مراقبت قرار گرفت تا بالاخرÃ مzفي گرديد

حمله قرار گرفت و در زمان خلقيها چند بار بzاطر گرفتاري شوهرش خانه او مورد 

تماماً نوشته هاي ادبي مانند داستان كوتاÃ، پارچه هاي تمjيلي و£يرÃ را كه از دور 

مت لمي نوشته و جمع كردÃ بود بدست افراد تÔشي دولت وقت افتاد و آنان به گمان 

از همين جا ي® ش°ست روحي براي� دست داد و . اسناد سياسي آنرا با خود بردند
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صرفاً بوظايف محوله خود دوام داد و زماني°ه شوهرش را از . شتقلم را كنار گذا

  . دست داد دوبارÃ به نوشتن آ£از نمود

خانم دارو از زمان مت لمي پارچه هاي خورد و كوتاÃ ادبي مينوشت و به برنامه هاي 

راديو جهت نشر ارسال مينمود كه ب �اً از طريق پروگرامها نشر ميشد و ب �اً البته بنابر 

اما زماني°ه در ادارÃ هنر و ادبيات ب�فت ممjل عقد قرار . ضاي وقت قابل نشر نميبودتقا

نوشته هاي� در » پشتون ژ¡«داد كرد به كم® شادروان حسيب االله سراk م اون مجله 

ي® داستان » ميروم«اقبال چاپ پيدا كرد و نzستين نوشته او بنام » پشتون ژ¡«مجله 

به همين ترتيب در جريدÃ دهقان در راب�ه با كارهاي  .كوتاÃ ادبي بود، به نشر رسيد

  . دهقاني زنان افغان و صنايع دستي شان و£يرÃ نوشته هاي� به طبع رسيد

جواني به م�ال ه كتاب، اخبار و جرايد عÔقه فراوان ب�z م�ال ه از آوان نودر 

قه مند عÔ داشت و در راديو به تشويق حسيب االله سراk به كتابها و داستانهاي پوليسي

شيوÃ خوان� كتاب را تغير داد و » آدم فروشان قرن بيست« باشد اما ب د از م�ال ه كت

به م�ال ه كتابهاي هنري و ادبي و كميدي و رومان پرداخت و نوع  ادبي و رومان را 

  . خيلي دوست دارد

ماريا جان موق ي°ه به £ربت سراي كانادا رسيد از عدم دسترسي به كتب و آiار 

  . خيلي متiPر بود و خود قلم برداشت و به نوشتن آiار نوشتاري خوي� اقدام نمود دري

اولين بار براي نوشتن در كمپيوتر به كم® فرزندان� دست يافت و آiارش را به 

اين نوشته ها و به صدها مقاله در راب�ه . سايت هاي مzتلف مردم افغانستان به نشر سپرد

در افغانستان، وقايع مهم و رويداد هاي حياتي مربو� به وضع رقت بار زنان و جوانان 

به مردم افغانستان را در بر ميگرفت و همrنان در بارÃ وقايع زنان در جهان نيز بي 

  . تفاوت نبودÃ و دست به قلم بردÃ است

را نوشت و در كانادا به طبع » آواي ماندگار زنان«كتاب ) ميÔدي 2008(در سال 

ت داد نود و چهار تن از خانمهاي كه در ب�z رسانه هاي  رسانيد، در آن كتاب به
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تلويزيون، فلم و تياتر، گويندÃ گي و هنر نمايي خدمت نمودÃ  و جم ي مانند راديو

بودند تحقيقات زياد انجام داد و سوانt و چگونه گي شراي� كار بانوان را با ت�اوير 

تياتر تشريt نمود كه ي®  آنان با شرح تاريx پيداي� راديو و تلويزيون و سينما و

  . مPخذ خوبي براي تمام كساني°ه به هنرمندان و ن�اقان عÔقه دارند، ميباشد

ميباشد كه از واق يت هاي تلx زمان » پا برهنه بازگشت«دومين كتاب او رومان بنام 

جن² هاي داخلي افغانستان و سرنوشت دو جوان هموطن در دورÃ نامزدي شان بحث 

هاي جن² داخلي و وقايع £ير باور، £رور و نامو� داري و وفاي  ميدارد و درگيري

ي® مرد جوان را بzاطر بدست آوردن نامزد مفقودالاiرش نشان دادÃ است، اين 

داستان با درن�رداشت تمام اصول و پرنسيپ ها و خيالات رومانتي® و ادبي در رشته 

  . تحرير آمدÃ است كه خواندن آن قلب انسان را تسzير مينمايد

و رومان تحرير كردÃ است و آمادÃ  كتاب تحقيقاتي ماريا جان دارو تا حال چندين

  . چاپ ميباشد

 رومان بنام اتا© شمارÃ بيست و دوم، آمادة چاپ-  -1

 عشق ي® سرباز كانادايي در قندهار، آمادة چاپ-  -2

دو خواهر هندو و مسلمان در زير ي® بير© واحد آمادة چاپ بودÃ و فشردÃ آن  -3

 جني پران كمار در يوتوب موجود است- ب�داي ر

عشق شم� و قيسي، بحث در بارة سنن و عادات سنتي كه ازدواk براي هنرمندان  -4

 آوازخوان در فاميلهاي £ير هنري چه مش°Ôت را در بر داشت، آمادة چاپ- 

 ن�ادها و زبانهاي افغانستان و تاريx پيداي� اقوام و قبايل، آمادة چاپ-  -5

 ت سياسي از زمان شاÃ امان االله خان تا حامد كرزي، آمادة چاپ- رويدادها و تحولا -6

 چهرÃ هاي جاودان، چاپ اول در كانادا-  -7

 ريx ساز تياتر افغانستان، چاپ اول در كانادا- تاهنرمندان  -8

 .  طبقه اناg و م رفي بانوان آواز خوان افغانستان، نا ت°ميل آ£از هنر آواز خواني -9
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  سياÃ موي م شوقة جÔل الدين جÔلي كه داستان عشق سوزان و آتشين هردو بنام 

  . شهرة آفا© است» سياÃ موي و جÔلي«
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زينت محل مل°ه بهادر شاÃ ظفر آخرين وارg امپراتوري بابر در هند كه هردو به 

شاعر و هم رنگون مركز برما از جانب انگلي� ها تب يد شدÃ بودند و بهادر شاÃ ظفر هم 

  خ�ا� م رو¥ بود

نقاشي هنرمندان ع�ر بابري ها، اين ع°� را جناب محترم داكتر عبدالقيوم بÔل ي°ي 

از ش�zيت هاي برازندة وطن و عÔقمند به ادبيات و تاريx مي باشند، برايم جهت نشر 

فرستادند بگفته جناب داكتر بÔل اين چهرة زينت محل را تقريباً پنجاÃ سال با خود 

  .از جناب وارسته داكتر بÔل قلباً تش°ر. گهداشته بودندن
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ش�z سوم از چپ به راست ( ميرمن محجوبه هروي شاعرة م رو¥ افغان 

  در كابل 1341در سال ) ق�ارنشسته

  
  محجوبه سzنور نامي و استاد گرامي ليسه مهري با چند تن از هم مسل°ان خود

  طاهرÃ پروانه، ميرمن حا{قه، كريمه رويا، محجوبه هروي،: از چپ به راست

  و ميرمن سايه) مهر(آصفه خيري 
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~yNم dس�Æ§  
  

مؤلف شاÃ عبداالله بدخ�، تهران ) ب°وش�(بي�ن، داكتر فريد، ارمغان بدخشان  •

 ش1385

 .ش 1377انجينير احمد، تاش°ند : تور£ون، مل°ه هاي تيموري، ترجمهفي�يو¥  •

• The great Moghul, Bamber Gascoigne, Japan, ١٩٧١ 
 ...سياÃ موي و جÔلي، نوشتة رضا مايل هروي، كابل •

 نيويارك –مجÔت پيمان از جلد اول تا جلد هفتم  •

 ش 1370پي� آهنگان ش ر پارسي، داكتر محمد دبير سياقي، تهران  •

 ...ديوان عائشه دراني، ب°وش� داكتر عبدالغني برزين مهر، پشاور •

•  ،xم حبيب نوابي، نوبهار بلÔ£ ،يzش 1330راب ة بل. 

 ش 1362ديوان پروين اعت�امي، ب°وش� منوچهر م�فريان، ايران  •

 مzفي بدخشاني، حبيب نوابي، پشاور، •

. حبيب نوابي مzفي بدخشي، ت ليق و تحشيه عنايت االله شهراني، تاليف £Ôم •

 ش1380دهلي، 

 ش 1381ندخت صديقيان، تهران يهديوان زيب النساL بيگم، دختر م •

 ش 1347ديوان محجوبة هروي، محمد علم £وا�، هرات  •

 .م 1993نه�ت زنان در افغانستان، وسيمه عباسي،  •

 ...مÔشاÃ بدخشي، مترجم ف�ل الرحمن فاضل •

 .گي اسم يل خراسانپور و هيXت علمي Ãگردانند هچاپ كانادا، كلگري، ب »ورن«مجÔت  •
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 مجموعة اش ار اسم يل خراسانپور •

 بگردانندگي جناب قوي كوشان» اميد«جريدة هفته نامة  •

 ش 1380نjر دري افغانستان، داكتر علي رضوي، پشاور،  •

 مجÔت آريانا برون مرزي بگردانندگي استاد رسول رهين •

حامد يوسف ن�ري، تاريx احمد شاهي، محمود الحسيني المنشي، ب°وش�  •

 م 2002جرمني، 

 دارال لم شيراز، شم� الدين محÔتي شيرازي، ايران، چاپ فولادوند •

 ش 1364پرطاوو�، حنيف بلzي، پشاور  •

 ش 1385شاÃ محمد وليzان دروازي، عنايت االله شهراني، پشاور  •

 ديوان كامل شم� تبريزي •

 .ش.هـ 1368ديوان حافظ، عÔمه قزويني، صنوبر ايران  •

 .بيدل، چاپ كابل و چاپ تهران كليات •

احوال و آiار ميرزا عبدالقادربيدل، داكتر عبدالغني، ترجمه مير محمد آصف  •

 ش 1351ان�اري، كابل 

 م 1983، جمي ت تياترهاي اوزبي°ستان، تاش°ند )ناصرقيزي(حليمه ناصروا  •

 م 1985» اوقيتوچي«زلفيه، حيات و ايجاديات او، تاش°ند  •

 م 2005ي، دوشنبه ساية زلف، زلفيه ع�اي •

 .ش.هـ 1371م، م�ابق  1992ش ر م اصر تاجي°ي، شهر بانو تاجب�z، ويرجينيا،  •

 فرهن² علي اكبر دهzدا •

 م 2000مترجم ف�ل الرحمن فاضل، دهلي سال  –مÔ شاÃ بدخشي، آiار و اف°ار •

www.enayatshahrani.com



 ˹̀˻ ................................................................................................................  رگزيدة خاور زمينبزنان 

 

 .ورجينيا، امري°ا 614استاد محمد يوسف سيمگرباختري، هفته نامة اميد، شمارة  •

 م 1975بيگم مل°ة حسن و سzن، برهان الدين نامق، كابل نورجهان  •

 هـ 1361ديوان ش ر بابا طاهرعريان همداني، تهران  •

 ش.هـ 1377مباني عرفان، احوال عارفان، داكتر علي اصغر جلي، ديبا  •

 م 1998عرفان جامي، عبدالغفور رجا، لندن  •

 م 1998ح°يم سنايي £زنوي، عبدالغفور رجا، لندن،  •

• ±Ôدولت  وب oانترنيت 2007زنان تورك، مار 

 م 1981در تاري°يهاي سرw، خليل احمد حامدي، لاهور  •

 خورشيدي 1363دوويست سzنور، ن�مي تبريزي، تاب� تهران  •
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